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 ون  یسریکم 23/6/90مرور   219896/87ن فصلنامه برر اسران نامرۀ شرماره یا
افر  یمجروز دری سازمان مرکز« ی  لامد مجلات دانشگاه آزاد اسییو تأی بررس»

 کرده اس .
کل امور مطبوعرات  ۀادار»از  1160/92ن فصلنامه دارای مجوز به شمارۀ ثب  یا

 اس . میوزارت فرهنگ و ارشاد اسلا« های داخلی  و خبرگزاری
 
 

کمیسیون بررسری » 18/12/1393/ مور  18/3/ 239416نامۀ شمارۀ  به استناداین فصلنامه 
و  15/11/93اسان جلسۀ مرور   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )بر« کشورمینشریات عل

تحقیقرات و وزارت علروم، نامرۀ نشرریات علمری و بر اسران آیرین( 12/12/93کارگروه مور  
  شود.می منتشر« نشریۀ علمی»با عنوان  9/2/1398مور  فناوری 

 

( به نشانی ISC) استنادی علوم جهان اسلامهای این فصلنامه در پایگاه
www.isc.gov.ir به نشانی  مجلات تخصصی نور، مرکزwww.noormags.ir   و در

 شود. نمایه می  www.magiran.comبه نشانی  عات نشریات کشوربانک اطلا

http://www.isc.gov.ir/
http://www.noormags.ir/
http://www.magiran.com/
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 فصلنامهی خط مش

آن جامعه، بر ی ن حامل سنت فرهنگیتریبه عنوان اصل اتِ هر جامعه،یت زبان و ادبینقش و اهم
ی هااز سرچشمهی کیهمواره ی، محلی هاات و فرهنگیسان، ادبنیهم از است. یده نیکس پوشچیه

ن بخش از فرهنگ و هنر، نه تنها یاست. اساختهیرا برمی فرهنگ و هنر هر کشور و ملتی اصل
خ، یشدۀ تارکمتر شناختهی هاشود و گوشهیهر جامعه را شامل می خیراث تاریاز می انهیگنج

ن، ییاز آی غنی علاوه، چونان منبعکشد، که بهیش برمیرا با خوار یال و خاطرۀ مردم آن دیاسطوره، خ
 شود. یبلاغت و لغات دانسته م هنر،

گاه و پناهگاه مردم، اقوام و یخود، در گوشه و کنار، پای خیران با سابقۀ بلند تاریکشور پهناور ا
ن مردمان، یاند. اخ پرافتخار آن نقش داشتهیک به سهم خود در برساختن تاریاست که هری یهاتیقوم
ی هاباشند که از ابعاد گوناگون و با جنبهیمی و ادبی و هنری فرهنگی راثیاز می ارهیذخی ک دارایهر

مردم ی هاها و لهجهشیها، گواند. تنوع زبانان موثر بودهیرانیای ات فرهنگیمکمل در ساختن ح
ها، ن زبانیه دارد. ایر و شبیما نظاز جهان پهناور ی ااست که در کمتر نقطهی ن به حدیزمرانیا

هم از جهت حفظ ی، رانیخ ادب و هنر ایی مهم از تاریهاها، هم از جهت حفظ بخشها و لهجهشیگو
ی، شناسو مردمی شناسز از جهات فرهنگیشده، و ننۀ لغات و واژگانِ کمتر شناختهیگنجی و نگاهدار

مختلف ادبی هاق و مطالعۀ گروهیتحقی برای ن عرصه، بستریباشند و ایمی یغای تیاهمی دارا
 د.یآیبه شمار می شناسو زبانی شناسفرهنگی، شناسجامعهی، پژوه

 ی رفتار مقالات پژوهشین راستا پذیدر هم« نیزمرانیای محلی هاات و زبانیادب»فصلنامۀ 
 نهند. یج مپردازند و بدان اریبه کاوش می گونِ ادب محلگونهی هااست که در جنبهی محققان

 وقفه و بهد، بتواند بیشومنتشر می ترویجی –میعلفصلنامه که با اعتبار  دورۀ جدیدامید است 
های محلی این کشور پهناور قرار مندان ادبیات و زبانشکلی منظم در دسترس پژوهندگان و علاقه

 بگیرد. 



 

 

 
 آیین پژوهشی مقالات

 
 ارسالی باید: مقالۀ

ها و پژوهشجه کاوشید نتیالات بامق)یا نویسندگان( باشد.  پژوهشی نویسنده ارکحقیقی و حاصل ت -
 شوند.ی منتهی اج تازهیسنده بوده؛ ضمن داشتن اصالت به نتاینومیعلی ها

نویسنده باشد.  زمان برای دیگر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشدهدر نشریۀ دیگری چاپ و یا هم -
ی گریۀ دیمقاله را به نشری، جۀ داورین مجله لازم است تعهد دهد که تا حصول نتیاپس از ارسال مقاله به دفتر 

 ارسال نکند.
 

 نامۀ نگارش مقالاتوهیش
 های مقالهب بخشیترت 
 ده به فارسی یچک .1
 باشد. جۀ مقاله را در بر داشتهی، روش و نتمسئلهان یای از بده خلاصهیسعی شود چک -
واژه  8تا  4تواند از ها  میدواژهیکلمه بیشتر باشد. کل 250از کلمه کمتر و  150ده نباید از یچک -
 باشد. 
 شود. ده آوردهیفراز چک عنوان مقاله بر -
 ده آورده شود.ینویسنده در چکمینام و مرتبۀ عل -
 مقدمه  .2

نه، روش، یشیه، پیا فرضی، هدف، پرسش مسئلهان یدست باشد: بمقدمه دربردارندۀ عناصری از این
 این.ضرورت، و جز 

 پردازش موضوع مقاله  .3
 رییگجهینت  .4
 نامه )فهرس  منابع و مآخذ(کتاب  .5
 سییدۀ انگلیچک  .6
 
 دیینکات مهم و کل 
 ت شود.  یسی فارسی رعاینوالخط، اصل گسسته.  در رسم1
 . ابیات در متن از نظر چینش تنظیم گردند.2



 

فارسی نوشته شوند و  سپس به   الخطق و با رسمیات محلی به صورت دقی. لازم است که عبارات و اب3
ی  برای هر صدا  نماد خاصی در نظر گرفته ین نظام آوایگردند. در ا آوانگاریبا علائم کوچک میصورت عل

و ...   xبا « خ»، γبه صورت « غ»، ăبه صورت « آ»، čبا  « چ»،  šبا علامت « ش»است؛ برای مثال شده
 شوند.نشان داده می

و بین اجزای کلمات و   فاصله کین هر دو کلمۀ مستقل یت شوند. بیها رعاصلهفاها و نیم. فاصله4
 شود. داده فاصلهنیم مرکّبتعبیرهای 

د به کلمۀ قبل متصل و از کلمۀ بعد با یک فاصله جدا ی. علایم نگارشی همچون نقطه، ویرگول و ... با5
 ت متصل باشند.های گیومه و پرانتز باید به ابتدا و انتهای عبارشود. علامت

 ن باشد.ین و پسیشی.  حرف واو عطف در متن فارسی به صورت جدا از کلمۀ پ6
ی ر بلافاصله پس از فارسین تعابیلازم است ا نیخاص لاتی هادر صورت وجود اصطلاحات و نام. 7

 ها، درون پرانتز نوشته شوند.آن
 
 هامحیط نگارش و قلم 
 شوند. ی نگارحروفی سطر 23صفحۀ  20، حداکثر در WORD XP 2007د تحت برنامۀ  یمقالات با. 1
 نگاری شود. حروف Times New Roman،  و بخش آوانگاری با قلم IRBadrمتن فارسی با قلم  . 2
 ها به شرح زیر باشد: . اندازۀ قلم3
 شود.نوشته تیره 15با عنوان مقاله         -

 شود.وشتهنتیره  14در متن با قلم عناوین اصلی         -

 شود.نوشتهتیره  13در متن با قلم فرعی عناوین        -
 شود.نوشته کناز 13متن مقاله با قلم         -
 باشد. 10ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال( با قلم         -
 شود.نوشته 10لمات وحروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم ک        -
 

 هابندیفاصله 
 .شود صفحه نوشته. عنوان مقاله بدون فاصله از سر1
 .. نام نویسنده یا نویسندگان بدون فاصله با عنوان باشد. در پانوشت مشخصات آنان نوشته شود2
اضافه زده  اینتر. فاصلۀ متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصلۀ سطرها باهم باشد )یک 3
 شود(.
شود، اما سایر بندها با نیم سانت طراز متن و بدون تورفتگی نوشته میبند بعد از هر عنوان هم . اولین4

 .تورفتگی نوشته شود
 .شوندطراز متن نوشته میهم، عناوین اصلی و فرعی کلمات کلیدیکلمۀ چکیده، .5



 

 

 .شود. متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی نوشته می6
 
 نویسیوشیوۀ منبع نامهکتاب 
متنی به این صورت است: شوند. نحوۀ ارجاع دروننوشته میایرانیک تمام ارجاعات داخل متن،  غیر   .1

سنده، ینوی باشد، به این صورت: )نام خانوادگی تاب چند جلدکنویسنده، سال: صفحه(. اگر ی )نام خانوادگ
توان به این اهنامۀ فردوسی که دارای دفاتر مختلفند، می(. دربارۀ برخی کتب کلاسیک مانند شفحهسال، ج: ص

 شکل ارجاع داد: )فردوسی، سال، شماره دفتر: شماره بیت(.
 باشد. APAشیوۀ . بخش منابع و مآخذ بر اساس حروف الفبا و به 2
خل )سال انتشار دا .خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ها بدین شکل باشد: نامنویسی کتابمنبع   .3  
 ناشر. :ان انتشارکم .نوبت چاپ .ا مصحح کتابنام مترجم ی .ایتالیک تابکعنوان  .پرانتز(
)سال انتشار داخل  .خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نویسی مجلات بدین شکل باشد: ناممنبع    .4
 ص(.-صشماره صفحات )دوره )شماره(،  ،ایتالیک نام مجله .«عنوان داخل گیومه» .پرانتز(
اریخ و زمان )ت .خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نام  نویسی مقالات اینترنتی بدین شکل باشد:. منبع5  

 ، نام و نشانی اینترنتی.«عنوان موضوع داخل گیومه» .درج مقاله در وبگاه(
 

 .دی( ارسال کن( www. adabemahali. yasuj.iau.irمجله   ۀسامان یمقاله را به نشان



 

 
 ملاحظات 
 یراستاریز در ویمجله و ن میات داوران و مشاوران علین فصلنامه در رد و پذیرش مقالات، بر اساس نظریا -

 ها آزاد است.آن
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 35شمارۀ پیوسته  -1401بهار  -یکمشمارۀ  -دوازدهمسال 

 در لهجۀ طرقی از گویش راجی هاها و کاربردهای آنحروف و برخی ویژگی
 (23 -1)ص   

 1طرقی مژگان اصغری
20.1001.1.2345217.1401.12.1.1.1 :  

یخ دریاف :              پژوهشینوع مقاله:  یخ پذیرش:                       5/4/1400 تار  12/6/1400تار
 چکیده

از   یطرقـ لهجـۀد خاص با تمرکز بر موار ،درخور توجه در جمله یعنوان مبحثپژوهش، حروف به نیدر ا
طرق شورانیاز کلام گو یصورت کاملًا تصادفبه یمتعدد یهامنظور، جمله نیو بد یبررسگویش راجی 

 خـششده اسـت. در ب لیها تحلو حروف در آن دهیرود )از توابع شهرستان نطنز در استان اصفهان( برگز
شـده  نیـیتب یطرقـ ۀو لهج یراج شیگو ۀپژوهش دربار ۀنیشیمقدمات و در بخش دوم، پ ینخست، برخ

شـده؛  حیو تشـر یمعرفـ یخاص طرقـ ۀحروف اضاف یپرداخته و ابتدا برخ یگاه به مبحث اصلاست؛ آن
 یبنـدجمـع ت،یـپرداختـه شـده و درنها یطرقـ یهاساختار و حذف حروف در جملـه گاه،یسپس به جا

ساده  ۀحروف اضاف یده از برخاند: استفاشرح نیپژوهش حاضر بد یهاافتهیصورت گرفته است.  البمط
و حضورشان در  یطرق یهاها در جملهآن یهایژگیساختار، کاربرد و و گاه،یلحاظ جاو مرکّب خاص به

 لحاظبـه یطرقـ یهامورداسـتفاده در جملـه ۀحـروف اضـاف یبنـددسته ؛یطرق شورانیگو یکلام فارس
 ریپذکی)تفک یو دوجزئ ن،یو پس نیشیپ ن،یپس ن،یشیدر جمله )متناسب با متمم( به اقسام پ گاهشانیجا
 گاهشـانیجا یلحاظ نوع و کاربرد، و لغزندگبه یو فارس یحروف ربط طرق ادیمتمم(؛ شباهت ز ۀلیوسبه

دو نـوع  هب یساختار ازنظر یطرق یهاحروف مورداستفاده در جمله یبندموارد؛ دسته یدر جمله در برخ
 یطرقـ یهاحذف حروف در جمله ری(؛ بسامد و تنوع چشمگریذناپکیو تفک ریپذکیساده و مرکّب )تفک

 ۀنشـان ی«را»شدن حذف ؛یطرق شورانیگو یبه کلام فارس ندیفرا نیا افتنیو انتقال یبا فارس سهیدر مقا
 یالگـو ادیـاز حروف اضـافه؛ شـباهت ز یخشب ایحذف پربسامد تمام  ؛یطرق یهامفعول در تمام جمله

  .یو فارس یطرق یهاحذف حروف ربط در جمله

 .یطرق ،یراج حروف، ،یشناسشیگو ش،یگو: یدیکل کلمات
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 . مقدمه1
ویژه قشر فرهیختۀ جامعه درجهت حفظ فرهنگ و هویت ای که بهیکی از اقدامات بایسته و شایسته

قدر عنوان میراث گرانهای گوناگون رایج در کشور بهها و لهجهوضبط گویشملی باید انجام دهد، ثبت
ها منظور تحلیل و بررسی آنق و تخصصی بههای دقیدادن پژوهشمانده از گذشتگان و نیز انجامبرجای

ها و شناختی است. افرادی که به هرکدام از این گویششناختی و گویشاز منظرهای گوناگون زبان
بر حفظ ها اِشراف دارند، باید در این زمینه، اهتمام بسیار داشته باشند تا از این رهگذر، علاوهلهجه

گی کشور از خطر انقراض، در مسیر غنابخشیدن به زبان بخشی مهم از هویت ملی و پیشینۀ فرهن
 .(1384مدرّسی،  نک.)هایی اساسی بردارندها گامگونه آثار و پژوهشفارسی با استفاده از این

 1روی، حروف ربط، اضافه و نشانه در لهجۀ طرقی از گویش راجیدر این راستا در پژوهش پیشِ 
ها در کلام گویشوران های خاص این دسته از واژهیژگیبرخی کاربردها و وسعی شده است بررسی و 

مقولۀ حروف در  دهدنشان می تأملی هرچند مختصر در سخن گویشوران طرقی .اده شودطرقی نشان د
هایی خاص و درخور توجه دارد که ضرورت پژوهش دربارۀ آن را این لهجه از گویش راجی، ویژگی

ها و کاربردهای سی حروف ربط و اضافه و نشانه، و ویژگیکنند؛ بدین ترتیب، ازطریق بررتوجیه می
توان به ثبت و حفظ این لهجۀ پرظرافت از گویش راجی کمک های طرقی، هم میها در جملهخاص آن

شناسی و های زبانمندان به فراگیری آن را یاری داد و فراتر از آن، در حوزهکرد و هم علاقه
 برداشت.شناسی نیز گامی هرچند کوچک گویش

های منشعب از زبان فارسی است که در یکی از گویش راجی/ رایجی/ رازی/ راسّا/ راسّه
ویژه اصفهان، های قم، مرکزی و بههای مختلف استانقلمروی گسترده از مرکز ایران، مشتمل بر منطقه

هایی را ها لهجههای بسیار دور تا امروز، گویشوران متعددی دارد و در هرکدام از این استاناز گذشته
الوقوع، های متداول در کشورمان، خطر انقراض قریبها و لهجهگیرد و همانند دیگر گویشدربر می

؛ مجیدی، 15-11: 1390؛ حلواچی نَشَلجی، 8 - 7: 1383ربیع، : مقدمۀ کتاب؛ آقا1386دهقانیان،  نک.)کندآن را تهدید می

ای، طرقی، طاری، کِشههای ، لهجهاستان اصفهان نطنز ازاین گویش در شهرستان (. 1-13: 1354
ها با یکدیگر ازمنظر شود که تفاوت عمدۀ آنرا شامل می ای و نطنزیای، طامهای، طَرهای، ابیانهتکیه

دیده میانشان هایی زبان، تفاوتگاه نیز دستورهای واژگان و از آن، در حوزهآوایی )تلفظ( است و پس
 صورت خاص، لهجۀ طرقی از گویش راجی موردنظر است که گویشورانبهشود. در این پژوهش می

های متمادی از ها و بلکه هزارهطی سده استان اصفهان دررود از توابع شهرستان نطنز شهر طرق
ازطریق واکاوی  تلاش شده است محدودۀ مکانیدر این گویند و گذشته تا امروز بدان سخن می

اند، مقولۀ صورت کاملًا تصادفی انتخاب شدهلام گویشوران طرقی که بههای متعدد برگرفته از کجمله
 شود.های خاص آن تحلیل و بررسی حروف با تأکید بر کاربردها و ویژگی
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 . پیشینۀ پژوهش2
 اند:گرفته دربارۀ گویش راجی و لهجۀ طرقی بدین شرحهای صورتپژوهش

 هاالف( کتاب
مؤلف در این کتاب،  (:1390از محمدمهدی اسماعیلی ) ان اصفهانهای ایرانی: استگنجینۀ گویش -     

ای و صورت مقابلهرا به ای از گویش راجیای، نطنزی و تکیهای، طامههای طرقی، طاری، کشهلهجه
 ،«کلیات»عنوان فصل اول باتطبیقی بررسی کرده و اثر موردبحث، شامل پنج فصل بدین شرح است: 

مطالعه منطقۀ مورد توضیح دربارۀ های گوناگون آن و سپسی و لهجهگویش راج مشتمل بر معرفی
های زبانی )آوایی، صرفی و ویژگی در شرح فصل دوم(؛ های زیرمجموعۀ آن)شهرستان نطنز و قسمت

های های فارسی و معادلواژه و دربرگیرندۀ نامۀ موضوعیواژه شامل فصل سوم،؛ نحوی( گویش راجی
ای و مطابقه از نوعآوانگاری با استفاده از حروف لاتین و  شکلبه شدهسیبررهای لهجهر ها دآن

های لازم )ناگذر( و متعدی )گذرا( ای و تطبیقی فعلصرف مقابله مشتمل بر فصل چهارم،؛ ایمقایسه
فصل پنجم، دبررسی؛ ساده و مرکّب و پیشوندی با استفاده از آوانگاری لاتین در شش لهجۀ مور نیز و

 .بحثها در شش لهجۀ موردهای آنجملۀ فارسی و معادلتعدادی 
-این اثر، مباحث ذیل را دربر می(: 1386از عباس دهقانیان ) فرهنگ جامع زبان و گویش نطنز -

در  هالغات و ذکر معنای آنۀ کتاب؛ ارائۀ فهرستی از در مقدم« زبان نطنز»توضیحاتی دربارۀ گیرد: بیان 
صرف هایی از هر طبقه در بخش دوم؛ و ذکر مثال های شخصیضمیری بندبخش اول؛ بررسی و طبقه

 و سپس هاهای مختلف بدون آوانگاری آندر زمان های مورداستفاده در این گویشفعل تعدادی از
 در بخش سوم. هادر تعدادی از جمله هافعل این کاربرد دادننشان

شده در این مباحث مطرح(: 1354)از محمدرضا مجیدی  های پیرامون کاشان و محلاتگویش -
های گویشهای منطقه؛ بررسی اند: معرفی منطقه و گویشوران آن و سپس بیان ویژگیکتاب بدین شرح

)ازجمله گویش راجی( و سپس بیان توضیحاتی دربارۀ گویش  پیرامون کاشان، محلات و کهک قم
ش بیجگان، گویش راجی نشلج، گویش محلات، گویش پیشین نراق، گوی) های آنگونهراجی، معرفی 

گویش قالهر، گویش برزک، گویش دلیجان، گویش واران، گویش زر، و گویش رایج در بخش قمصر 
با ذکر معادل فارسی و  هاگونه هریک ازهای فهرستی از برخی واژهاز آن، ارائۀ ( و پسو حومۀ کاشان

 )قسمت اصلی کتاب(. ها در بخش دومکدام از واژهنیز آوانگاری فارسی و لاتین هر
های آوایی و دستوری ویژگیمشتمل بر بیان (: 1383از ابوالحسن آقاربیع ) گویش راجی هنجن -

، مبحث فعل؛ هامثال ا ذکر برخیب (های آوایی، ضمیرها و مصدرهاشامل ویژگی) گویش راجی هنجن
ها در زمان هاآن و صرف لها با توجه به اقسام فعآوانگاری فعل، هایی با ذکر معنای هرکداممثال ارائۀ
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؛ تعدادی در بخش اصلی کتابا هها و آوانگاری و معنای آنشامل واژه ایهنامواژه؛ شکل مختصربه
 ب.در پایان کتاپیوست 

 هایدربارۀ واژهمشتمل بر بحث (: 1390حلواچی نشلجی ) عباساز  فرهنگ گویش راجی نشلج -
ای فرهنگواره؛ ارائۀ هاهای اوستایی، پهلوی و... برای آنها و معادلبرخی واژهسپس ذکر  ریشه وهم

؛ ذکر هاگویش و معنای آن این برخی اصطلاحات رایج در؛ ثبت نشلجی های رایج در گویشاز واژه
 ا.هدون بیان معنی و مفهوم آنب گویش این استفاده درهای موردالمثلضربتعدادی از 

(: 1373از حسین صفری، با مقدمۀ فریدون جنیدی ) نامۀ راجی: گویش شهرستان دلیجانواژه -
با  های مهم آنگیهای آوایی و واژگانی و نیز دیگر ویژویژگی و دربارۀ گویش راجیشامل توضیحاتی 

ها در گویش راجی با ذکر بحث دربارۀ فعلو  منطقۀ دلیجانل، معرفی مختصر مثا ذکر تعدادی
 و ضمیر و دربارۀ مصدر، و بیان مطالبی هاها و نیز آوانگاری فعلها در زمانهایی و صرف آنمثال

نامه، شامل یک واژه؛ ارائۀ در پیشگفتار اثر جایی حروفتصغیر و جابه و معرفه و نکره و حروف اضافه
 ب.در بخش اصلی کتا هاها و آوانگاری و معنای آنواژه

(: این اثر درقالب دو مجلد عرضه 1398از علی طالبی بیدهندی )زیندا: زندگی در بیدهند نطنز  -
ها، المثلهایی همچون دستور زبان، ضربتفصیل، به مقولهشده و در جلد دوم آن، نویسنده به

پرداخته « گویش بیدهندی»های کاربردی در ها، شعرها و برخی واژهها، جملهات و عبارتاصطلاح
 است.

 هاب( مقاله
ها و زبان( در مجلۀ 1393آذر ملکی ) محمود از« بررسی فرایندهای واجی گویش راجی» -

 ؛نامۀ نامۀ فرهنگستان(های ایرانی )ویژهگویش
از « اصطلاحات گویش راجی: یک تحلیل شناختیهای بدن در ساختار واژگان دالّ بر نام اندام» -

 ؛های مناطق کویری ایرانالمللی گویشهمایش بین( در 1389امیر احمدی و حجت محرابی )
از زهره نجفی « های محلی استان اصفهان )گویش نیسیان(کاربرد حروف در یکی از گویش» -

 ؛زمینهای محلی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان( در 1390)
( در 1398از مژگان اصغری طرقی )« ستگاه صرف فعل در لهجۀ طرقی از گویش راجید» -

 ؛زمینهای محلی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
از « واژۀ توزیعیبررسی ساخت کُنایی در لهجۀ طرقی از گویش راجی ازمنظر انگارۀ ساخت» -

 ؛پژوهینزبافصلنامۀ طیبه اسدی مفرّح و مژگان اصغری طرقی )مقالۀ در دست انتشار( در 
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از طیبه اسدی مفرّح « واژۀ توزیعیتصریفی حالت مطلق و مفعولی در طرقی ازمنظر ساختهم» -
 -های ایران )گذشته و حال(ها و گویشالمللی زبانپنجمین همایش بین)مقالۀ در دست انتشار( در 

 .1399ماه دی
 هانامهیانج( پا
راهنمایی کوروش ( به1374از داوود مدنی ) دلیجان توصیف گروه فعلی گویش راجی: گویش -

 صفوی؛
راهنمایی ( به1390پور )از راشین رئیس بررسی فرایندهای اشتقاق و ترکیب در گویش راجی هنجن -

 فریبا قطره؛
از سعید  های گویش راجی شهرستان دلیجانالمثلبررسی زبانی، ادبی و محتوایی ضرب -

 .راهنمایی محسن مؤمن( به1398خراسانی )
دهد که در آثار اگون آن نشان میهای گوندرمجموع، پیشینۀ پژوهش دربارۀ گویش راجی و لهجه

هایی میان صورت کلی بررسی و تحلیل شده و مقایسهغالباً گویش راجی به شده در این حوزه،تألیف
سه صورت مستقل، تنها دربارۀ لهجۀ طرقی از گویش راجی بهو  های آن صورت گرفتهبرخی لهجه

با نظران گرامی به تألیف آثاری صاحب گویشوران و ضرورت دارد از این روی است؛مقاله تألیف شده 
هایی اهتمام اساسی ورزند تا از این رهگذر، گام موضوع تحلیل و بررسی شاخۀ طرقی از این گویش

حفظ و ترویج این لهجۀ پرظرافت از گویش راجی بردارند و آن را از  ضبط،ودرخور توجه در مسیر ثبت
حوزۀ گویش راجی نگاشته  حروف، دو مقاله درد. در مبحث الوقوع نجات دهنخطر انقراض قریب

 رایج در روستای گویشبا رویکرد بررسی کاربرد حروف در  (1390)شده است: یکی پژوهش نجفی 
( که در آن، بحث مقالۀ در دست انتشار)واقع در استان اصفهان( و دیگری پژوهش اسدی مفرّح ) نیسیان

مطرح شده است. تاکنون به مقولۀ حروف با  ی نشانۀ مفعول در لهجۀ طرقی از گویش راجی«را»
در لهجۀ طرقی  -روی موردنظر بودهکه در پژوهش پیشِ چنان -هارویکردی جامع و تحلیل دستوری آن
ها در در این مقاله تلاش خواهد شد مشخصاً این دسته از واژه .از گویش راجی پرداخته نشده است

 کلام گویشوران طرقی تحلیل و بررسی شوند.

 در لهجۀ طرقی از گویش راجیاستفاده  ف موردحرومعرفی و بررسی  .3
استفاده در  طور کلی، حروف مورددهد بهگرفته در کلام گویشوران طرقی نشان میهای صورتبررسی

دو بخش تقسیم کرد: نخست، حروف مشترک با زبان فارسی  هبتوان میاین لهجه از گویش راجی را 
لحاظ آوایی، واژگانی، گیرد که بهقی. نخستین دسته، حروفی را دربر میمعیار و دوم، حروف خاص طر

های خود در زبان فارسی معیار تفاوتی ندارند یا نهایتاً تفاوت ساختاری، معنایی و کاربردی با همسان
شود؛ مانند: ها و حروف مورداستفاده در زبان فارسی معیار دیده میلحاظ آوایی میان آنبسیار جزئی به

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/534385
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b6073ecf1486ec4f8fa9e3eefaa02fb4/search/35bd613525c64008a36705ae6ff49fa8
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خاطرِ )اینکه(، ولی، و، یا، بعد)از( اینکه، ازراهِ، ، اگر، به2از، وقتی)که(ه، تا، چون، به، از، پیشک
های طرقی، شامل مواردی است که برعکس هم... هم... . دستۀ دوم از حروف مورداستفاده در جمله

اص دارند و هایی خگروه قبلی، ازنظر آوایی، واژگانی، ساختاری، معنایی یا کاربردی، ویژگی
های طرقی، یکی از عوامل بروز تفاوت میان لهجۀ طرقی از گویش راجی با ها در جملهکارگیری آنبه

روی، پرداختن به حروف مشترک با زبان فارسی معیار زبان فارسی معیار است. در پژوهش پیشِ 
ها در لهجۀ طرقی آن های خاصضرورتی ندارد و بنابراین، تنها به حروف دستۀ دوم، کاربردها و ویژگی

لحاظ ساختاری، . در این حوزه، نکاتی خاص و درخور توجه بهه خواهد شداز گویش راجی پرداخت
 شوند.داده می شرح شود که در ادامهکاربردی و... دیده می

 . برخی حروف اضافۀ خاص طرقی3-1
از گویش راجی از  صورت خاص در لهجۀ طرقیکه به شوندای معرفی میدر این بخش، حروف اضافه

لحاظ آوایی، واژگانی، ساختاری، معنایی یا کاربردی، خاص کلام گویشوران شود و بهها استفاده میآن
از ورود به بحث معرفی و بررسی حروف اضافۀ د. پیشطرقی )در مقایسه با زبان فارسی معیار( هستن

شده در این بخش )همچون رفیطرقی، ذکر این نکته ضرورت دارد که دربارۀ برخی حروف اضافۀ مع
bos(e) ،düm(e) ،jïr(e) ،räšd(e) ،var(e) ،bar(e)  وpan(e) شبهۀ قیدبودن وجود دارد. در پاسخ ،)

های ایم که در تمام نمونهتوان گفت این موارد را بدان سبب حرف اضافه قلمداد کردهبه این شبهه می
بودنشان را اثبات هستند و همین مسئله، حرف اضافهم ها در این مقاله، این عناصر دارای متمحاوی آن

اذعان داشته ( یدر پاورق شدهدرج توضیحات 13: 1399)که انوشه کند. اصولًا در مواردی از این دست، چنانمی
خوبی تحلیل کرده است، بافت محل قرارگیریِ عنصر، مقولۀ صرفی آن )در اینجا و با ذکر مثال، به

. شبهۀ دیگر دربارۀ حروف اضافۀ مرکّبی (10: 1367 رهبر،خطیب نک.)کندیحرف اضافه( را تعیین م
توان ساختار این شود؛ بدین شرح که ممکن است برخی تصور کنند میمطرح می« از رویِ »همچون 

ها را متمم دانست؛ حال آنکه ساختار و نوع دسته از حروف اضافه را تفکیک کرد و قسمت دوم آن
 نک.)هاست طور کلی، یک واحد بودن آنبودن و بهروف اضافه، دالّ بر مرکّبخوانش این دسته از ح

  (.94 و 18: همان

 

3-1-1 .de 
نوع حرف اضافۀ پسین است و در کلام گویشوران طرقی، کاربردی گسترده و متنوع، چه  این واژه از

از این حرف اضافه، پیشتنهایی و چه در ترکیب با برخی حروف اضافۀ دیگر دارد. در کاربرد منفرد، به
 گیرد.و برخی انواع قیدها قرار می 3گروه اسمی، ضمیر
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 رود:کار میهای طرقی به چهار معنا بهتنهایی، در جملهبه deحرف اضافۀ 
 الف( در/ تویِ:

 .ešgi kïya de nebo .4نبود در/ تویِ خونههیچ کس 

 .edi xov de boyand بودند. در خوابها آن

 ?kä de boye ی؟بود در کجا

 ب( از:
 .eč yä de xebar nedäru خبر ندارم. از هیچ جا

 .mu de väšuparsä پرسیدند. از من

از صورتت بزن ]تا[ خواب  5برو آب ]به[
 بپره! سرت

beše ov sürated band xov sared de beppara! 

 .vänegerdä beyna kï pašsareš de aya آد.می سرشاز پشتبرنگشت ببینه کی 

 ج( با:
 .das de pïš akïša (o) pä de pač پس. با پاکشه )و( ، پیش میبا دست

 د( بدون معنای خاص:
 !pïš de bore بیا! پیش )جلو(

شود و حروف با برخی حروف اضافۀ دیگر ترکیب می de، حرف اضافۀ ه شدبر آنچه گفت علاوه
و متمم درمیان دو بخش سازندۀ حرف  هاستسازد که خود، قسمت دوم آنای میاضافۀ دوبخشی

 de 6bos(e) ،dï … de ،düm(e) … de ،fet(e) …اند از: د. این حروف عبارتگیرمی قراراضافه 

… de ،räšd(e) … de ،tel(e) … de ،var(e) … de ،yo … de، bar(e) … de  وpan(e) … 

deا با حرف اضافۀ ه. در بخش مربوط به هریک از این حروف اصلی دربارۀ ترکیب آنde  نیز توضیح
 د.د شهایی ذکر خواهو مثال هداد

شده با دیگر حروف در دو حالت منفرد و ترکیب deنکتۀ جالب و درخور توجه دربارۀ حرف اضافۀ 
گفتن به زبان فارسی معیار، این حرف اضافه را اضافه، آن است که گاه گویشوران طرقی هنگام سخن

در جمله، دقیقاً  deبرند و در این حالت نیز جایگاه دستوری کار میخود بههای فارسی عیناً در جمله
 شود. مثال:، حفظ میمشهود استهای طرقی مانند آنچه در جمله

 گفتار گویشور فارسی معیار گویشور طرقی به زبان فارسی معیارگفتار 
 بیا! از اینجا بیا! اینجا دِ 

 زنگ زد. شاز تویِ خونه زنگ زد. ش دِ تو خونه
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3-1-2 .dï 
 رود:کار میهای طرقی بهاین حرف اضافه به دو صورت در جمله

«/ در»و « به»معنای پیشین و پسین، و به از نوع dïتنهایی: در این حالت، حرف اضافۀ الف( به
ضمیر شخصی  از نوعشود و همواره است. متمم این حرف اضافه قبل یا بعداز آن ظاهر می« تویِ »

 است. مثال:پیوسته 
 bas. š dïxar lekera لگد زد. بهشخر 

 mavä! šu dïči نگو! بهشونچیزی 

  ,abanda. dïšega peyeš biya زنه.می بهشاگر پدرش بیاد، 

 kï! š dïqözäyï ove کن! در/ تویِ اونغذاهه رو آب 

یابد گونه میطشود و فعل صورتی بسیاز آن ترکیب میاین حرف اضافه گاه با متمم خود و فعل پس
 که تحلیل آن، مستلزم تأمل است. مثال:

 .püreš dïšät7 گفت. بهشپسرش 

ها کجا بگم دیروز این بهتخواهی می
 رفتند؟

adpïya dïdäju8 hezze medi kä šoyand? 

اساس بافت، قابل تشخیص است.  شود و برمتمم حذف می dïگاه هنگام استفاده از حرف اضافۀ 
 مثال:

 .mu eččim dï nevät نگفتم. ه]ش[بمن هیچی 

 .harčim dïvät, xärsümeš vät .9گفتم، به مادرزنم/ مادرشوهرم گفت به]ش[هرچی 

« از»معنای به dï … de: در این حالت، حرف اضافۀ دوجزئی deب( در ترکیب با حرف اضافۀ 
 از نوعشود و همواره گیرد. متمم این حرف اضافۀ دوجزئی بین دو بخش سازندۀ آن واقع میشکل می

 ضمیر شخصی پیوسته است. مثال:
 .höyä kel dïd de häaguru گیرم.می ازتفردا کلید رو 

 .hama dïšu de atarsäyand ترسیدند.می ازشونهمه 

 !dïš de väpars بپرس! ازش

 
3-1-3 .rä 

ای نشانۀ مفعول در لهجۀ طرقی از گویش راجی برخلاف زبان فارسی معیار، این حرف در هیچ جمله
عنوان نشانه همراه خود گونه حرفی را بههای طرقی، هیچشود و اساساً مفعول در جملهواقع نمی

 یابد:در کلام گویشوران طرقی به سه شکل نمود می rä. حرف اضافۀ 10ندارد
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مانند آنچه در زبان فارسی  räدر این حالت، حرف اضافۀ «: برای»معنی تنهایی و بهالف( به
از آن، گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیدها متمم نوع پسین است و پیش ، از11شودمی دیده لاسیکک

 شوند. مثال:واقع می
 ?kex rä adpïya خواهی؟می برای کِی

 برای همههای قدیم رو همیشه خاطره
 کنه.تعریف می

hamiše xäterahä qedim hama rä ta'rif akera. 

ار گذاشتیم بریم خونۀ قر برای فردا صبحما 
 محمد.

hämä höyä soxb rä qörärmu vähašd bešim 

kïya mahmad. 

 !bid šum rä davr(e) yä de bim ، دُورِ هم باشیم!برای شامبیایید 

 .hämä apïya nöhär behrasnim hayärhä rä .برای کارگرهاما باید ناهار بفرستیم 

 ?čiči rä čäyid mu rä nerit نریختی؟ برای منچایی  برای چی

، 12شودمی دیده در کلام گویشوران طرقی، مانند آنچه در زبان فارسی کلاسیک räگاه حرف اضافۀ 
 مفهوم زمانی دارد. مثال: 

 !zohr rä bid kïya hämä بیایید خونۀ ما! برای ظهر

است  (ergativeی )نوع کُنای لحاظ ساختاری ازشایان ذکر است که لهجۀ طرقی از گویش راجی به
هایی مشخص، شناسۀ فعل از انتهای آن برداشته های طرقی، در حالتتر، در جملهو به بیان روشن

های حاوی حرف . برمبنای این قاعده، در جمله13کندشود و درون ساختار فعل یا جمله حرکت میمی
گیرد. حرف اضافه قرار میشود و درمیان متمم و نیز گاه شناسۀ فعل از پایان آن برداشته می räاضافۀ 
 مثال:

 .mu tom rä bevät14 .مگفت برای تومن 

معنای به dürü … rä: در این حالت، حرف اضافۀ دوجزئی dürüب( در ترکیب با حرف اضافۀ 
بخش دوم از این حرف اضافه است. متمم این حرف اضافۀ دوجزئی میان  räو شود ساخته می« برای»

 ضمیر شخصی پیوسته است. مثال: از نوعگیرد و همواره یدو بخش سازندۀ آن قرار م
 !šum dürüm rä bärid بیارید! برامشام 

 .Fätuma har rü qözä dürüšu rä ayra میاره. براشونفاطمه هر روز غذا 

 hezze mayum nöhär dürümu rä äš(e) yaš آش جُو پخته بود. براموندیروز مادرم ناهار 

bepaxxa bo. 

 !bevä tä mu dürüd rä yä güš däru جا نگه دارم! براتمن بگو تا 
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 bexäter(e): در این حالت، حرف اضافۀ دوجزئی bexäter(e)ج( در ترکیب با حرف اضافۀ مرکّب 

… rä گیرد که در آن، حرف اضافۀ شکل میrä  گروه  از نوعمعنا ندارد. متمم این حرف اضافۀ دوجزئی
 گیرد. مثال:هاست و درمیان دو بخش سازندۀ آن قرار میاسمی، ضمیر و برخی انواع قید

 .mu bexäter(e) medi rä kïya bemandu ]در/ تویِ[ خونه موندم. هاخاطر اینبهمن 

 
3-1-4 .bos(e) 

 رود:کار میاین حرف اضافه به دو صورت به
از است و پس« شِ پی»معنی پیشین و به از نوع bos(e)تنهایی: در این حالت، حرف اضافۀ الف( به

 گیرد. مثال:آن، گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیدها قرار می
 .bešiya dah bos(e) ämü mayeš .پیشِ عموی مادرش، 15رفته دِه

 !bos(e) mï/ boseš hämanïg نشین! پیشِ این/ پیشِش

 ?bos(e) kï babü vät شه گفت؟می پیشِ کی

ساخته  bos(e) … deین حالت، حرف اضافۀ دوجزئی : در اdeب( در ترکیب با حرف اضافۀ 
است. متمم این حرف اضافۀ دوجزئی بین دو بخش سازندۀ « از پیشِ »یا « پیشِ »معنای شود که بهمی

 گروه اسمی، ضمیر و برخی اقسام قیدهاست. مثال: از نوعگیرد و آن قرار می
 !bos(e) medi de qäya makï حرف نزن! هاپیشِ این

 .salhä äxer bos(e) mayum de neboyo نبودم. پیش مادرمآخر،  هایسال

 !bos(e)šu de oro بلند شو! از پیشِشون

 
3-1-5 .düm(e) 

 رود:کار میاین حرف اضافه به دو صورت به
 نوع پیشین است و پس و از« رویِ »معنی به düm(e)تنهایی: در این حالت، حرف اضافۀ الف( به

 گیرند. مثال:ضمیر و برخی انواع قیدها قرار میاز آن، گروه اسمی، 
 !ketri oveš dï kï o düm(e) ataš ne بذار! روی آتیشکتری رو آبش کن و 

 .bareš düm(e) to/ dümed täk nenä باز نکرد. روی تو/ روتدر رو 

 !ezemhä düm(e) in/ ündü mane نذار! روی این/ اینجاها رو هیزم

شکل  düm(e) … de: در این حالت، حرف اضافۀ دوجزئی deاضافۀ ب( در ترکیب با حرف 
است. متمم این حرف اضافۀ دوجزئی میان دو بخش سازندۀ آن واقع « از رویِ »معنی گیرد که بهمی
 گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیدهاست. مثال: از نوعشود و می
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 .düm(e) xar de derkattu افتادم. از روی خر

 !in nunhä düm(e) in/ ündü de ärgï بردار! از روی این/ اینجارو  هااین نون

 !düm(e)š de rah maše راه نرو! از روش

 
3-1-6 .fet(e) 

 رود:کار میاست و به دو صورت به« دنبالِ به»معنی این حرف اضافه به
گروه اسمی،  وعاز نپیشین و متمم آن  از نوع fet(e)تنهایی: در این حالت، حرف اضافۀ الف( به

 هاست. مثال:ضمیر و برخی اقسام قید
 !beše fet(e) kär !دنبالِ کاربرو 

 .ali fet(e) šömä/ fet(e)du gerdäratüma گشت.می دنبالِ شما/ دنبالتونعلی 

 ?ahmad fet(e) kiya ه؟دنبالِ کیاحمد 

شکل  fet(e) … de: در این حالت، حرف اضافۀ دوجزئی deب( در ترکیب با حرف اضافۀ 
گروه اسمی، ضمیر و  از نوعشود و گیرد. متمم این حرف اضافه، میان دو بخش سازندۀ آن واقع میمی

 هاست. مثال:برخی اقسام قید
 fet(e) in oxdov(e) garm de itä värun(e) xub ، یِ بارون خوب اومد.دنبالِ این آفتاب گرم

bama. 

 
3-1-7 .jïr(e) 

 رود:کار میورت بهاین حرف اضافه به دو ص
یرِ »معنی حرف اضافۀ پیشین و به jïr(e)تنهایی: در این حالت، الف( به است. متمم این حرف « ز

 گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیدهاست. مثال: از نوعاضافه 
 .jïr(e) säya čönär häčašda bo نشسته بود. زیر سایۀ چنار

شکل   jïr(e) … deالت، حرف اضافۀ دوجزئی: در این حdeب( در ترکیب با حرف اضافۀ 
است. متمم این حرف اضافۀ دوجزئی میان دو بخش سازندۀ آن قرار « از زیرِ »معنای گیرد که بهمی
 گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیدهاست. مثال: از نوعگیرد و می

 .hami jïr(e) kär de barašü ره.درمی از زیر کارش همه

 
3-1-8 .xoy(e) 

از آن، گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع است و پس« با»معنی پیشین و به از نوعاین حرف اضافه 
 گیرند. مثال:قیدها قرار می
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کار  با آبها ترها بیشتر آسیابپیشترها/ قدیم
 کردند.می

pïšdarhä vïšdar(e) arhä xoy(e) ov käršu 

aka. 

 !to bore xoy(e) yä bešim بریم! با همتو بیا 

 ?xoy(e) kid qäya beka حرف زدی؟ با کی

 
3-1-9 .räšd(e) 

 رود:کار میاین حرف اضافه به دو صورت به
« جلویِ «/ »راستِ »معنی پیشین و به از نوع räšd(e)تنهایی: در این حالت، حرف اضافۀ الف( به

 گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیدهاست. مثال: از نوعاست و متمم آن 
 !beše räšd(e) äyna, xoyed beyi ، خودت رو ببین!تِ/ جلویِ آینهراسبرو 

 .räšd(e) medi rüm ärešnedä(rd) či’i beväju روم نشد چیزی بگم. هاراستِ/ جلویِ این

معنی به räšd(e) … de: در این حالت، حرف اضافۀ دوجزئی deب( در ترکیب با حرف اضافۀ 
گیرد. متمم این حرف اضافه بین دو بخش شکل می« از جلویِ «/ »از راستِ »و « جلویِ «/ »راستِ »

 گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیدهاست. مثال: از نوعشود و سازندۀ آن واقع می
 !räšd(e) mï de oro پاشو! از جلویِ این

 !räšdeš de aväju گم!می راستش )جلوش(

 
3-1-10 .tel(e) 

 رود:کار میاین حرف اضافه به دو صورت به
است و متمم آن « به»معنای پیشین و به از نوع tel(e)تنهایی: در این حالت، حرف اضافۀ الف( به

 گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیدهاست. مثال: از نوع
خورد و لیوانه افتاد  به لیواندستش 
 شکست.

daseš tel(e) livän pïket o liväni derkat 

behmariyä. 

ر )= نچسبون و نذا به خودتحرف رو 
 نسبت نده(!

qäya tel(e) xoyed mane! 

شکل  tel(e) … de: در این صورت، حرف اضافۀ دوجزئی deب( در ترکیب با حرف اضافۀ 
)کاربرد دربارۀ سطوح عمودی( است. متمم این حرف اضافه « از کنارِ »و « از»معنای گیرد که بهمی

 گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیدهاست. مثال: از نوعگیرد و بین دو بخش سازندۀ آن قرار می
 .meli tel(e) deraxd de bälä ašü ره.بالا می از درختگربه 
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گفتن به زبان فارسی معیار، این حرف اضافه شایان ذکر است که گاه گویشوران طرقی هنگام سخن
 برند. مثال:کار میکنند و بهاللفظی به فارسی ترجمه میصورت تحترا به

 دیوار! شکمِ )= کنارِ(بذارش  -
 وردار! شکمِ ظرفا دِ )= از کنارِ ظرفا(اینا رو  -

 
3-1-11 .var(e) 

 رود:کار میاین حرف اضافه به دو صورت به
است و متمم « جلویِ »معنی پیشین و به از نوع var(e)تنهایی: در این حالت، حرف اضافۀ الف( به

 انواع قیدهاست. مثال:نوع گروه اسمی، ضمیر و برخی  آن از
 ?in če qözäyi bo var(e) ahmaded nä گذاشتی؟ جلویِ احمداین چه غذایی بود 

شکل  var(e) ... de: در این حالت، حرف اضافۀ دوجزئی deب( در ترکیب با حرف اضافۀ 
رد و گیاست. متمم این حرف اضافه میان دو بخش سازندۀ آن قرار می« از جلویِ »معنی گیرد که بهمی
 نوع گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیدهاست. مثال: از

 !var(e) mu de beše un var برو اون ور! از جلویِ من

 .var(e) xoheš de ärešgerat برداشت. از جلویِ خواهرش

 
3-1-12 .vori 

ران در زبان فارسی است و در کلام گویشو« وار-»ساز این حرف اضافه، شکل طرقی از پسوند شباهت
 رود:کار میطرقی به دو صورت به

است و « مثلِ »و « مانندِ »معنی پسین و به از نوع voriتنهایی: در این حالت، حرف اضافۀ الف( به
 گروه اسمی، ضمیر یا برخی اقسام قیدهاست. مثال: از نوعمتمم آن 

 .qavq vori sar(e)šeš lä varf karda ، سرش رو لای برف کرده.مثل کبک

از دیشب تا الان اینجا  مثل شما من هم
 هستم.

mu jï šömä vori hesčev tä hatu ündü duru. 

بارون  مثل پارسالآد هیچ سالی یادم نمی
 اومده باشه.

virum naya eč sali pär vori värun bamïya bü. 

 .vï vori alarza لرزه.می مثل بید
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معنی به mes(e) … voriضافۀ دوجزئی : در این حالت، حرف اmes(e)ۀ ژب( در ترکیب با وا
گروه اسمی، ضمیر و برخی  از نوعگیرد. متمم این حرف اضافۀ دوجزئی شکل می« مانندِ »و « مثلِ »

 گیرد. مثال:انواع قیدهاست و میان دو بخش سازندۀ آن قرار می
 .mï mes(e) vač(č)a vori qahr akera کنه.قهر می مثل بچه ،این

 
3-1-13 .yo 

 رود:کار میحرف اضافه به دو صورت بهاین 
« تویِ »و « داخلِ »، «در»معنای پیشین و به از نوع yoتنهایی: در این حالت، حرف اضافۀ الف( به

 گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیدهاست. مثال: از نوعاست و متمم آن 
ها رو جمع داشت بادوم تویِ باغپیرزنه 

 کرد.می
pirajuni yo raz därdeš väyamhäš äračind. 

گیرد که شکل می yo … de: در این حالت، حرف اضافۀ دوجزئی deب( در ترکیب با حرف اضافۀ 
است. متمم این حرف اضافه بین دو بخش « از تویِ «/ »از داخلِ »و « تویِ «/ »داخلِ »معنای به

 مثال: گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیدهاست. از نوعگیرد و سازندۀ آن قرار می
 .hezze dotä goltiyenum yo raz de bedi دیدم. در/ تویِ باغتیغی دیروز دوتا جوجه

 !fekr bekï ešgï yo donyä de nedäre نداری! در/ تویِ دنیافکر کن هیچ کس رو 

 .ešgï yo kïya de nebo نبود. در/ تویِ خونههیچ کس 

 از داخلِ/ از تویِ باغچهگربهه رو این بچه
 ش بیار!بیرون

in vač(č)ameli’i yo bäxča de bareš yär! 

 
3-1-14 .bar(e) 

 رود:کار میاین حرف اضافه به دو صورت به
و « مقابلِ »، «درِ »معنای پیشین و به از نوع bar(e)تنهایی: در این حالت، حرف اضافۀ الف( به

 است. مثال:گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیده از نوعاست و متمم آن « بیرونِ »
 .bar(e) kïya hämä ataššu dergürnä bo آتیش روشن کرده بودند. درِ خونۀ ما

 !bar(e) ündü vämayešd توقف نکن! درِ اینجا

شکل  bar(e) … de: در این حالت، حرف اضافۀ دوجزئی deب( در ترکیب با حرف اضافۀ 
است. متمم این حرف اضافۀ دوجزئی « از بیرونِ »و « از جلویِ »، «از مقابلِ »معنای گیرد که بهمی

 گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیدهاست. مثال: از نوعشود و میان دو بخش سازندۀ آن واقع می
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 .bar(e) masčed de rah kattand راه افتادند. از جلویِ مسجد

 .bar(e) hayät de södä aya آد.، صدا میاز بیرونِ حیاط

 
3-1-15 .pan(e) 

 رود:کار میاضافه به دو صورت به این حرف
است و متمم « گوشۀ»معنای پیشین و به از نوع pan(e)تنهایی: در این حالت، حرف اضافۀ الف( به

 گروه اسمی، ضمیر و برخی انواع قیدهاست. مثال: از نوعآن 
 .pan(e) kereš nä گذاشت. گوشۀ تنور

شکل  pan(e) … deاضافۀ دوجزئی : در این حالت، حرف deب( در ترکیب با حرف اضافۀ 
گیرد و است. متمم این حرف اضافه بین دو بخش سازندۀ آن قرار می« از گوشۀ»معنای گیرد که بهمی

 و برخی انواع قیدهاست. مثال: گروه اسمی، ضمیر از نوع
 !pan(e) kïya de bar iyo بیا بیرون! از گوشۀ خونه

 
 . جایگاه حروف3-2
ها لحاظ محل قرارگیری آنافۀ مورداستفاده در لهجۀ طرقی از گویش راجی را بهطور کلی، حروف اضبه

 توان تقسیم کرد:در جمله و متناسب با جایگاه متمم بر چهار نوع می
، bos(e) ،düm(e) ،fet(e)گیرند؛ مانند: از متمم قرار میالف( حروف اضافۀ پیشین که قبل

jïr(e) ،xoy(e) ،räšd(e) ،tel(e) ،var(e) ،yo ،az ،be ،pïš(e) ،bexäter(e) ،ba’d(e) ،qeyr(e) ،
bar(e) ،pan(e)  وtä. 

 .voriو  de ،räگیرند؛ مانند: از متمم قرار میب( حروف اضافۀ پسین که پس
 .dïگیرند؛ مانند: از آن قرار میاز متمم و گاه پسای که گاه پیشج( حروف اضافه
 … bos(e) … de ،dïگیرد؛ مانند: ها قرار میسازندۀ آن ای که متمم بین دو جزءد( حروف اضافه

de ،düm(e) … de ،fet(e) … de ،räšd(e) … de ،tel(e) … de ،var(e) … de ،yo … de ،
bexäter(e) … rä ،dürü … rä ،mes(e) … vori، bar(e) … de  وpan(e) … de. 

جایگاه قرارگیری حروف ربط در کلام گویشوران طرقی، غالباً منطبق با الگوی رایج در زبان 
فارسی معیار است؛ اما در برخی موارد، حرف ربط جایگاهی لغزنده دارد و درون ساختار فعل واقع 

لحاظ ساختاری، قابل تفکیک باشند و حرف افتد که بههایی اتفاق میمسئله دربارۀ فعل شود. اینمی
 ها را بشکافد و درونشان قرار گیرد. مثال:ربط بتواند آن

 !bed ke šošd, bänïš yo kïya16 ، بیارش توی خونه!که شستیوقتی
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 .vä ke gerdäyim, bemudi hama bešiyand17 اند.، دیدیم همه رفتهکه برگشتیموقتی

 !be ke hošgäyand, ärčinid18 ، جمع کنید!خشک که شدند

 
 . ساختار حروف3-3

دو  هب هاای کلی، حروف مورداستفاده در کلام گویشوران طرقی را براساس ساختار آنبندیدر دسته
 توان تقسیم کرد:بخش می

، rä ،ega(r) ،vali ،o ،az ،be ،bi ،täالف( حروف ساده )بسیط( که تنها یک جزء دارند؛ مانند: 
ke ،yä ،bos(e) ،düm(e) ،fet(e) ،jïr(e) ،xoy(e) ،räšd(e) ،tel(e) ،var(e) ،yo ،pïš(e) ،

ba’d(e) ،qeyr(e) ،bar(e)، pan(e)، dï ،de  وvori. 
دو بخش  هشان خود ببراساس تفکیک ساختاری از یک جزء دارند وب( حروف مرکّب که بیش

 :شوندتقسیم می
قابل تفکیک از یکدیگر است و به دیگر سخن، کلمه یا  شاننخست، حروف مرکّبی که اجزای

 bos(e) … de ،dï … de ،düm(e)ها قرار داد؛ مانند: توان میان اجزای سازندۀ آنهایی را میکلمه

… de ،fet(e) … de ،räšd(e) … de ،tel(e) … de ،var(e) … de ،yo … de ،bexäter(e) … 

rä ،dürü … rä ،mes(e) … vori، bar(e) … de  وpan(e) … de. 
ای دوم، حروف مرکّبی که اجزایشان قابل تفکیک از یکدیگر نیست و به دیگر سخن، هیچ کلمه

 .ba inkeو  bexäter(e) ،pis(e) inke اختارشان قرار گیرد؛ مانندتواند درون سنمی
 
 . حذف حروف3-4

تر از آنچه در زبان فارسی میزانی درخور توجه و بسیار بیشتر و متنوعگویشوران طرقی در کلام خود به
از حروف ربط، اضافه و نشانه( تمایل دارند و از این دهد، به حذف اقسام حروف )اعممعیار رخ می

های طرقی، بسیار متنوع، پربسامد و شایستۀ تأمل فراوان روی، فرایند حذف انواع حروف در جمله
های طرقی با روند حذف حروف در زبان فارسی معیار حروف در بخشی از جملهاست. الگوی حذف 

های طرقی، خاص این لهجه از گویش تطابق دارد؛ اما در بسیاری از موارد، حذف حروف در جمله
ها پی برد. توان به حذف حروف در آنها میراجی است و براساس مقایسه با معادل فارسی این جمله

گفتن به زبان فارسی معیار، در بسیاری از موارد، گویشوران طرقی هنگام سخن شایان ذکر است که
ها در زبان فارسی معیار های طرقی را به برگردان آن جملهفرایند حذف حروف درحوزۀ خاص جمله

برخلاف قاعدۀ -ی ه در کلام فارسی یک گویشور طرقک شوددهند؛ از این رهگذر مشاهده میانتقال می
شوند و بدین ترتیب، یکی از ها حذف میدر روساخت جملهبرخی حروف  -ان فارسی معیاررایج در زب



  17 یطرق یاصغر مژگان --------(23-1)ص از ... ها و کاربردهای آن در لهجۀ طرقی حروف و برخی ویژگی
 

 

ای که به زبان فارسی معیار سخن وجوه تمایز میان کلام گویشوران اصیل فارسی با گویشوران طرقی
هایی است که این دو گروه به زبان فارسی معیار گویند، ذکر یا حذف حروف در روساخت جملهمی

هایی در موارد خاص طرقی بررسی و با ذکر نمونه کنند. در ادامه، فرایند حذف حروفو بیان میتولید 
 نشان داده خواهد شد.اقسام آن 

ی نشانۀ مفعول در روساخت «را»ی نشانۀ مفعول: در زبان فارسی معیار، «را»الف( حذف 
اخت بسیاری دیگر از شود و از آن سوی، در روسهای حاوی فعل متعدی حذف میبسیاری از جمله

، یکی از شداشاره  räگونه که در معرفی حرف اضافۀ آید؛ اما هماناز مفعول میها این حرف پسجمله
های متعدی در لهجۀ طرقی از گویش راجی های حاوی فعلهای مهم و درخور توجه در جملهویژگی

ای شود و هیچ جملهل حذف میی نشانۀ مفعو«را»ها )بدون استثنا( آن است که در روساخت تمام آن
ی نشانۀ مفعول وجود داشته باشد. قطعاً این مسئله، دلایل «را»توان یافت که در روساخت آن، را نمی

ها ساخت کُنایی ترین آنشناختی بسیار مهم و شایستۀ تأملی دارد که شاید یکی از مهمدستوری و زبان
ی فعل متعدی از محل کلام گویشوران طرقی ذکر . در ادامه، چند جملۀ حاو19های طرقی باشدجمله

 ها مشخص شود:ی نشانۀ مفعول در آن«را»تا حذف  خواهد شد
 .mu ihäm napïyä خواستم.نمی 20ها ]رو[من این

 .vač(č)ašeš ärgerat o bešo ش ]رو[ برداشت و رفت.بچه

 .ali medihä neyyässa شناسه.ها ]رو[ نمیعلی این

 !doti’i väješ kï اش کن!دختره ]رو[ صد

های طرقی، گویشوران اصیل ی نشانۀ مفعول در جمله«را»قیدوشرط سبب حدف بیاحتمالًا به
صورت ی نشانۀ مفعول را به«را»گفتن به زبان فارسی معیار، غالباً تمایل دارند رود هنگام سخنطرق

ند و برخلاف گویشوران اصیل تلفظ کن« ا»شدۀ آن، یعنی شکل کوتاهیا به« را»مشخص و مؤکد، 
 استفاده نکنند. مثال:« ُُ -»و « رُ »های این حرف، یعنی دهند از دیگر شکلفارسی معیار ترجیح می

 کلام گویشور اصیل فارسی معیار کلام فارسی گویشور اصیل طرقی
 ببین! رُ اینا  ببین! رااینا 

 فروخت. شُ / خونهرُ ش خونه فروخت. اشخونه

دهد آنان یا بخشی از حرف اضافه: در این حوزه نیز کلام گویشوران طرقی نشان میب( حذف تمام 
 میزانی درخور توجه به حذف تمام یا قسمتی از این عنصر تمایل دارند. مثال:به

 !äxereš das(se)22 to in kïya de ašü رم!دستِ تو از این خونه می21آخرش ]از[

 .medi väj amšev hämä našümu tüma بیاییم.تونیم ها بگو امشب ما نمی]به[ این

 !sar sar(e) mu mane سر ]به[ سر من نذار!
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 .päšeš ar bäläyï näya .23پاش رو ]در[ آسیاب بالایی گذاشته

 ?čorä qözä vač(č)a nate دی؟چرا غذا ]به[ بچه نمی

 .hami xov appara پره.ش ]از[ خواب میهمه

 .to zütar(e) hämä berassäye تو زودتر ]از[ ما رسیدی.

پیش]از[ اینکه دخترعموم ]رو[ بگیری، تو 
 ]رو[ ندیده بودم.

pïše inke dotämüm bexäze, tom nediya bo. 

 !eqzar xün jigar(e) mu makï قدر خون ]در[ جگر من نکن!این

 !diya(d) mu kï نگاه)ت( ]به[ من کن!

 .güš qäya nata ده.گوش ]به[ حرف نمی

دوز ]به[ ی سوزن ]به[ خودت بزن، ی جوال
 مردم!

itä darzin xoyed band, itä gündüj mardom! 

 !tešnij bemardu ]از[ تشنگی مُردَم!

 .ov bebo/ gerdä (o) zimin fürüšo آب شد و ]در[ زمین فرورفت.

 .peyvand(e) bozorguneš kär bassa پیوند ]با[ بزرگان زده.

 .šäxeš sareš näya گذاشته.شاخ ]روی[ سرش 

ج( حذف تمام یا بخشی از حرف ربط: در این حوزه، حذف حروف، بیشتر منطبق با الگوی فارسی 
 معیار است. مثال:

 ?nexere, amere میری؟نخوری، می 24]اگر[

 شود. مثال:البته برخی موارد خاص طرقی هم دیده می
 .derkim, daspämu ahmariya شکنه.بیفتیم، دست]و[پامون می

توان گفت درمجموع، در کلام های ذکرشده در این قسمت میبا توجه به توضیحات و نمونه
گیرد و این ویژگی یکی از گویشوران طرقی، حذف نشانۀ مفعول، بیشتر از دیگر حروف صورت می

ضافه، چه از آن، حذف تمام یا بخشی از حروف اوجوه مهم تمایز میان طرقی و فارسی معیار است. پس
در موارد مشترک با فارسی معیار و چه در موارد خاص طرقی، بسیار پربسامد و درخور توجه است. 

های فارسی معیار تطابق دارند و برخی های طرقی با جملهدرحوزۀ حذف حروف ربط، غالباً جمله
 شود.موارد خاص طرقی نیز دیده می

 
 
 



  19 یطرق یاصغر مژگان --------(23-1)ص از ... ها و کاربردهای آن در لهجۀ طرقی حروف و برخی ویژگی
 

 

 گیرینتیجه. 4
هایی خاص و حروف در لهجۀ طرقی از گویش راجی، کاربردها و ویژگی، مقولۀ ه شدبراساس آنچه گفت

روی، کنند، و بر این اساس، در مقالۀ پیشِ را توجیه مین درخور توجه دارد که ضرورت پژوهش دربارۀ آ
 .اندشدهحروف ربط، اضافه و نشانه با تمرکز بر موارد خاص طرقی واکاوی 

 … de ،dï ،dïاند از: اند، عبارتمعرفی و بررسی شدهحروف اضافۀ خاص طرقی که در این مقاله 

de ،rä ،dürü … rä ،bexäter(e) … rä ،bos(e) ،bos(e) … de ،düm(e) ،düm(e) … de ،
fet(e) ،fet(e) … de ،jïr(e) ،jïr(e) … de ،xoy(e) ،räšd(e) ،räšd(e) … de ،tel(e) ،tel(e) … 

de ،var(e) ،var(e) ... de ،vori ،mes(e) … vori ،yo ،yo … de ،bar(e)، bar(e) … de ،
pan(e)  وpan(e) … de نکتۀ درخور تأمل دربارۀ این حروف آن است که در برخی موارد، گویشوران .

کنند اللفظی به فارسی ترجمه میصورت تحتها را بهگفتن به زبان فارسی معیار، آنطرقی هنگام سخن
های طرقی براساس طور کلی، حروف اضافه در جملهند. بهبرکار میهای فارسی بهو در جمله

شوند: حروف اضافۀ پیشین، ها بر چهار نوع تقسیم میهای آنجایگاهشان در جمله و متناسب با متمم
ای که گاه پیشین و گاه پسین هستند، و حروف اضافۀ دوجزئی که حروف اضافۀ پسین، حروف اضافه

 گیرد.قرار میها متمم میان دو بخش سازندۀ آن
های طرقی، چندان تفاوتی میان لهجۀ طرقی از ها در جملهحوزۀ نوع حروف ربط و کاربرد آن در

شود؛ البته در برخی موارد، حرف ربط، جایگاهی لغزنده در گویش راجی با زبان فارسی معیار دیده نمی
 گیرد.جمله دارد و درون ساختار فعل قرار می

توان تقسیم کرد: دو دسته می ههای طرقی را برداستفاده در جملهولحاظ ساختاری، حروف مبه
از یک جزء دارند و نخست، حروف ساده )بسیط( که تنها یک جزء دارند؛ دوم، حروف مرکّب که بیش

خود شامل دو نوع هستند: یکی حروف مرکّبی که اجزایشان قابل تفکیک از یکدیگر است و دیگری 
 توان از هم تفکیک کرد.ا نمیحروف مرکّبی که اجزایشان ر

زبان فارسی معیار، بسیار  این فرایند در حذف انواع حروف در کلام گویشوران طرقی در مقایسه با
ی نشانۀ مفعول اتفاق «را»دهد. در این حوزه، پربسامدترین حذف دربارۀ تر رخ میبیشتر و متنوع

گونه که شود. همانون استثنا( حذف میهای طرقی دارای فعل متعدی )بدافتد که در تمام جملهمی
ی نشانۀ مفعول در کلام گویشوران طرقی براساس دلایل دستوری «را»، فرایند حذف ه شدپیشتر گفت

های این لهجه از گویش ها ساختار کنایی جملهترین آنگیرد که یکی از مهمقابل تأملی صورت می
های طرقی، دربارۀ حروف حذف حروف در جملهاز نشانۀ مفعول، بیشترین گرایش به راجی است. پس

ها را در کلامشان شود که گویشوران طرقی در بسیاری از موارد، تمام یا بخشی از آناضافه دیده می
های طرقی، غالباً با الگوی حذف حروف ربط در کنند. فرایند حذف حروف ربط در جملهحذف می
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شود. نکتۀ درخور توجه در رد خاص طرقی نیز دیده میزبان فارسی معیار منطبق است و البته برخی موا
گفتن به زبان های طرقی آن است که گویشوران طرقی هنگام سخنبحث حذف حروف در جمله

دهند و از این رهگذر، میان های خاص طرقی را به فارسی معیار انتقال میفارسی معیار، غالباً حذف
هایی که گویشوران اصیل فارسی وران طرقی با جملههای فارسی معیار تولیدشده ازسوی گویشجمله

 کنند، تفاوتی چشمگیر وجود دارد.معیار تولید می
 

 اهنوش پی
منشعب از زبان  هاییشاز گو یکی ی،راج ی،و دستور یواژگان یی،آوا یاتمقاله، براساس خصوص این. در 1

سپس براساس تفاوت  گیرد؛می دربر را فیمختل هایلهجه گوناگون، هایقلمداد شده است که در منطقه یفارس
 یهااز لهجه یکی ی(، طرقیو واژگان یدستور ازنظرکم  یلیو خ ییآوا ازمنظر)معمولًا  یکدیگرها با لهجه ینا

و  یراج یشگو یتبرسر ماه نظرانصاحب که است ذکر شایان. است شده دانسته یراج یشمنشعب از گو
؛ اندآورده شماربه یشآن را گو یزن یارا زبان و عده یراج یکه برخچنان یستند؛با هم متفق ن یطرق ۀلهج

 .اندآن را لهجه دانسته یزن عضیو ب یشآن را گو یگرد گروهیرا زبان،  ینظران طرقاز صاحب تعدادی ینهمچن
 .ندشویگاه ذکر و گاه حذف م ی،و هم در فارس یاند، هم در طرقکه داخل پرانتز قرار گرفته ییها. قسمت2
آن در جمله ظاهر  ازیشعنوان متمم، پکه به اییشخص یرهایاست، ضم ینپس از نوعحرف اضافه  ین. چون ا3
از  یطرق ۀدر لهج یوستهگسسته و پ یشخص یرهایضم یر،گسسته هستند. در جدول ز از نوعهمواره  شوند،یم

 :اندشده هنشان داد یراج یشگو
 یوستهپ یرضم گسسته یرضم شخص

 mu -m مفرد شخصاول

 to -d شخص مفرددوم

 mï/ ï -š شخص مفردسوم

 hämä -mu شخص جمعاول

 šömä -du شخص جمعدوم

 medi/ edi -šu شخص جمعسوم

ها جمله یفارس ۀدر ترجم گیرد،ی( قرار میا)محاوره یزبان گفتار ۀزمر در یطرق یشوران. از آنجا که کلام گو4
 ها انطباق داشته باشد.آن یها با اصل طرقجمله یتا برگردان فارس است شدهب انتخا یگفتار یزبان فارس یزن

شده از جمله اند، عناصر حذفب قرار گرفتهدو قلّا  ینصورت، ب ینکه به ا یواردها منمونه ۀ. در ترجم5
 .شد خواهد هسخن گفت یلتفصبه یطرق یهاحذف حروف در جمله ۀمقاله دربار ۀهستند. در ادام
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دارند و غالباً آن را در  یلتما یانجیاضافه و م ۀدرخور توجه به حذف کسر یزانیمبه یطرق شورانی. گو6
اضافه و  ۀها کسرنمونه یبرخ ینلات یحاضر، در آوانگار ۀدر مقال ی،رو یناز ا کنند؛یگفتارشان حذف م

 .است گرفتهداخل پرانتز قرار  یانجیم
 ۀ: شکل مختصرشده از واژät: او؛ š: به؛ dïرح ساخته شده است: ش یناز سه جزء بد گونهیطبس ۀکلم ین. ا7

vät از مصدر  یکه بن ماضvätmun است.« گفتن» یمعنابه 
: شکل مختصرشده از äj: تو؛ d: به؛ dïشرح ساخته شده است:  یناز چهار جزء بد گونهیطبس ۀکلم ین. ا8

 فعل. ۀ: شناسuست؛ ا« گفتن» یمعنابه vätmunکه بن مضارع از مصدر  väj ۀواژ
شخص سوم dïشده بعداز متمم حذف دهدینشان م xärsüm ۀواژ یدر انتها š ۀنمونه، شناس ین. مثلًا در ا9

 مفرد بوده است.
 یحاو یهااز جمله ییهاو نمونه هموضوع پرداخت ینبه ا یلتفصمقاله، به ین. در بحث حذف حروف در هم10

 .شد خواهد هدست دادبه یجرا یشاز گو یطرق ۀدر لهج یفعل متعد
 هاییژگیپربسامد است و از و یاربس یک،کلاس یدر نثر و نظم فارس« را» ۀکاربرد حرف اضاف گونهین. ا11

 :مثال. شودیمحسوب م یحوزه از زبان فارس ینا یسبک
 (.ینعمت )گلستان سعد یدکه طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مز -عزّ و جلّ  -را یمنت خدا

 (یفردوس ۀ)شاهنام یماو گردن وِرا داده ینیمبر ا     یمازاده رامادر، همه مرگ  ز
 شاخص و پربسامد است. مثال: یک،کلاس یدر متون نثر و نظم فارس یزن« را» ۀکاربرد حرف اضاف گونهین. ا12

 (.یهقیب یخنداشتند )تار یادچنان شد که بر آن جمله پل آن را یگرنماز د
 در دست انتشار(. ۀ)مقال یطرق یمفرّح و اصغر یاسد ر.ک:مبحث  ینا یلتفص یدند ی. برا13
 ( قرار گرفته است.rä( و حرف اضافه )toمتمم ) یاندرم m ۀنمونه، شناس ین. در ا14
 صورت معرفه، طرق موردنظر است.. به15
 ته است.را شکافته و درون ساختار آن قرار گرف bedšošdفعل  keنمونه، حرف ربط  یندر ا. 16
 را شکافته و درون ساختار آن قرار گرفته است. vägerdäyimفعل  keنمونه، حرف ربط  یندر ا. 17
 را شکافته و درون ساختار آن قرار گرفته است. behošgäyandفعل  keنمونه، حرف ربط  ین. در ا18
 در دست انتشار(. ۀمفرّح )مقال ی. ر.ک: اسد19
 یفعل متعد یحاو یطرق یهامفعول در روساخت جمله ۀنشان ی«را»که  شودمی دیدهها نمونه ین. در تمام ا20

 .است گرفتهمفعول داخل علامت قلاب قرار  ۀنشان ی،جهت، در برگردان فارس ینحذف شده و از ا
اند و در زبان حذف شده یطرق یهااند، در روساخت جملهکه داخل قلاب قرار گرفته یا. حروف اضافه21

 .شوندیظاهر م یارمع یفارس
 .شوندیحذف م یکه گاه اندگرفتهبدان سبب داخل پرانتز قرار  eو  s. دو واج 22
مفهوم که شخص از حد خود فراتر رفته  یناست با ا یطرق یشورانگو یانپرکاربرد درم یۀکنا یکجمله  ین. ا23

 است.
 .شودیذکر م یاحذف  یارمع یو هم در فارس یحرف ربط هم در طرق ین. ا24
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 -های ایران )گذشته و حال(ها و گویشالمللی زبانپنجمین همایش بین، «واژۀ توزیعیازمنظر ساخت
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 ،های خارجی و تاریخدانشکدۀ ادبیات، زبان ،استاد راهنما: فریبا قطره ،شناسیکارشناسی ارشد زبان
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https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b6073ecf1486ec4f8fa9e3eefaa02fb4/search/35bd613525c64008a36705ae6ff49fa8
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b6073ecf1486ec4f8fa9e3eefaa02fb4/search/35bd613525c64008a36705ae6ff49fa8
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/534385
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http://www.noormags.ir/view/fa/creator/92889/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af_%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1162391/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ac%db%8c-%da%af%d9%88%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%db%8c?q=%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C&score=518.4739&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1707/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%88-%da%af%d9%88%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%28%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%29
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1707/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%88-%da%af%d9%88%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%28%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%29
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1707/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%88-%da%af%d9%88%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%28%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%29
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1707/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%88-%da%af%d9%88%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%28%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%29
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/69466
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 35شمارۀ پیوسته  -1401بهار  -یکمشمارۀ  -وازدهمدسال 

بر اشعار  هیاستبداد با تک هیمتفاوت عل ۀدو جبه های ادب پایداری درمایهنب
 (48 -25)ص  پورنیام صریو ق ویعبدالله پش

  1یدالله پشابادی
20.1001.1.2345217.1401.12.1.2.2 : 

یاف :                     پژوهشینوع مقاله:  یخ پذیرش:                   17/1/1400 تاریخ در  3/5/1400تار
 

 یدهچک
 ،د. رژیم بعث در عراقنسو و مشترکی داشته و داروجوه همادبیات پایداری در عراق و ایران 

 شماری در پی داشت.های بینابودی هکانداخت  راهبه براندازی علیه کردها جنگ نابرابر و بنیان
ور ساخت که منجر به مشکلات بسیاری شد. در این سوز علیه ایران شعلهجنگی خانمانهمچنین 

نقش بارزی در بازنمایی و دفاع از کیان ملی و میهن و میراث  ،شاعران حوزۀ پایداری ،میان
د نقش و کارکر ،پور در ایرانانسانی بر عهده داشتند. عبدالله پشیو در کردستان عراق و قیصر امین

علیه یک  ،در دو جبهۀ متفاوتو با سلاح شعر شاعر ند و هر دو اهگیری در این موضوع داشتچشم
های مایهبن ،توصیفی –با شیوۀ تحلیلی  پژوهش پیش رواند. استبداد و یک رژیم نبرد کرده

ده، پایداری در شعر این دو شاعر را بررسی کرده است. دفاع از میهن، کرامت انسانی، امید به آین
های نبرد و مشکلات و مصایب ناشی از جنگ، ستایش شهیدان و جانبازان و توصیف صحنه
 در شعر این دو شاعر هستند. موجودهای مایهرزمندگان از بن

 پور، استبداد.مایه، عبدالله پشیو، قیصر امیندبیات پایداری، بنا :یدیکل کلمات 

                                                 
   .رانیا ،سنندج ،دانشگاه کردستان ،شناسیو عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ کردستان یکرد اتیزبان و ادب استادیار .1

                                                                                                                y.pashabadi@uok.ac.ir :Email   

 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1401.12.1.2.2
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 مقدمه.1
گشتن گونۀ ادبیات پایداری را، ستمگری، استعمار و ترین عوامل پدیدارمهم ،برخی از اندیشمندان

. نک)دانندهای فردی و اجتماعی میادیستیزی و سلب آزطلبی، انواع تجاوز، فرهنگاستثمار، قدرت

 . (48: 1968خضر، 
ای توان گفت که ادبیات پایداری یک پدیدۀ درزمانی و جهانی است و در هر جامعهبنابراین می

ادبیات پایداری به  ،غالی شکری ،موجودیت و فعالیت داشته و دارد. اما به گفتۀ منتقد معروف معاصر
با  بان و ادبیات عربویژه در قلمرو زدوم شکل گرفته است و به جهانی این معنای نوین پس از جنگ

ان درازی آن به کشورهای فلسطین، سوریه، لبنان و حتی ایرگیری رژیم صهیونیستی و دستشکل
ادب مقاومت به ». این منتقد معتقد است که (104-92: 1997شکری: نک. )گسترش پیدا کرده است
های رونی در همۀ حوزهها و فجایع بیداد داخلی یا تجاوز بیشود که از زشتیمجموعۀ آثاری گفته می

-وید. برخی از این آثار پیش از رخگسیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با زبانی ادیبانه سخن می

. (11: همان)«پردازدان به نگارش تاریخ آن مینمودن فاجعه، برخی در زمان جنگ و یا پس از گذشت زم
های انسانی میق در زندگی و تاریخ جامعههای بزرگ و رویدادهایی که بازتاب و تأثیر ژرف و عحادثه»

وجوه مشترک و  آورند که هر چنددازهایی تازه میاندارند، همراه با خود، فرهنگ، ادبیات، هنر و چشم
باشند، اما دارای ابعادی های مشابه در تاریخ آن سرزمین یا دیگر جوامع را دارا میهمخوان با حادثه

)سنگری، «ماندادان و پژوهشگران دور نمییاب نقّ تند که از نگاه نکتهمشترک یا متفاوت و متمایز نیز هس

ترین مشکلات و موانع درون خود و نیز سرایند که عمیق. شاعران گاهی از این جهت شعر می(99: 1380
 .(181: 2002، ێدیئام)و روح و تاریخ خود را روایت کنندهای جان روزگار و عقده

شمرد؛ حال این تعهد در برابر « تعهّد»باید ر اساسی ادبیات پایداری را حقیقت یکی از عناصدر      
-ها. در یک نگاه کلها است یا در برابر زندگانی معنوی آنزندگانی مادی و معمولی و روزانۀ انسان

آزادی، حفظ میهن، روشنگری، هشداردادن و دفاع از  ،نگرانه، درونمایه و جان سخن شاعران پایداری
حافظ  ،مردمان در برابر تجاوز و زورگویی و استکبار است. پیداست که بسیاری از آثار ادبی کردنبیدار

در این » (.183: همان)هایش استکنندۀ شکوه و قدرت ملت و پایداری، استقامت و قهرمانیو جاودان
دم جهان با کشد که همۀ مرای به تصویر میها را به گونهخواهیها و زیادهعدالتیشاعر بی ،نوع شعر
کنند و از همین منظر وجوه پنداری میها و نمادهای شعری او احساس پیوستگی و همذاتاسطوره

شود و مشترک زیادی از اشعار شاعران مقاومت و پایداری در دو ملت و دو فرهنگ مجزا دیده می
 .(99: 1380 ی،)سنگر«باشدها میاز فرهنگ مجزّای آن هایی که ناشیگاهی نیز تفاوت

نویسد، لاف و فریب و گریز در کلام او راه ندارد. شاعر و نویسندۀ ادب مقاومت برای خود نمی»       
های شناسد و آن را به بیان نارضایتیهوشیارسازی است. او شرف کلام را می قلم در دست او بـرای
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یعنی به  ؛گرا استواقع ،گمارد. ادب مقاومتهای وضع سـتمگرانه هسـتند، مـیاجتماعی که مؤلفه
-تصویر می بیندست و در زنـدگی روزمـره مـیچه را که آشناتوجه دارد، آنمسائل عینی زندگی بیشتر 

-مسیر روشن و شیوۀ تازه ،ویژه پس از جنگ جهانی دومشعر پایداری کردی به (.25 :1369)رضایی، «کند

ن حس میهنی در میان کردها یافتبه خاطر گسترش امپریالیزم و رشد ای به خود گرفت که آن هم
در ادبیات فارسی هم پیشینۀ این گونۀ ادبی بسیار درازدامن است و به  (.143: 1966مصطفی رسول، نک. )بود

 اما در دوران معاصر رشد و تنوع بسیاری را تجربه کرده است. گرددهای پیشین ادب فارسی بازمیدوره

 له و اهداف پژوهشئبیان مس .1-1
های پایداری را در اشعار دو شاعر کرد و مایهتطبیقی بن-اریم با روش تحلیلیدر این جستار قصد د

پور هستند که هر دو در زمینۀ پایداری فارس بررسی کنیم. این دو شاعر عبدالله پشیو و قیصر امین
ولیت با ئعزت نفس و اراده و احساس مس صاحبِ وجوه مشترکی دارند؛ از جمله هر دو به عنوان شاعر 

هر دو برای رهایی انسانیت از قیود بردگی و  ؛اندلم و شعر علیه استبداد صدامی پیکار کردهسلاح ق
ندای مظلومیت مردمان سرزمین  ؛انددشمن مشترک داشته ؛اندبندگی مادی و معنوی شعر سروده
 نتوایم یشگانی،و اند یفکر یآبشخورها یثاز ح اند.رسانده یانخویش را در منبر شعر به گوش جهان

 کشورهای در انسانیت و آزادی راه مبارزان و خواهانآزادی با شاعر دو هر وسیع آشنایی که گفت
 نیز و اروپا، شرق و فلسطین آفریقا، شمال جنوبی، آمریکای مانند ممالکی در ویژهبه جهان مختلف

 کرده نزدیک مه به را هاآن اندیشگانی منظومۀ و منش سیر، خط جهانی، والای ادبیات  از بردنبهره
 حدی تا و همسان بینیجهان ایگونه نابرابری، و جنگ سایۀ در شاعر دو هر زیستۀ تجربۀ. است

 .است داده هاآن به همانند
 ؛ها زیر سایۀ شوم جنگ و جدال و ناسازگاری سیاسی بوده استسال ،سرزمین اقلیم کردستان عراق    
این سرزمین به راه انداخت. در چنین وضعیتی ادبیاتی ویژه جنگ نابرابر استبدادی که صدام علیه به

هایشان متأثر از این زده شکل گرفت. بسیاری از شاعران و ادیبان در اشعار و نوشتهمجروح و جنگ
-که به ملکای دارد. وی پور در این راستا نقش و جایگاه برجستهاند. در ایران هم قیصر امینفضا بوده

های جنگ تحمیلی ، در سال(56: 1395محمدی و جعفری پنچی، توکلیک: ن)الشعرای جنگ معروف است
عشق و عواطف انسانی را به کالبد شعر پایداری تزریق کرده  ،ایعراق علیه ایران همچون رزمنده

گونی را به های گونهها و مواضع پایدارانۀ خویش نمادها و اسطورهپور برای بیان اندیشهاست. امین
-شباهتو  هانزدیکی از ایگوشه نمایاندن ،جستار این پژوهشی هایجنبه از یکی. خدمت گرفته است

 شده همسو ادبی آثار پیدایش به منجر که است سرزمین دو ادبی و فرهنگی فضای و وضعیت های
 .است
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پور مانند ینشعر امو چند مجموعه یلارب 2001چاپ  یوعبدالله پش اشعار یواندبر  یهپژوهش با تک ینا
های پایداری در اشعارشان و مایهترین بنبا رویکرد تبیین و تحلیل مهم ،آفتاب ۀدر کوچو  نفس صبحت

ها و مواضع مشابه و یا متفاوتشان در امر مبارزه با ظلم و تعدی و استبداد تشریح و تحقیق در دیدگاه
 انجام گرفته است.

 ۀ پژوهشپیشین .1-2
شعر عبدالله پشیو به طور خاص، پژوهش در ه طور کلی و تاکنون در زمینۀ شعر و ادب پایداری کردی ب

توان در این صورت نگرفته است. با این حال چندین نوشتار تخصصی را می توجهیقابلعلمی 
از عبدالله یاسین  «یداری: شعر پا ەرگریب ۆنراوەیه»از جمله کتابی با عنوان   ؛خصوص نام برد

پور انجام شده و سبک و مضامین پایداری قیصر امین های متعددی دربارۀ شعرآمیدی. اما پژوهش
( که در آن عناصر نماد و 1392)«پورو اسطوره در شعر قیصر امین نماد، نقاب»است؛ از جمله مقالۀ 

های مقاومت تحلیل تطبیقی درونمایه»نقاب در شعر این شاعر تحلیل و بررسی شده است. در مقالۀ 
مقایسه و بررسی  زمینۀ( نیز در 1390)«پوری و قیصر امینحسیندر اشعار سمیح قاسم، سیدحسن 

محتوای مشترک و متفاوت در اشعار این شاعران تحلیل شده است. نیز نوشتاری با عنوان  ۀچندجانب
های برجستۀ غزلیات او مایهبن( به برخی 1395)«پورجتماعی در غزلیات قیصر امینهای امایهبن»

و رنج، آزادی، نوستالژی اجتماعی، دعوت به مبارزه و جهاد، و مفاهیمی ها، درد مانند فراموشی ارزش
محبتی مردم پرداخته شناختی از قبیل خوداتهامی، نکوهش نفاق و دورویی و بی تفاوتی و  بیدرون

 اند.نبوده دو شاعر در کنار هم موضوع پژوهش گاه اینای هیچبه طور مقایسه ،است. با این همه

 بحث .2
 الله پشیوعبد. 2-1

حقیقت یکی از نامدارترین شاعران ادبیات پایداری در ادب (، در1946عبدالله پشیو) ،شاعر معاصر کرد
. اشعار این شاعر چنان که ه استولیر( به دنیا آمدهه)کردی است. وی در روستایی نزدیک شهر اربیل

-ن مواضع فکری و دیدگاههایش ابراز داشته است، بیشتر بیاشعرها و مصاحبهگاهی خود نیز در شب

هایش در مورد مسایل و مشکلات اجتماعی و سیاسی است. با این حال اشعارش از حیث فرهنگ 
نوگرای  عد ادبی و دنیای تخیل ادبی بسیار پرمایه و ارجمند هستند. وی از شاعران بزرگزبان و از بُ 

 236: 2017لی ئسماعیل، وهنک. )آیدشاعر مطرح نوگرا به شمار می (1962-1904)نسل پس از عبدالله گوران

ت و کوشش او در راه رهایی و رسیدن همۀ جوامع انسانی به آسایش و . بیشتر همّ (156: 1322 ،یشابادپهو 
اشعارش را خود در  ،آزادی بوده و این صدا در اشعارش بسیار برجسته و غرّا است. وی بنا بر عادت
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اش ساده و روان و در ختلف خوانده است. زبان شعریهای مشعرها و مناسبتمراسم گوناگون و شب
ترین اشعارش . یکی از پرآوازه(237)همان: م معنایی غنی و بری از تعقید استعین حال از حیث تراک

: 2017ئووف، رهنک. )است« ن: دوازده درس برای کودکانڵادوانزه وانه بۆ منا»ای تحت عنوان مجموعه

ی است. وی کردن کودکان نسبت به استکبار و تعدّ تیزی و هوشیارسار از مضامین ظلمکه سرش (67
 .(101: 2017وز، بووفهئهنک. )کندخاصی از ادبیات محدود نمی شکلهایش را به گونه یا اندیشه

 پورقیصر امین. 2-2
( در حوالی شوشتر دیده به جهان گشود. وی توفیق این را داشت که در 1386-1338)پورقیصر امین

فارسی محمدرضا شفیعی کدکنی  ت عالیۀ خویش به محضر استاد برجستۀ زبان و ادبیاتتحصیلا
و سپس  در کوچۀ آفتاب. فعالیت شعری خویش را با مجموعۀ (4: 1388شریفیان و صادقی، نک. )برسد

. دیگر هستنداشعار وی عموماً موزون و در عین حال نو  ،آغاز کرد. از حیث سبک شعری تنفس صبح
: 1393ناصری و ساعی، نک. )است دستور زبان عشقو  ها همه آفتابگردانندگل، ناگهان هاینهآیآثار وی 

105). 
 

 پورامینهای اشعار پشیو و مایهبررسی بن .2-3
مایه یا موتیف در ادبیات همان درونمایه، تصویر خیال، اندیشه، عمل، موضوع، وضعیت و موقعیت، بن

نک. )شودی است که در اثر ادبی واحد یا آثار ادبی مختلف تکرار میصحنه، فضا و رنگ یا کلمه و عبارت

تکراری در اثر ادبی مایه همچنین به عنصری بن. »(2122: 1395نسب، پویان و امیدیان و  ؛ 9: 1388پارسانسب، 
عداوتی است  بازنمایی ستم و ،. بسیاری از اشعار پایداری عبدالله پشیو(85: 1385)داد، «شودگفته می

پور علیه کردها به اجرا گذاشته است. در اشعار قیصر امین ویژه در دوران صدامکه رژیم بعث عراق به
های پایداری رویاروی هستیم. این شاعر در پرتو اوضاع و احوال مختلف با مایهبا پدیدۀ فراوانی بن

پایداری بخشیده  اتبیای که داشته است، غنای قابل توجهی به شاخۀ ادذوق و استعداد شعری ویژه
-مایهاست. در اشعار این دو شاعر چنان که خصلت ادبیات پایداری در سطح جهان است، نکات و بن

طلبی، فراخواندن به جهاد و خواهی، حقگرایی، آزادیشود؛ از جمله میهنهای مشترکی دیده می
تهدید به انتقام، یادکرد ها، فریادخواهی، ها و دلاوریمبارزه و پایدرای، توصیف نبردها و حماسه

جانبازان و شهیدان، دفاع از میهن و سرزمین، عدم سازش با ظلم و ظالم، بیم درگیری، ابراز ناامیدی 
 مقطعی، امید به آینده.
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 دعوت به جهاد، مبارزه و دفاع از میهن .2-3-1
ن آمده است و در های ایماای مقدس است و عشق به میهن در شمار نشانهمیهن برای هر انسان آزاده

پایداری ارزش و جایگاه والاتری در شعر نیز بر این مهم تأکید شده است. این امر به نسبت  احادیث
یازد؛ چراکه نماد برای بیان گاهی به نماد و نمادپردازی نیز دست می ،برای بیان آن شاعر پایداریدارد. 
چون یک عروس نمایانده و از مدافع میهن  تری دارد. پشیو در شعری تمثیلی میهن راقوی قابلیتمراد 

 خواهد که برای حفاظت و دفاع از او برخیزد:به داماد تعبیر کرده است و از او می
 :«ڵسه!/ هەڵسه، ڕابه!/ زوڕناکانیان ورد و خاش که/ زمانەکانیان له ئاش که!هەزاوا »

ka! āšla n anyanakaka/zem ašn werd u xanyakaba!/zornřasa ĺsa!/haĺha awaz 
میر کن/زبان از کامشان برون یشان را خردوخها!/سرنابرخیزداماد! برخیز/برخیز »برگردان:  

 (.11: 2001شیو، )په«کش!
 رهایی مردم از یوغ ستم و تجاوز را ندا داده است: ،وی همچنین چونان یک انسان آزادیخواه

ێ/هەر وشەیێ/وەک دێمکه ئاوێکی هەر وشەیێ/وەک گوللەیێ/بۆ تفەنگی ئازادیخوا به کار نەی»   
باڵدار/نەفڕێ له بنکەیەکەوه بۆ بنکەیێ/چاکتر وایه ئەو وشەیه/چەکمەی دوژمن بسڕێتەوه وەک 

 «:فڵچەیێ!
har wešayê/wak gullayê/bo tefangî āzadîxwa ba kar nayê/har wešayê/wak dêmka 

āwêkî baĺdar/nafřê la benkayakawa bo benkayayê/ čākter waye aw wešaê/čakmay 

dujmen besřêtawa wak feĺčayê. 

ای/چون قطره آبی ای/چون گلوله/برای تفنگ آزادیخواه به کار نیآید/هر واژههر واژه»برگردان: 
ه/چون فرچه چکمۀ دشمن را بالدار/از سنگری به سنگر دیگر پرواز نکند/بهتر آن است آن واژ

 (.19: همان)«بسترد!
 بسیار نیز ادبی شناسیزیبایی حیث از اصلی، موضوع با مرتبط موتیفداشتن  بر هعلاو بالا شعر قطعه

یبا موسیقی «یێ» و «ه» هایصوت آهنگ از فراوان استفادۀ با چراکه است؛ برجسته  گوشنوازی و ز
 .است آورده پدید
 دارد.های ارجمندی اندیشه ،پشیو همچنین در دفاع از میهن و به طور خاص دفاع از میراث ملی 

ماندن مردم و فت و محرومشدن سرمایۀ ملی بزرگی مانند ندر شعری ضمن هشدار نسبت به غارت
خۆشەویستم!/.../کەی ڕەوایه/مناڵی »سروده است: چنین نداشتن کمترین امکانات گرمایشی، 

من/سەرما پەنجەی بتەزێنێ/دزی ڕۆژیش/زێڕی ڕەشی بسووتێنێ؟/خۆشەویستم!/که ڕۆژێ 
ان دایەوه/.../ئەو ڕۆژه خۆت مەشارەوه/تاکوو پێکڕا/یەک دەنگ، یەک ڕا/له ناو هات/وەڵامی خۆم

شریخەی تفەنگا/له ژێر چەتری شەوەزەنگا/کوردستانی ملیۆنەها له ناحەزان/بکەین به کێڵگەی 
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کارەبا/به گۆڕستانێکی هەرزان/له پاڵ تاوێرەبەردێکا سەنگەر بگرین/یا دێینەوه دەست له گەردن/یا 
 :«تفەنگ ئەمرین! دەست له سەر

xošawîstem!/…/kay řawaya/menaĺî men/sarma panjay betazênê/dezî řožîš zêřî řašî 

besȗtênê/xošawîstem!/ka řožê hat/waĺāmî xoman dayawa/aw řoža xot 

mašarawa/takȗ pêkřā/yak dang, yakřa/la naw šerîxay tefanga/la žêr čatrî 

şewezenga/kurdistanî milyoneha le naĥezan /bikeyn be kêłgey kareba/be gořistanêkî 

herzan/le pał tawêreberdêka senger bigrîn/ya dêynewe dest le gerdin/ya dest leser 

tefang emrîn. 

محبوبم!/کی رواست/بچۀ من/دستش از سرما یخ زند/دزدان روزهنگام هم/طلای سیاه »برگردان: 
بم!/وقتی روزی فرارسد/پاسخی برای خویش یافتیم/آن روز آماده باش/تا با او را بسوزانند/محبو

هم/یک صدا و یک نظر/در میان ترق تروق سلاح/زیر چتر شب سیه/کردستان میلیونی را/برای 
ان کنیم/در کنار صخرۀ سنگی سنگر ارز یدشمنان تبدیل به مزرعۀ برق کنیم/تبدیل به گورستان

-115: همان)«گردیم/و یا اینکه دست بر ماشه جان خواهیم سپرد!ازمیبگیریم/یا دست در گردن هم ب
116.) 

پشیو از شاعران عاشق میهن است که بیشترین و مؤثرترین شعرها را در عشق به میهن و بیان  
یر انگیزۀ ترانه سرایی و ترنم خویش را میهن جایگاه آن در اندیشه و ایمان مردم سروده است. در شعر ز

 : انگاردمیهای طبیعی سان پدیدهداند و خود را بن میخود کردستا
کێڵگه دەسترێ بۆ باران/چیا بۆ هەڵۆ/ڕووبار و چەم بۆ نەوەستان/خۆر بۆ ئاسۆ/ئاگرپەرست بۆ »

 «:ئاتەشگه/با بۆ چرۆ/ئەستێرە و مانگ بۆ سپێده/منیش بۆ تۆ/کوردستانم!/منیش بۆ تۆ
kêłge destrê bo baran/Ĉiya bo heło/řûbar u ĉem bo newestan/xor bo āso/āgirperist bo 

āteşge/ba bo ĉiro/estěre w mang bo sipêde/minîş bo to/kurdistanim!/minîş bo to 

-مزرعه برای باران/کوه برای عقاب/رود و جویبار برای نایستادن/آفتاب برای افق/آتش»برگردان: 

خوانند/من هم برای سپیده آواز می پرست برای آتشگاه/باد برای شکوفه/ستاره و ماه برای
 .(80: همان)«تو/کردستانم! من هم برای تو

م سرزمینش، دشمنان وارد خواهد بعد از مرگ خود و مرددهد و نمیپشیو حتی اجازه نمی 
 رباید: شوند و آرام و قرار از دشمن غاصب می سرزمینش

چاوی خۆتان/.../قڕمان دەکەن، قوڕتان بە  تا چرای ئێمه نەسووتێ/ئێوه هەرگیز ڕووناکایی نابینن به»
سەر/گەر بشمرین/.../هەر سەرکەوتووین.../دوای مردنیش لێناگەڕێین/نیشتمانمان بکەن به 

 «:ماڵ/لێناگەڕێین گۆشتمان بخۆن وەک قەل و داڵ
ta ĉiray ême nesûtê/êwe hergîz řûnakayî nabînin be ĉawî xotan/qiřman deken, quřtan 

be ser/ger bişmirîn/her serkewtûyn/diway mirdinîş lênageřêyn/nîştimanman biken be 

mał/lênageřêyn goştman bixon wek qel u dał 
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مار  و تا چراغ ما روشن نباشد/شما هرگز به چشم خود روشنایی نخواهید دید/ما را تار»برگردان:  
/بعد مرگ نیز اجازه نخواهیم داد/میهنمان کنید/ای خاک بر سرتان!/ما گر بمیریم/باز هم پیروزیممی

 (.248: همان)«چون کلاغ و کرکس بخوریدرا خانۀ خود کنید/اجازه نخواهیم داد گوشتمان را 
نکوهش حزب بعث و نیروهای صدام است. او گاهی بعث  ،های برجستۀ شعر پشیومایهیکی از بن 

یر میرا گاو نری تصویر کرده است که صبح و غروب مردمان سرزم گیرد. شرایطی را توصیف ینش را ز
-رود بعث میه شاعر هر جا میای کبه گونه ؛ه استدکند که بعث در میهنش به همه جا رخنه کرمی

 .(144 نک. همان:)بیند
پور برای دفاع از سرزمینش ایران، نماد جنگل را به خدمت گرفته و سربلندی و در مقابل، امین 

ساخت این نماد مد نظر داشته و همگان را به حفاظت و دفاع از این حوزه که نشاط و سرافرازی را از بر
 سروده است:« ای برای جنگلقطعنامه»در شعر وی خواند. مایۀ حفظ حیات مردم است، فرامی

 چه کاشته بودیم/طوفان به باد داد/جنگل بلند سبز/بهطوفانی از تبر/ناگه به جان جنگل افتاد/و هر»
 (.326-325: 1393پور، )امین«کندجوم طوفان را تکذیب می/جنگل هپا خاست

تواند به است که می هیکی از تصاویر پویا و جذاب در حوزۀ شعر معاصر، نقش مقاومت و مبارز     
-می»باشد.  عهدر خدمت جامچه رنگ ستم دارد برای ایستادگی در برابر هر آنمطمئن  عنوان یک ابزار

ای است که در کالبد آن جریان دارد و آزادگان روح مقاومت و مبارزه ،توان گفت بخش اعظم شعر ناب
یک قرن را به دست  ،هشـت کتابتردید به قول سپهری در خواند و بیسرافراز را به سوی خود فرا می

شـعری توان فتح نمود و شعری که در خدمت مبارزه و مقاومت جوامع باشد، در واقع یک شعر می
 .(35: 1380)منصوریان سرخگریه، «و فضیلتاسـت در وصف خوبی 

 چنین از میهن یاد کرده است:« نشان هوشیاری»ای به نام در سروده پورقیصر امین 

گفت/چو آبشار و چو نخفته است/که شعرش پیام بیداری است/به سربلندی و افتادگی که خود می»
)ناصری «نشان هوشیاری استروی سینۀ میهن رود/همیشه در وطن و کوه و دشت آن جاری است/به 

 .(109: 1393 ی،و ساع
 آید،برمی «س» حرف از ویژهبه که دارسوت آواهای از استفاده پشیو، شعر همانند نیز شعر این در

 .است نمایان
 در شعر دیگری به پاسداری از میهن و سرزمین خویش سفارش کرده و سروده است:

که در ( 109: همان)«دست کم این آب و هوا را نفروشیدسرمایۀ دل نیست به جز اشک و به جز آه/پس »
را در نظر داشته « هوا»و « آب»را ذکر کرده و « آه»و « اشک»این سروده از صنعت ایهام بهره برده و 

 است.
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 ی شهادت و مرگ در راه میهنرزودوستی و آمیهن. 2-3-2
-گاهی در بیان و تبیین این دوست. های ادبی در شعر پشیو استمایهدوستی از پربسامدترین بنمیهن

به ذهن ممکن است شویم که به ندرت داشتن و علاقۀ ذاتی به میهن با تصاویر و تخیلاتی رویاروی می
شاعر  ینهمچن گردن مبالغه دارد.شاعری خطور کند. این تصاویر و تخیلات در مواردی دست در 

-قطار و واگن» یاندر بو  یرکه در شعر زاناست. چن یدهدر آن آفر یادز یاتمفصل با ذکر جزئ یهاتیتشب

توصیف  در. بینیممی را تشبیه این اجزای «مسافران سوارشدن و شدنپیاده و هاایستگاه آن، متعدد های
که نخستین عشق را در آن و به خاطر آن و بر سر آن اش به کردستان و اینو تصویر عشق و علاقه

 سراید: تجربه کرده است، می
ەشنی واگۆنی قیتارێکه/هەزار و یەک وێستگەی هەیه/له هەر یەکێ لەو وێستگانه دڵی من چ»

من بۆته  ڵیدێبوارێک بەجێی دەهێڵێ/ڕێبوارێک خۆی تێدەپەستێ/بەڵام لەوەتی ڕڕابوەستێ/
واگۆن/ڕێبوارێکی پەستی تیایه/دانابەزێ/دانابەزێ/له سووچێکی ئەم دنیایه/ئەم ڕێبواره به دوای ناوی 

م ڕێبواره به دوای چاوی خۆیدا وێڵه/ئەم ڕێبواره برینمه/ئەم ڕێبواره زەردەخەنه و خۆیدا وێڵه/ئە
 «:گرینمه/ئەم ڕێبواره کوردستانه/لانەی یەکم ئەڤینمه

diłî min ĉeşnî wagonî qîtarêka/hezar u yek wêstgey haya/La har yakê law 

wêstgana/řabiwastê/řêbwarêk ba cêy dahêłê/řêbwarêk xoy têdapastê/bałam lawatî 

diłî min/bota wagon/řêbwarêkî pastî tyaya/danabazê/danabazê/la sûĉêkî am 

dinyaya/am řêbware ba diway nawî xoyda wêła/am řêbwara ba diway ĉawî xoyda 

wêła/am řêbwara birînima/am řêbwara zardaxana w girînima/am řêbwara 

kurdistana/Lanay yakam avînima. 

-دل من چون واگن قطاری است/که هزار و یک ایستگاه دارد/در هر ایستگاهی که می»برگردان: 

که دل من واگن شده  وقتی شود/اما از آنود/رهگذری سوار میشایستد/رهگذری پیاده می
ای از این شود/در گوشهشود/پیاده نمیاست/رهگذر سمجی در آن سوار شده است/که پیاده نمی

گردد/این رهگذر گردد/این رهگذر دنبال چشمان خویش میجهان/این رهگذر دنبال نام خویش می
ن است/آشیانۀ نخستین عشق زخم من است/این رهگذر تبسم و گریۀ من است/این رهگذر کردستا

 .(35: 2001شیو، )په«من است
یر است که در آن حتی  ،یکی از زیباترین و پرتأثیرترین اشعار پشیو در عشق و علاقه به میهن  شعر ز

 داند: جای دنیا را به زیبایی آسمان میهن خود نمی چهی آسمانِ 
هاوین بوو/هاوینی کوردستان/ ساماڵ بوو/له سەر گازی پشت بووین/ئاسمان پڕئەستێره/سەری »

ئێمەش پڕخەیاڵ بوو/له ناکاو پرسێک به بیرمدا هات:/ئەرێ ئەستێرەی ئێره و هەندەران/هەمان 
ەخێر جودا نین/لێرانه چۆنن/لەوێندەرێش نێم وایه جودان/هەموویان گوتیان:/رەن؟!/ پئەستێ

ن/گرەومان کرد/بەیانیش چووین/له گوند پرسی مەلامان کرد/پاشان له شار/پرسی گەلێک زانامان او
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کرد/ئەوانیش گوتیان:/ئەوانەی لەوێن/ئەوانەی لێرەن/شکی تیا نییه/هەمان ئەستێرەن/ئێستاش 
هەندەران/ له کاتێکدا عومرێک بەسەر ئەو شەوەدا تێپەڕیوه/دیسان لەسەر گازی پشتم/چاوم له لێرەم/له 

ئاسمان بڕیوه/گومانی ئەوسام ئێستا یەقینه/ئەستێرەناسی هەموو جیهانیش بە گژمدا چن/ئەستێرەکانی 
 «دنیای هەندەران/قەت له ئەستێرەی کوردستان ناچن:

hawîn bû/hawînî Kurdistan/samał bû/lasar gazî peşt bûyn/asman peř astêra sarî êmaş 

peřxayał bû/la nakaw persêk ba bîremda hat:/arê astêray êra w handaran haman 

astêran?/pêm waya cudan/hamûyan gutyan:/naxêr cuda nîn/lêrana ĉonen/lawêndarêş 

wan/gerawman kerd/bayanîş ĉûyn/la gund persî malaman kerd/paşan la şar persî 

galêk zanaman kerd/awanîş gutyan:/awanay lawên/awanay lêran/şekî tya 

neya/haman astêran/êstaş lêram/la handaran/la katêkda omrêk basar aw şawada 

têpařîwa/dîsan lasar gazî peştem/ĉawem la asman beřîwa/gumanî awsam êsta 

yaqîna/astêranasî hamû cîhanîş ba gejemda ĉen/astêrakany denyay handaran qat la 

astêray Kurdistan naĉen. 

تابستان بود/تابستان کردستان/آسمان صاف بود/به پشت دراز کشیده بودیم/آسمان پر از »برگردان: 
خارج/یکی  ستاره/سر ما هم پر از خیال بود/ناگاه پرسشی به ذهنم آمد:/راستی ستارگان اینجا و

هستند؟/به گمانم یکی نیستند!/همه گفتند:/خیر، فرقی ندارند/در اینجا چگونه هستند/در آنجا هم 
اند/بی هیچ فرقی/شرط بستیم/صبحش رفتیم/در ده از ملای ده پرسیدیم/سپس در به همین گونه

بی گمان همان جویا شدیم/همه گفتند:/ ستارگان اینجا و ستارگان آنجا/بسیاری شهر هم از دانایان 
ستاره هستند/اینک باز در اینجایم/در خارج/در حالی که عمری از آن شب گذشته است/باز به پشت 

شناسان ام/گمان پیشینم اینک به یقین بدل گشته/حتی اگر ستارهام/چشم بر آسمان دوختهدراز کشیده
د ستارگان آسمان تمام جهان نیز شاکی شوند/بر این باورم: ستارگان آسمان خارج/هیچ همانن

 .(275-274: همان)«کردستان نیستند
پشیو در شعری با ابراز دردمندی مرگ خویش را از خدای خود خواستار شده و آرزو کرده که  

 بمیرد، اما شکست و خواری میهن خود را نبیند:
/له رۆز رهۆزبارم سووکتر کەی/پشتم شکا/دەرنابەم/ئەوەی هەستی پێ دەکەم/بۆ بەندەیەک  خوایه!»

جەرگەی تاریکیدا/گەردی ڕاستی دەبینم/وەک بەفر سپی/بەر تیشکی خۆر/وەکوو پەڕەسێلکەیەک/... 
دەفڕم/بەر له باران و تەرزه/وەکوو هەسپێک/له سەر هەستم/ئارامم لێ هەڵدەگرێ/پێشبینی 
بوومەلەرزه/خوایه! بارم سووکتر کەی/پشتم شکا دەرنابەم/یا وا بکه زمانم/لێی تێک چێ کۆدی 

 «رم/یا وا بکه/له هیچ نەترینگێتەوه/شیعری بێ کفنی بەرمسە
xiwaye!/barim sûktir kay/piştim şika/darnabam/away hastî pêdakam/bo bandayak 

zora zor/la cargay tarîkîda/gardî řastî dabînem/wak bafir sipî/bar tîşkî xor/wakû 

pařasêlkayak/dafiřem/bar la baran u tarza/wakû haspêk/lasar hastim/āramem 

lêhałdagrê/pêşbînî bûmalarza/xiwaya! barem sûkter kay/piştim şeka darnabam/ya wa 

beka zemanem/lêy têk ĉê kodî sarem/ya wa beka/la hîĉ natrîngêtawa/ŝî'rî bê kefnî 

barem. 
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-ب نیارم/آنچه من درکش میتر کن/کمرم شکست/بیش از این تاخدیا! بارم را سبک»برگردان: 

بینم/سپید چون برف/در برابر ای بسیار زیاد است/در دل تاریکی/غبار حقیقت را میکنم/برای بنده
کنم/پیش از باران و تگرگ/همچو اسبی/شوریده احساس آفتاب/چونان پرستویی/پرواز می

شکست/بیش از م کن/کمر تربینی زلزله/خودایا! بارم را سبکهستم/آرام و قرار از من برباید/پیش
این تاب نیارم/یا کاری کن زبانم/کد سرم را فراموش کند/یا چنان کن/که از هیچ پروا نکند/شعر بی 

 (.289-288: همان)«کفن من
در این مورد اشعار فراوانی دارد و معتقد است که شهادت به شهید چنان قداستی  پورقیصر امین 
 کند:شد که سنگ قبرش را بوسیدنی میخبمی

شهادت لاله را بوسیدنی کرد/شهادت جامه را بوییدنی کرد/ببوس ای خواهرم قبر برادر/شهادت »
 (.99ب: 1363پور، امین)«ی کردقبر را بوسیدن

 یا بنگرید به سرودۀ دیگرش:
نهایت اقیانوس/گویی هزار کشتی ها/در ارتفاع ابر تماشایی است/بر سطح بیپرواز بیکران کشتی»

پور، امین)«های صبر تماشایی استهای روان/بر شاخهرانند/رفتار کعبهشده میبان کجکوچک/با باد
1372 :109.) 

 ها در برابر دشمنستایش دلاوری و رشادت .2-3-3

اند، هایی را که رزمندگان در راه میهن خویش تجربه کرده و زیستهپشیو شکنجه و اسارت و آزار و اذیت
 خیالات انسان آزادۀ زندانی را بازآفریده است:، زیرتوصیف کرده است. در شعر 

له تەنیاییدا/له بەندیخانەی ئەنگوستەچاوا/ڕۆژانی ژینم، تێپەڕین:/بێ دەنگ، بێ خواپەرستی/بێ  » 
 «:ئیلهام، بێ ژین/بێ فرمێسکی گەش، بێ خۆشەویستی

la tanyayîda/la bandîxanay angustaĉawa/řojanî jînem têpařîn/bê dang, bê 

xiwaparestî/bê îlham, bê jîn/bê firmêskî gaş, bê xoşawîstî. 

خداپرستی/بدون صدا، بیام سپری شدند/بیدر تنهایی/در حبس سیه/روزهای زندگی» برگردان: 
 .(89: 2001شیو، )په«ن زندگی/بی سرشگ زلال، بدون عشقالهام، بدو

ایی یشوم و عملیات انفال و بمباران شیم ، پدیدۀآورد رژیم بعث عراق بر سر کردها وارد مصیبتی که 
بود. این موضوع در شعر بسیاری از شاعران و نویسندگان کرد بازتاب یافته و هر یک برداشت و 

مصایب و فجایع را ترین بازنمایی و بازخوانی و روایت این اند. گرچه بزرگتصویری از آن تقدیم کرده
انجام داده است اما پشیو هم در این زمینه دستی در  م.(2013 -1940)شیرکو بیکس، شاعر بزرگ دیگر

 ه است: دسروچنین کار دارد. وی ضمن یادکرد شعری از شیرکو بیکس در این باره 
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برام شێرکۆ!/کەژاوەکەی گریانی تۆ/پەیامێکی وای بۆ هێنام:/وشەکانی وەک پریشکی ئاگر وا »
یام بۆ خۆم/گریام بۆ تۆ/بۆ هەزاران بوون/هی ڕۆژانی ئاوێستا بوون/خوێندمەوه/گەلێک گریام/گر

 «:زیندووی نێژراوی ناو گڵکۆ!
berām şêrko!/kajawakay geryanî to/payamêkî way bo hênam/weşakanî wak perîşkî 

āger wa bûn/hî řojanî āwêsta bûn/xewêndmawa/galêk geryam/geryam bo 

xom/geryam bo to/bo hazaran zîndûy nêjrawî naw giłko. 

هایش چونان شرارۀ آتش تو/پیغامی چنین برایم داشت/واژه (1)برادرم شیرکو!/کجاوۀ گریۀ»برگردان: 
 بودند/مال روزهای اوستا بودند/خواندمش/بسیار گریستم/گریستم برای خودم/برای تو/برای

 .(98: همان)«شده!هزاران زندۀ به خاک سپرده
بانی نرم و فضایی لطیف و در عین حال با شور و احساسی پور فرهنگ پایداری در نبرد را با زامین 

 حماسی به تصویر کشیده است و با همین شگرد روحیۀ زیادی به رزمندگان بخشیده است:
ی رست/مبادا روی اخون هر شهیدی لاله مبادا خویشتن را واگذاریم/اما کوفه را تنها گذاریم/ز»

 .(455: 1378پور، )امین«لاله پا گذاریم
 

 انتقام. 2-3-4
فکنند و چون تهدیدی واقعی در شعر خویش هراسی در دل دشمنان بی اند باشاعران پایداری کوشیده

خوران، مبارزان و مجاهدان را به برابر آنان قد علم کنند. پشیو ضمن تهدید متجاوزان و زورگویان و حق
 خواند:انتقام گرفتن فرامی

یانه/دژی فرمێسکی گریانه/له خاڵه! باوەڕمان شەپۆله/شەپۆلی پڕقین »  و تۆڵه/پەیامی ڕاستیی ژ
سەرچاوەی ئازارەوه/له هیوای لادێ و شارەوه/له قوڵپەی خوێنی زامەوه/له حیبری نووکی 

 «:وجووڵی ئەم شەپۆلهخامەوه/هەڵقوڵاوه، زۆر کوڵاوه/لەگەڵ ژیان تێکەڵاوه/جم
xāłe!/bāweřmān şapola/Şapolî peř qîn û tołe/payamî řāstîy jiyāna/dejî fermêskî 

geryāna/La sarĉāway āzārawa/La hîwāy ladê w şārawa/la qułpay xewênî zamawa/La 

ĥîbrî nûkî xāmawa/hałqułāwa, zor kułāwa/lagał jeyan têkałāwa/cemucûłî am şapola. 

گی است/ضد عمو! باور ما موج است/موج سرشار از کینه و انتقام/پیغام راستین زند»برگردان: 
سرشگ گریه است/از سرچشمۀ آزار/از امید روستا و شهر/از جوشش خون زخم/از مرکب نوک 

 . (213: 2001شیو، په)«قلم/برآمده است، بسیار جوشان است/با حیات درآمیخته است/تحرک این موج
ای ها و فشارهپشیو در بیان ستم و فشار ظلم و زور به تنگ آمده و بخشی از آزار و شکنجه 

و معتقد است که  واردآمده بر خود را تصویر کرده و نتیجۀ آن فشار و زور را شورش و طغیان دانسته
 زدن از تحمل ظلم و زور است: باز طلبی و سرقیام و حق ،شدن کاسۀ صبربرآیند طبیعی پر
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که من پشتێکی بریندارم/له قامچیی خۆم ڕاپەڕیوم/من لافاوێکی لاسارم/لەو کەنارانه هەڵساوم/»
 «:تەنگیان پێ هەڵچنیوم/نانیشمەوه/نانوومەوه/بێ ئارامم

men peştêkî berîndarem/la qamĉîy xom řapařîwem/men lafawêkî lasarem/law 

kanarana hałsawem/ka tangyan pê hałĉenîwem/nanîşmawa/nanûmawa/bê āramem. 

آن  علیهام/ام/من سیلابی یاغیخورده هستم/که علیه شلاق خود شوریدهمن کمری زخم»برگردان: 
: همان)«خم نخواهم شد/آرام و قرار ندارماند/فروننشینم/ام/که مرا در تنگنا گذاشتهدهشوریسواحل 

245). 
پایان ظلم و ستم در شعر پشیو با تمثیلی از وضعیت پایانی ظالمانی چون هیتلر و موسولینی تصویر  

ومت/ئەبێ گشت لا بمپەرستن هەر وەکوو بت/ڕاست تئاغا وتی: من پەیکەری خوام ک»گشته است: 
 «:بوونەوه مووسوولینی و هیتلەر له گۆڕ/وتیان: ڕاسته ئێمەش دوێنێ وامان ئەوت!

āχa wetî:/men paykarî xewam ketûmet/abê geşt la bemparesten har wakû bet/řast 

bûnawa mûsûlînî w hîtlar la goř/wetyān:/řasta êmaş dewênê waman awet. 

رئیس گفت: من دقیق همان مجسمۀ خدا هستم/همگان باید عین بت مرا »برگردان: 
-ا هم دیروز چنین میبپرستند/موسولینی و هیتلر از گور سربرآوردند/گفتند: درست است، م

سرودن برای شیرخوارگان و کودکان را چون اهرمی آوازخواندن و شعر ،. شاعر(215: 2001شیو، )په«گفتیم!
ستوار برای بیان دیدگاه خود و نقد از سیاست به کار گرفته است؛ پیداست که این کارکرد برای آواز و ا

 نک.)های مردمان گوناگون بیان شده استها و دغدغهنگرانی ،لالایی مطرح بوده و هست و از آن طریق

 .(97: 1399مهر و فیضی، مشتاق
 در این معنا چنین سروده است: پورامین 

-ایم/با قامتی به قصد شکستن/لات و منات را که شکستیم/عُزّی دیگر عزیز نمیاه رسیدهاز ر»

 . (11ب: 1363پور، امین)«ماند
پور این امر مهم ستیزی و مبارزه است. امینیک سنّت ابراهیمی یکی از مظاهر ظلم به عنوانشکنی بت

مظاهر ستم و زورگویی را  ،ثابۀ انتقاممو هم بهباشد دشمنان برای را مطرح کرده است تا هم تهدیدی 
 نابود کرده باشد.

 یارتشویق به پاید .2-3-5
اند که مسیر اره بر این امر مهم اصرار داشته و در اشعار خویش از آن یاد کردهوشاعران پایداری هم

د. اندرازدامن و نیازمند استقامت همیشگی است. شاعران خود بر این موضوع تأکید ورزیده ،پایداری
گاه می عبدالله پشیو مردمان سرزمین خویش را از هجوم ناجوانمردانۀ مستکبران و زورگویان   -بیدار و آ

در همۀ اوضاع و احوال است:  ،دهد. پایداری در شعر پشیو همیشگی استها هشدار میکند و به آن
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ن/بەڵام لە ێئێمه وەک درەختین/جار هەیه دەخەوین/دەخەوین/وەک شوانی دوای شەو»
 :«خەویشا/بەپێوەین/بەپێوەین ناکەوین

êma wak deraxtîn/ cār haya daxawîn/daxawîn/ wak şewānî dewāy şawên/ 
bałām la xawîşā/ ba pêwayn/ ba pêwayn nākawîn 

خوابیم/چونان چوپان پس از پاس گله در خوابیم/میما چون درخت هستیم/گاهی می» :برگردان
 .(48: 2001شیو، )په«کشیمایم دراز نمیایم/ایستادهشب/اما در خواب هم/ایستاده

ایمان راستین دارد و  ،پشیو به مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم و دفاع از انسانیت و میهن 
فراز آن است و تحت هیچ  ای تصویر کرده است که برگذرد. این ایمان را چونان قلهاز این ایمان نمی
 آید: شرایطی فرونمی

ینم/بێ ترووسکه بێ/با دەور و پشتم/گرمه و گاڵه بێ/با » با تریشقه بێ/با برووسکه بێ/ئاسمانی ژ
دیمەنی خوێن/بۆ گوڵاڵه بێ/پەیمانم داوه/به زنجیرەی کێو/که تیشکی خۆری/نزیکه له لێو/گەر 

 «:ڕەهێڵه بێ و/بەفر ببارێ/له کێوی باوەڕ/نایێمه خوارێ
ba terîşqa bê/ba berûska bê/āsmanî jînem/bê terûska bê/ba dawr û peştem/germa w 

gała bê/ba dîmanî xewên/bo gułała bê/paymanem dawa/ba zencîray kêw/ka tîşkî 

xorî/nezîka la lêw/gar řahêła bê w bafir bebarê/la kêwî bawař/nayêma xewarê. 

پرتو باشد/بگذار ام/بیان زندگیبگذار صدای ابر بیاید/بگذار رعد و برق باشد/آسم» برگردان:
ام/با سلسله دوروبرم/پرخروش و پرصوت باشد/بگذار منظرۀ خون/برای شقایق باشد/عهد بسته

ارد/از کوه جبال/که پرتو آفتاب/به لبانش نزدیک است/که اگر طوفان و تندباد باشد/برف بب
 .(178: همان)«ایمان/من فرود نیایم

 اره باید همراه او باشد:وری است و همکوه نماد پایدا ،در نظر پشیو 
بەندییەک تا سەر حوکم درابێ/سندم له پێی بێ و کەلەپچه له دەست/له زیندانێکی تەنگ » 

و باوه دەبینێ/چەند مناڵانه خەو به ئەستێرە و گیاوە  ێئاخنرابێ/چەند سوارچاکانه خەو به ئەسپی ش
ی واوه نەبینم/که من بۆ چیا، یا چیا بۆ من دەبینێ/منیش شەو نییه/وەک ئەو بەندییه/خەو به هێزێک

 «:بێنێ

bandîyak ta sar ĥukem derabê/Sendem la pêy bê w kalapĉa la dast/la zîndanêkî tang 

āxenrabê/ĉand sewarĉakana xaw ba aspî şê w bawa dabînê/ĉand menałana xaw ba 

astêra w geyawa dabînê/menîş şaw neya/wak aw bandîya/xaw ba hêzêkî wawa 

nabînem/ka men bo ĉeya, ya ĉeya bo men bênê. 

شده ل و زنجیر/به زندانی کوچک افکندهی با حکم ابد/دست و پا در غازندانی» برگردان:
-بیند/چقدر کودکانه رؤیای ستاره و گیاه را میباشد/چقدر چابکانه رؤیای اسب راهوار و باد را می

-برد/یا کوه را برای من میبینم/که مرا به کوه مییای چنین قدرتی را میبیند/من هم هر شب/رؤ
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. همچنین در شعری نسبت به آمدن و هجوم خونخواران و زورگویان متجاوز هشدار (63: همان)«آورد
گاه کرده استداده و م  .(12: نک. همان)ردم را آ

پور امین« حکم آغاز طوفان»ود. شعر شهایی دیده میپور نیز چنین مناظر و اندیشهدر اشعار امین 
چونان مانیفستی است برای این منظور. در این شعر وی مردمان زمان خود از هر نسل و قشری را به 

های نسلتوان ندای او را به خواند. حتی در یک نگاه فرازمانی میمبارزه و دفاع از کیان میهن فرامی
 آینده هم تسری داد:

 .(345: 1393پور، امین)«ت در پشتشجنون/پنسل در نسل/از تبار »
ظاهر خسته کند؛ چراکه گرچه ممکن است بهمی وی همچنین با افتخار از مردمان سرزمین خویش یاد

 و مانده از فشار جنگ به نظر آیند، با این حال نستوه و هماره پایدارند:
 .(345: انهم)«اند و نستوهو کمرهایشان/استادهاینان هر چند بشکسته زانوان »

خود یک امر است و اصرار و « پایداری»شایان ذکر است که در حوزۀ ادب پایداری، نفس  
یر مهم، حیاتی و این مس درنهادن بدین معنی که از یک سو گام؛ مداومت بر آن امری دیگر است

تر دفی والاه رساندنش ماندگاری بر آن و کوشش برای به مقصود ،و از دیگر سو ساز استسرنوشت
 اند.م آن نشانده و نمایاندهگشتن این موضوع به همگان خود را در صف مقدّ است. شاعران با متذکر

 

 توصیف اوضاع جنگ. 2-3-6
ای جنگ آوردهرهها پیداست که جنگ با گرسنگی و برهنگی و فقر و بینوایی همراه است و این

ها زیر سایۀ بینوایان و اوضاع و احوال آنهایی را بارها بازنموده است. وی به هستند. پشیو چنین پدیده
 نحس جنگ بسیار توجه داشته است:

پێناکەنم/تا ئەو ڕۆژەی هەژارەکان/مامزی خەنده ڕاو ئەکەن/بۆ لێوی لادێ و شارەکان/که ئەوەم » 
 «:دی/ئەوسا منیش وەکوو ئەوان/وەکوو شنەی گوڵەگەنم/وەکوو ئارەقەی ناوچەوان/له ناخەوه پێئەکەنم

pênakanem/ta aw řojay hajarakan/mamezî xanda řaw akan/bo lêwî ladê w 

şarakan/ka awam dî/awsa menîş wakû awan/wakû şenay gułaganem /wekû āraqay 

nawĉawan/la naxawa pê akanem. 

خندم/تا روزی که بینوایان/آهوی خنده شکار کنند/از برای لبان روستاها و نمی»برگردان:
ها/چونان ترنم گل گندم/چونان عرق پیشانی/از ته آن را دیدم/آن گاه من هم چونان آنشهرها/چون 

 .(95: 2001شیو، په)«خندمدل می
 وی در شعری زرتشت را پشت و پناه بینوایان دانسته است: 

 «:برام شێرکۆ!/له تنۆکی فرمێسکتا/زەردەشتم دی/باوەشی خۆی ئەگرتەوه/بۆ هەژار و چەوساوەکان» 
beram şêrko!/La tenokî fermêskta/zardaştem dî/bawaşî xoy agertawa/bo hajar u 

ĉawsawakan. 
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بود/برای  دهگشوبرادرم شیرکو!/در قطرۀ اشکت/زرتشت را دیدم/که آغوش خویش را » برگردان:
 .(99: همان)«تنگدستان و ستمدیدگان

 وی همچنین گرسنگی را نیز بسیار بازنمایانده است: 
 «:ستم!/که شەو دادێ/.../هاوار ئەکەم:/برسیم... برسیم!خۆشەوی» 

xoşawîstem!/ka şaw dadê/hawar akam:/bersîm... bersîm. 

 .(118: 2001شیو، )په«ام...گرسنه!زنم/گرسنهفریاد میرسد/محبوبم!/شب که فرامی» برگردان:
با این ست که شعری رو کند. از اینشاعر را رها نمیفضای جنگ و خیال آن حتی در خواب نیز  

 آورده است: مضمون 
بینم/.../گاهی خواب جنگ ستارگان/چرنوبیل، حلبجۀ از وقتی هستم/خواب می» برگردان:

-م میویران/نقاب مایکل جاکسون/انسان رویاندن در شیشه/اینترنت/سوراخ شدن لایۀ ازن/دنبال

 .(127: 2002شیو، )په«کنندترکم میکنند... زهره
ها و بلایای آن را با پوست و گوشت و استخوان ها، خرابیها، آوارگیجنگ و ویرانی ،اعراین دو ش 

انی که قربانی اند. همچنین با مردمهای پس از آن را چشیدهلمس و تجربه کرده و طعم تلخ آن و مرارت
در اشعار خویش  اند. بنابراین با عمق و هیجان و انگیزشی راستین این موضوع رازیسته انداین بلا بوده
 رمیدۀ مردمان سرزمین خویش بنهنداند مرهمی بر درد جانکاه و دل آراماند. بسا که کوشیدهبازتاب داده

 خوانیم:پور میاز امین« شعری برای جنگ»که در شعر چنان
آلود/باید که شعری های خاکی مردم/خرد و خراب باشد و خونبگذار که شعر من هم/چون خانه»

 .(383-382: 1393پور، امین)«نین گفتخاکی و خو
داند. به همین او سخن گفتن از دردهای ناشی از ویرانی و رنج مردم از اثر آن را رسالت خویش می

 از این تراژدی را چونان تصویرگری ماهر در شعر خویش گنجانده است: یهایخاطر است که گوشه
م، دزفول/دیدم که لفظ ناخوش موشک خواستم شعری برای جنگ بگویم/شعری برای شهر خودمی»

را باید به کار برد/اینجا دیوار هم دیگر پناه کسی نیست،/بلکه گوری است که استاده است/من از 
آلود/از انفجار مغز سری کوچک/بر های خونین/از قصۀ عروسک خوندرون سینه خبر دارم/از خانه

 .(385: همان)«و رؤیاهاست/رؤیای کودکانۀ شیرینبالشتی که ممل

 حمای  از ستمدیدگان در هر گوشۀ دنیا.2-3-7
از این پهنۀ  ایتی است. در هر گوشهای فرامرزی و فراملیّ ؛ پدیدهنداردادب پایداری هیچ مرز و حدی 

؛ استمایۀ شاعر پایداری ای هست و همین خود دستفتد، ستمکار و ستمدیدههستی ستمی اتفاق بی
 داند.ول میئدر برابر هر احساس و مقولۀ انسانی مسابر هر انسانی و چراکه شاعر پایداری خود را در بر
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پنداری نشان داده است. هر جا نشانی پشیو با ستم و ظلم در هرجای دنیا همدردی کرده و همذات 
که آثار ظلم و ستم چنان به آن واکنش نشان داده است.از استکبار و غصب و ظلم و زورگویی بوده، 

 های لهستان را تصویر کرده است:هیتلری در سرزمین
وارشۆ!/ئەی شاژنه قژسەوزەکه!/ئەمشەو دەڕۆم/بێنه ماچ کەم ئەو کوڵمەی دەیان بەهاره/جێی » 

 «:ڕنووکی/پشیلەیەکی ترسنۆکی/وەک هیتلەری پێوه دیاره
warşo!/ey şajena qejsawzaka/amşaw dařom/bêna maĉkam aw kułmay dayan 

bahara/cêy řenûkî/peşîlayakî tersnokî/wak hîtlarî pêwa deyara. 

ها بهار است/نشان ای را که دهروم/بیا ببوسم آن گونهورشو!/ای ملکۀ سبزمو!/امشب می» برگردان:
 .(65-64: 2001شیو، )په«ای ترسو/چون هیتلر بر آن پیداستخراش چنگِ/گربه

ین سرزمین همدردی کرده و با مردمان ا ،لۀ فلسطین توجه داشتهئوی همچنین بسیار به مس 
احساسات ناب خویش را ابراز کرده است. در شعر زیر چندین جبهۀ پایداری جهان را به هم پیوند داده 

گوارا سفر کرده و عهد بسته است که صدها چون و از فلسطین به ویتنام و آفریقا و اریتره و سرزمین چه
گرایی آن نیز مشهود است: بار جهانی آمریکا و سلطهگوارا را زنده کند. در این شعر مبارزه با استکچه

ن و کەوشی کوردی/له چیاکانی ێچەند حەز ئەکەم/منی کوردیش، ئادەمزادێکی سەربەست بم/به چەل»
فەلەستینا، چەک بەدەست بم/هێرش بەرم/بۆ سەر ئەو بووکەشووشانەی/بۆ سەر ئەو داڵه تووشانەی 

ێسەکان به خوێن ئەشۆن!/چەند حەز ئەکەم/بژیینمەوه گۆشتی کۆرپەی ساوا ئەخۆن/مزگەوتەکان، کڵ
داستانەکەی سەلاحەددین/دیسان وەکوو بوومەلەرزه/ڕاچڵەکێنم دڵی زەمین/تاو بسێنم وەک فەرتەنه/له 

/بەڵام چ بکەم/خۆشم ئەمڕۆ وا دەست نهەخەردەز مەک شێکەشڕیسەر لێوی خاچپەرستان/
ڵام پەیمان/هەزار پەیمان/له دواڕۆژا/که خۆم بجووڵێ جەستەم/.../بە نبەستەم/داگیرکەران ناهێڵ

بینی/کەسێکم نایێ به گژا/.../ئەوسا منیش وەک کوردێکی خاوەن گیان/چەک هەڵگرم/بۆ هەر 
سا بڕۆم/تا له وکەسێک بڵێ ژیان/پەیمان/پەیمان/که ڕزگار بووم/لەو گەردەلوولەی تێی کەوتووم/ئە

گەڵە چڕەکانی ناو ڤیتناما/له ئەفریقای گەشا/نەک هەر لەوێ/له جەنئاسمان یخاکی فەلەستین
 «:قولەڕەشا/له ئەریتریای بێ بەهارا/له هەر خاکێک دۆلار بژی/بژیینمەوه سەد گیڤارا

ĉand ħaz akam/menî kurdîş, ādamzadêkî sarbast bem/ba ĉalên ȗ kawşî kurdî/la 

ĉeyakanî falastîna, ĉakbadast bem/hêreş barem/bo sar aw bûkaşûşanay /bo sar aw 

dała tûşanay goştî korpay sawa axon/mezgawtakan, kełêsakan ba xewên aşon!/ĉand 

ħaz akam/bejînmawa dastanakay salaĥaddîn/dîsan wakû bûmalarza/řaĉłakênem dełî 

zamîn/taw besênem wak fartana/lasar lêwî xaĉparestan/řişakêş kam zardaxana/bałam 

ĉ bikam/xoşem amřo wa dast bastam/dagîrkaran nahêłen becûłê castam/bałam 

payman/hazar payman/la dewa řoja/ka xom bînî/kasêkem nayê ba geja/awsa menîş 

wak kurdêkî xawan geyan/ĉak hałgerem/bo harkasêk bełê jeyan/payman/payman/ka 

řezgar bûm/law gardalûlay têy kawtûm/awsa beřom/ta la xakî falastînî āsman 

gaşa/nak har lawê/la cangała ĉeřakanî naw vîtnama/la Afrîqay qulařaşa/la arîteryay 

bê bahara/La har xakêk dolar bejî/bejînmawa sad gîvara. 
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های ر کوههمچون انسانی آزاده/با پوشش و کفش کردی/د هم چقدر دوست دارم/منِ کرد» برگردان:
های خشن که گوشت ها/بر سر آن کرکسدست باشم/یورش ببرم/بر سر آن عروسکبهسلاحفلسطین 

فرینم داستان ابی شویند/چقدر دوست دارم/بازخورند/مساجد و کلیساها را با خون میبچۀ نوزاد می
ب صلیبیان/هر آسا/بر للرزه/برآشوبم دل زمین را/شتاب گیرم طوفانالدین را/باز چون زمینصلاح

دردستم/غاصبان امکان تحرک از من کن کنم/اما چه کنم؟/من خود امروز یوغرا ریشه زهرخندی
اند/اما عهد باشد/هزار عهد/بعدها/وقتی خود را رها یافتم/چنان که کسی عارضم بستده

نگردد/آنگاه من هم، چون یک کرد صاحب اراده/تفنگ برگیرم/برای هر کسی که خواهان حیات 
شد/عهد باشد/عهد/که چون رهایی یافتم/از طوفانی که در آنم/آنگاه بروم/تا در خاک فلسطین با

-های انبوه ویتنام/در آفریقای سیاه/در اریترۀ بیآسمان/نه فقط در آنجا/بلکه در جنگلدرخشان

 .(111-109: همان)«گوارا را زنده کنمهبهار/در هر سرزمینی که مسکن دولار باشد/صد چ
چنین یادی از مارتین لوترکینگ هم کرده و چون نمادی از پایداری و دفاع از حق حیات او وی هم 

ئەی لۆتەرکینگ!/ڕەشی »اش را مکرر کرده است: را ندا داده است و فریاد یکسانی و برابری
-بێ ڕەشەکان/پارێزەریپێست مبەریەیاگزنگ!/شوورەی ئاشتی و برایەتی/دەروون کانگای ئازایەتی/پ

ئەبێ له ژین/به یەکسانی هەموو ... ن/تۆ کوژرای زوو/تاوانیشت هەر ئەوه بوو/وتت: ئەبێ بەشەکا
 «:بژین!

ay lotarkîng/řaşî gezeng/ŝûray āştî w berayatî/darûn kangay āzayatî/payambarî/pêst 

řaşakan/parêzarî/bê başakan/to kujray zû/tawanîşet har awa bû/wetet: abê … abê la 

jîn/ba yaksanî hamû bejîn. 

ای لوترکینگ!/سیاه شفق!/ای دیوار صلح و برادری!/ای کان آزادگی و دلاوری!/پیغمبر » برگردان:
ید در نصیبان!/تو زود کشته شدی/گناهت هم فقط این بود/که گفتی: باپوستان!/محافظ بیسیاه

 .(169: همان)«زندگی/همگان یکسان باشند!
مردم فلسطین و ستمی که بر آنان و سرزمینشان رفته است، حضوری گرم  نیزپور در شعر امین 

ها در نظر گرفته د. در شعری که برای این سرزمین سروده است پنجره را چون نماد رهایی برای آنندار
 است:

یر پنجره/قویم نشسته خیره به تصویر پنجره»  .(348: 1393پور، امین)«در انتهای کوچۀ شب ز
گاه ملت و پور هیچعر نشان رهایی و پرگشودن در فضای بیکران آزادی است. امینپنجره در این ش

 سرزمین فلسطین را فراموش نکرده است:
آن کبوتر که یار من و توست/خسته در انتظار من و توست/ما که مرغان دشت بلاییم/با غم یکدیگر »

 .(498: همان)«آشناییم
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زدگی های جنگ و جنگترین تنگناها و بحرانی سختپیداست که شاعر در هر شرایط و موقعیتی حت
ویژه فلسطین غافل نبوده و توجه خاصی به آن نشان داده های تحت ستم، بهسرزمینو  هااز دیگر ملت

دوستی شاعر مرزها را درنوردیده و به نقاط دیگر جهان رسیده و دیدی دوستی و نوعاست. حس انسان
 اینسبت به هر عنصر و نشانی از پایداری در هر گوشه تا شیده استبه شاعر بخبسیار وسیع و فراگیر 

 .دهداز دنیا حساسیت و واکنش نشان 

 مایۀ زندگانی و امید به آینده و آیندگانامید بن. 2-3-8
ها پریشان و خاطرها رنجور ها همه پژمرده، روانبدیهی است که در سایۀ جنگ و ستم و نابرابری، دل

شمع امید هماره پابرجا خواهد بود. شاعر کسی است که این شمع  ،ر بستر اجتماعاست. با این حال د
کند. در کند. آن را نماد معانی و اهداف و آرزوهای بزرگ میترش میبخشپروراند و روشنیرا می

ن و آن را فراراه مبارزا و آوردبیند و به نمایش در میمیرا آینده، آسایش و آرامش و صلح پایدار  پرتوش  
 دهد.ستمدیدگان قرار می

داند و امید دارد که ها را مالکان فردا میشود و آنها جویا میپشیو امید به آینده را در نسل بچه 
 ها سربرآورند: آن ناجیان جوامع در میان

مناڵەکان!/ئێوەن زەلکاو دەشڵەقێنن/ئێوەن ئەو بوومەلەرزانەی/سبەی کانی »
ئاگردانی چاوتانا/من چاوەڕێی زەردەشتێکم/بێ، جێ بەو بتانه لەق  دەتەقێنن/.../مناڵەکان!/له

 «:کا/من چاوەڕێی چەخماخەی ئاوێستایێکم/بێ جەرگی تاریکی شەق کا
menałakan!/êwan zalkaw daşłaqênen/êwan aw bûmalarzanay/sebay kanî 

dataqênen/menałakan!/la āgerdanî ĉawtana/men ĉawařêy zardaştêkem/bê, cê baw 

betana laq ka/men ĉawařêy ĉaxmaxay āwêstayêkem/bê cargî tarîkî şaq ka. 

ای که/فردا لرزهزنید/این شمایید آن زمینمی هم ها!/این شمایید که آرامش برکه را بربچه» برگردان:
ش ها/در آتشدان چشمانتان/من منتظر زرتشتی هستم/بیاید، آرامکند/بچهها را منفجر میچشمه

-230: 2001شیو، )په«افدراه جرقّۀ اوستایی هستم/بیاید دل تاریکی را بشکبهها را برهم زند/من چشمبت

233). 
 داند: ها میها را نابودگر دشمنان و مهمات آنورزد و آنها امید میوی به بچه

ەم زۆر تکایه/بۆ ئەو مناڵانی ئێمەش/بووکەشووشەیان دەس کەوێ/وەکوو هەموو مناڵانی ئ»
 «:بشکێنندنیایه/فێریان بکەن ڕایانبێنن/تانگ و تۆپی داگیرکەران/تێک

zor tekaya/bo aw menałanî êmaş/bûkaşûşayan daskawê/wakû hamû mrnałanî am 

denyaya/fêryan bekan řayan bênen/tang û topî dagîrkaran/têkbeşkênen. 
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ید بچه» برگردان: های عروسک داشته باشند/همانند تمام بچههای ما هم/خواهشمند است/بگذار
 .(240: همان)«دنیا/یادشان دهید، چنان بارشان بیاورید/تانک و توپ غاصبان را/درهم بشکنند

ای دارد. بچه در نظر او سمبل امید به آینده است. در برابر بچه بچه در نگاه پشیو جایگاه بسیار ویژه
 داند: بۀ نسل آینده صاحب قدرت و مایۀ امید میها را به مثاشود. آندچار هیبت و خوف می

له زۆر کڵێسەی دنیادا/بەرامبەر ئەڵتار وەستاوم/له میحرابی زۆر مزگەوتا/سام دایگرتووم، »
زارۆتیانووستوو/بۆ من سامی نەبووه و  یحەپەساوم/بەڵام/هیچ ئەڵتارێ، هیچ میحرابێ/وەک ماڵ

 «:نابێ
la zor kełêsay denyada/baranbar ałtar wastawem/la mîĥrabî zor mezgawta/sam 

daygertûm, ĥapasawem/bałam/hîĉ ałtarê, hîĉ mîĥrabê/wak małî zaro teya nûstû/bo 

men samî nabûwa w nabê. 

در بسیاری از کلیساهای دنیا/در برابر پیکر ایستادم/در محراب بسیاری از مسجدها/مات » برگردان:
ای در آن خسبیده است/در ای که بچهیکری، هیچ محرابی/چونان خانهو مبهوت ایستادم/اما هیچ پ

 .(81: همان)«نظر من هیبت و شکوه نداشته است و نخواهد داشت
پشیو ضمن تصویر نمادآمیز و رمزآلود در ورای جنگ و ناآرامی و نابودی، آرامش و رویش نسل  

ن/تۆف و زریان/له دەوەن و داران له کاتێکا/له سەرەوه/له لووتکەکا»نوین را بازنموده است: 
 «:وەردێن/خەمت نەبێ/له بنەوه/له دۆڵەکان گیای نەوخیزه و گۆپکه دەردێن

la katêka/la sarawa/la lûtkakan/tof v zeryan/la dawan û daran wardên/xamet nabê/la 

benawa/la dołakan geyay nawxîza w gopka dardên. 

ها/طوفان و باد/درخت و گیاهان را طعمۀ خویش کرده بالا/در قله در آن هنگام/که در» برگردان:
 .(267: همان)«رویندها گیاهان نورسته و شکوفه میاست/نگران نباش/در پایین دست/در دره

که برای بیان رهایی و دست یافتن به برساخته است ای با قفسی در منقار پور تصویری از پرندهامین 
 ت:آزادی به کار گرفته اس

 .(32: 1393پور، امین)«پرنده نشسته روی دیوار/گرفته یک قفس به منقار»
ای در بند قفس پرنده؛ زند. امید به روزی که کسی در قید اسارت نباشدامید در چنین فرگردی موج می

گنده باشد. وی برای تحقق چنین  ؛جنگی در میدان نباشد ؛نباشد آرامش و صلح و صفا همه جا را آ
 رحی دارد:ط یرؤیای

نوشت/دو سه حرف بر زد و میخفت/سرانگشت خود بر خاک میشهیدی که در خاک می»
 .(17: همان)«سنگ/به امید پیروزی واقعی نه در جنگ، که بر جنگ!

است « پیروزی بر جنگ نه در جنگ»، در دنیای معانی شعری آفریده استنکتۀ نغزی که این شاعر 
نمایاند. ش به تمدن و انسانیت محض را میگذار انسان از توحّ که هدفی انسانی و بسیار والاست. 

 روزی که جنگ از بین برود و انسان بر این پدیدۀ شوم غالب آید.
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 ستایش جانبازان و شهیدان. 2-3-9
ند، اهاند و در میدان مبارزه جان باخترا به میدان نبرد آورده مبارزان راه آزادی و ایثارگرانی که هستی خود

د که نپردازظمت و افتخار و الگوی فداکاری هستند. شاعران به ستایش و تحسین مردانی مینماد ع
ریشـه در اندیشه و آرمان عمیق اصل و تبارشان  ،شـان در میـدان جنـگیهـاها و دلاوریرشادت

شـاعر بـا درآمیختن  .از زخم و خون و پشت در پشـت از تبـار جنـون نسل   در مردانی نسل ؛دارد
 ت.رزمندگان و تجلیل و تکریم آنان بهره برده اسهای دینی و ملی برای شور و عشق ندیشها

حتی پس از  ای کهبه گونه ؛ذرّۀ وجودش آمیخته کردهمحبت و عشق به میهن را در ذرّه ،شاعر پشیوِ 
 شهادتش نام میهن از او جدا نخواهد شد:

-سەر عەردا/جەللادەکان/هاتن، پەنجەیان تێ گڕێک پژا بە کاتێ خوێنم فڕکەی کرد و/وەکوو چەپکە» 

وەردا:/پیتی ناوێکی سەربڕاو/نەخشەی وڵاتێکی دزراو/تێکەڵاو بوون وەک وەردا/هاتن چیلکەیان تێ
 «:وەرداوەردا/هەرچەند چیلکەیان تێوپۆ/یەکاڵایان نەکردەوه/هەرچەند پەنجەیان تێتان

katê xewênem feřkay kerd û/Wakû ĉapka giřêk peja ba sar  ‘arda/caladakan/haten, 

pancayan têwarda/haten ĉîlkayan têwarda/pîtî nawêkî sar beřaw/naxşay wełatêkî 

dezraw/têkaławbûn wak tanûpo/yakałayan nakerdawa/harĉand pancayan 

têwarda/harĉand ĉîlkayan têwarda. 

بر زمین پخش شد/جلادان/ آمدند دست در آن وقتی خونم فوران کرد و/چون شعلۀ آتش » برگردان:
شده/چون شده/نقشۀ سرزمینی دزدیدهگرداندند/آمدند چوب در آن گرداندند/حروف نامی ذبح

اندند/هرچند چوب در آن تاروپود در هم آمیختند/از هم بازش نکردند/هرچند دست در آن گرد
 .(30: 2001شیو، )په«گرداندند

تصویری از گریه و ناراحتی آنان  ،دان یاد کرده و ضمن یک تشبیه مقلوبدیدۀ شهیمادر داغاز پشیو  
 ارایه داده است:

لەو ڕۆژەوه لەگەڵما نیت/سبەینان خۆر درەنگ هەڵدێ/ئەستێرەکان/چاوی دایکی شەهیدانن، کز » 
 «:دەسووتێن

law řojawa lagałma nît/sebaynan xor derang hałdê/astêrakan/ĉawî daykî şahîdanen, 

kez dasûtên. 

ها آفتاب دیرتر برآید/ستارگان/چشمان مادر از روزی که با من نیستی/صبح» برگردان:
 . (54: همان)«سو هستندشهیدانند/ضعیف  و کم

 . (142: همان)داندپشیو شهیدان را مایۀ سربلندی و سرفرازی خود و مردمان سرزمین خود می
 .(148 همان:)«ی چون هم، دو رنگ متفاوتاند:/جسد دو برادر/دو رؤیادو جسد افتاده»
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است که فراوانی شهید گمنام در میان ملتش « سرباز گمنام»شعر  ،ترین اشعار پشیویکی از معروف 
 را به خوبی بازنمایانده است:

که وەفدێ دەچێته شوێنێ/بۆ سەر گۆڕی سەربازی ون/تاجەگوڵینەیەک دێنێ/ئەگەر سبەی وەفدێ بێته » 
پرسێ: کوانێ گۆڕی سەربازی ون؟/دەڵێم: گەورەم!/له کەناری هەر جۆگەیێ/له سەر وڵاتی من/لێم ب

سەکۆی هەر مزگەوتێ/له بەر دەرگای هەر ماڵێ/هەر کڵێسەیێ/هەر ئەشکەوتێ/له سەر گابەردی هەر 
شاخێ/له سەر درەختی هەر باخێ/لەم وڵاته/له سەر هەر بسته زەمینێ/له ژێر هەر گەزه 

 «:سەر داخه و تاجەگوڵینەکەت دانێ!ئاسمانێ/مەترسه، کەمێک 
ka wafdê daĉêta şwênê/bo sar gořy sarbazî wen/tacagułînayak dênê/agar sebay 

wafdê bêta/wełatî men/lêm bepersê: kewanê gořî sarbazî wen?/dałêm: gawram!/La 

kanarî har cogayê/lasar sakoy har mezgawtê/labar dergay har małê/har kełêsayê/har 

aşkawtê/lasar gabardî har şaxê/lasar deraxtî har baxê/lam wełata/lasar har besta 

zamînê/la jêr har gaza āsmanê/matersa, kamêk sar daxa w tacagułînakat danê. 

-ز گل با خود میرود/برای زیارت مزار سرباز گمنام/تاجی اتی به جایی میئوقتی هی» برگردان:

تی به سرزمین من آید/از من بپرسد: کجاست مزار سرباز گمنام؟/گویم: ئورد/اگر روزی هیآ
ای/هر کلیسایی/هر سرورم!/در کنار هر جویباری/بر سکوی هر مسجدی/دم در هر خانه

غاری/روی صخرۀ هر کوهی/بر سر درخت هر باغی/در این سرزمین/بر روی هر وجب زمین/زیر 
 .(83 همان:)«گر و تاج گلت را بر زمین بگذار!ش، اندکی به پایین بنهر متر از آسمان/نگران نبا

یده از جنگ را به تصویر کشیده دوی همچنین در شعری، احساسات و عواطف یک انسان آسیب 
کدام یک را بردارم؟/کدام را نجات دهم؟/این یکی بیمار است و نوگل خندان/آن یکی تازه »است: 

نش پرپرتو، زبانش پرواژه/من اما دو دست داشتم/یکی را بعث ربود/یکی /چشمارودتاتی راه میتاتی
بازمانده است/کدام را بردارم؟/کدام را نجات دهم؟/این یکی جگرگوشه است/آن یکی تخم 

 .(268: همان)«چشم!
یک زبان زندگی، یک زبان مرگ/ذوالفقاری »سروده است:  چنین پور نیز در این مضمونامین      

مشت/قومی از زخم و خون، نسل در نسل/از تبـار جنـون، پشـت در پشت/سوزشان:  سخنگوی در
آتش طور موسی/داغشان: مُهر محراب زردشت/کوله بر پشت و سجاده در پـیش/جـاده در پـیش 

 (54-53: 1372پور، امین)«رو، جـاده در پشت/مُهر پایان مرداب در دست/حکم آغاز طوفان در انگشت

پردازد و مفاخره ند رزمندگان میهمهای شکوستایش و تجلیل از دلاوریدر اشعار زیر به پور امین      
  د:کنبه مقام والای آنان را به زیبایی بیان می

باز هم  /ندافشانند/گر چه در کار خویش استادپایکوبان و دست /وشانی که در سماعی سرخسرخ»
ن که بر خوان عشق مهمانند/گرچه در آز /خوان را به یک قدم رفتندخوانند/هفتدرس عشق می
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-باغی از برگ /گر نسیمی ز سوی دوست رسد/نداند و سد طوفاناهمچو کوه /خیز فتنۀ خصمموج

 .(115-114: 1363پور، )امین«باز از این دست گل فراوانند /شد پرردسته پگرچه گل دسته//های لرزانند

 گیرینتیجه.3
در نیز مبارزات در کردستان عراق و مبارزات کردها علیه رژیم بعث و ادبیات پایداری  پژوهش،در این 

علیه یک استبداد و دشمن  بررسی شد. جبهه و زمینۀ پایداری در هر دو ادبیات   در برابر بعث ایران
تر موضوع دو شاعر . برای تبیین بهتر و روشنبود ویژه در دوران صدامرژیم بعث عراق به ؛ یعنیمشترک

پور از تخاب شد؛ عبدالله پشیو از ادبیات کردی و شاعر پرآوازۀ مقاومت ایران قیصر امینپایداری ان
-از مهم .وجود داردپایداری ادب های بسیاری در شعر این دو شاعر در قلمرو مایهادبیات فارسی. بن

توصیف میدان عشق و علاقه به میهن، دفاع از آن، دفاع از میراث ملی، توان به میها مایهترین این بن
های ملت جبهۀ قهرمانی ها وها، دلاوریپس از آن؛ ستایش رشادت اوضاع نبرد و اوضاع جنگ و

ها که ویژه امید به بچهامید به آینده و نسل آینده و به پایداری، ستایش شهادت و شهیدان و جانبازان و
مانی، ویرانی و ستم و جنگ خانبی ،. در شعر پشیو، نام بردداران آیندۀ هر سرزمینی هستندزمام

-ناجوانمردانه علیه ملتی که امکان و مجال پاسخ و حتی دفاع از خود را ندارد، غلبه دارد. در شعر امین

 گان به پایداری نمود بارزی دارد.ها و تشویق مردم و رزمندها و دلیریپور بازنمایی رشادت
 هانوش پی

 .است کسیب رکویش از یشعر نامبرگرفته از . 1

 منابع 
هۆنراوەی بەرگری له بەرهەمی چەند شاعیرێکی کرمانجی (. ٢٠٠٥) .ئامێدی، عەبدوڵڵا یاسین عەلی -1

 .زانیاریی کوردستان، چاپی یەکەم ، هەولێر: کۆڕیسەروودا
 ۆڤاریگ، وەرگێڕانی بابان ئەنوەر، «گفتوگۆ لەگەڵ عەبدوڵڵا پەشێو(. »٢٠١٧) .ئەبووفەوز، یووسف -2

 .١٠٤-٩٥کەم، کانوونی دووەم، لل ساڵی یە ،باران
 ، تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی.تنفس صبحالف(. 1363) .پور، قیصرامین -3
 ، تهران: سروش.در کوچۀ آفتابب(. 1363) ._________ -4
 ، تهران: افق.های ناگهانآینه(. 1372) ._________ -5
 وارید.، تهران: مرگزینۀ اشعار(. 1378)._________ -6
 .، تهران: مرواریدمجموعۀ کامل اشعار(. 1393) ._________ -7
-7 (،1)2، ینقد ادب، ...«ها، کارکردها و مایه: تعاریف، گونهبن(. »1388) .پارسانسب، محمد -8

39. 
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 ۆڤاریگ ،«وداێشەپ ڵڵابدوەع یعریله ش ەییئاراست یخواستن» (.1399). ڵڵادویە ،یشابادەپ -9
 .152-189(، 1)6، یکرد تیاادبۀ پژوهشنام

های اجتماعی در غزلیات قیصر مایهتحلیل بن(. »1395).نسب، الهامامیدیان و پویان، مجید -10
 .، دانشگاه گیلانالمللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسییازدهمین گردهمایی بین، «پورامین

 .کەم، هەولێر: ئاراس، چاپی یەدیوان(. ٢٠٠١) .پەشێو، عەبدوڵڵا -11
 ، کوردستان، چاپی دووهەم.بەرەو زەردەپەڕ(. ٢٠٠٢) ._________ -12
ی در اشـعار رامضـامین پایـد(. »1395) .جعفـری پنجـی، محمـد و محمدی، محمودرضاتوکلی -13

 72-53 (،6)2، ملل یاتزبان و ادب یقیتطب یهاپژوهش، «زیادپور و توفیق امینقیصر امین
عمان -، بیروتالمعاصر ینیالفلسط  الأدب ۀموسوع(. 1997) .الجیوسی، سلمی الخضراء -14

 1دارالفارس للنشر و التوزیع، ط. للدراسات و النشر یۀالعرب ۀالموسوع)أردن(: 

 ، القاهرۀ: دارالکتاب العربی.أدب المقاومۀ(. 1968) .خضر، عباس -15
 رید، چاپ سوم.، ویرایش جدید، تهران: مروافرهنگ اصطلاحات ادبی(. 1385) .داد، سیما -16
، ساڵی یەکەم، کانوونی باران ۆڤاریگ، «بایۆگرافی د. عەبدوڵڵا پەشێو(. »٢٠١٧) .ڕەئووف، لوقمان -17

 .٦٧-٦٦دووەم، لل 
 ، تهران: پالیزان.نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس(. 1380) .سنگری، محمدرضا -18
ان، وطن و مقاومت در اشعار قیصر عشق به انس(. »1388).صادقی، سهیلا و شریفیان، مهدی -19

 38-23 (،2)7، غناییادب  ۀپژوهشنام، «پورامین
 1ۀ، ط.، بیروت: دار الآفاق الجدیدۀأدب المقاوم(. 1997شکری، غالی، ) -20
، «های کردیسیمای جامعۀ کرد در لالایی(. »1399) .فیضی، آمینه و مهر، رحمانمشتاق -21

 108-89 (،1)6زمین، ایران های محلیفصلنامۀ ادبیات و زبان
 .یۀالعصر ۀالمکتب، بیروت: یالأدب الکرد یف یۀالواقع(. 1966) .مصطفی رسول، عزالدین -22
بررسی تطبیقی ادبیات مقاومت در اشعار (. »1393). ی، فریبادپور خداداساعیو  ناصری، ناصر -23

 120-101 (، 3)10، بهارستان سخن، «پورمحمود درویش و قیصر امین
ئافرەت و نیشتمان لای شاعیر  یڕەنگدانەوەی خۆشەویستی(. »٢٠١٧) .اعیل، سروودوەلی ئسم -24

 .٢٥٢-٢٢٩، ٢٠١٧ ۀلسن، المجلد الأول ٢٢١، العدد الأستاذ ۆڤاریگ، «عەبدوڵڵا پەشێو
 

 



    

 

 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 35شمارۀ پیوسته  -1401بهار  -یکمشمارۀ  -دوازدهمسال 

 (74 -49)ص  خودواحد یشناسواج ؛یرجانیس شیدر گو فیتضع ندیفرا یبررس
 2پورآبادیتطاهره عزّ  1، مسئول( یسندۀ)نولوفیخل دیفر دیس

  20.1001.1.2345217.1401.12.1.3.3: 
یاف :                  نوع مقاله: پژوهشی یخ در یخ پذیرش:         31/1/1400 تار  20/7/1400تار

  چکیده
صورت غیرخطی در بازنمایی واجی را از حالت خطی به (1976)شناسی خودواحد، گلداسمیت در واج

این دیدگاه، پژوهش  ای دربودن و وجود ساختار لایهنواختی بسط داد. به دلیل غیرخطی هایبانز
توصیف و تحلیل برخی از فرایندهای واجی تضعیف براساس  تحلیلی به -صیفیتوحاضر با روش 

شدگی، همگونی و حذف و همچنین بررسی نظیر سایشی ؛در مورد این فرایند (2007)کول، بندی تقسیم
 یشدر گو (1988 ،ی)مک کارتیعنی گسترش و قطع  ؛واحدشناسی خودین فرایندها بر طبق اصول واجا

تحلیلی است. به این -صورت توصیفی. روش مورد استفاده در این پژوهش بهپردازدمیسیرجانی 
های مختلف از مناطق متعدد شهرستان شغلو  تبا جنسیت، سن، تحصیلاگویشور  40منظور،  
آوری های زبانی جمعها دادهنتخاب شدند و با استفاده از ضبط گفتار آزاد و مصاحبه با آناسیرجان 

آوانویسی و فرایندهای واجی  «IPA»الفبای  از استفاده شده، باآوریهای جمعگردید. سپس داده
اساس  ی برزبان ۀکار رفته در پیکرهبندی شدند. سرانجام قواعد واجی بها استخراج و طبقهموجود در آن

دهد اعمال فرایند گسترش در شناسی خودواحد توصیف و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان میواج
سازی جایگاه های انسدادی، همگونشدگی همخوانصورت فرایندهای سایشی گویش سیرجانی به

 بد.یادهد. همچنین، فرایند قطع فقط در قالب حذف همخوان تحقق میداری رخ میتولید و واک
  .گویش سیرجانی شناسی خودواحد، فرایندهای تضعیف، گسترش، قطع،واج :یدیکل کلمات

                                                 
 ، زاهدان، ایران.و بلوچستان ستانیدانشگاه س ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یسیانگل اتیگروه زبان و ادب ،یشناسزبان اریاستاد. 1

 Email: khalifehloo@yahoo.com  

 زاهدان، ،نو بلوچستا ستانیدانشگاه س ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یسیانگل اتیگروه زبان و ادب ،یهمگان یشناسزبان یدکتر یدانشجو. 2
  Email: ezatabadit@gmail.com                                                                                                                                                        .رانیا

 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1401.12.1.3.3
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 مقدمه .1
-ناپذیـــر وارد مـیمــرگ یــک گویــش یــا زبــان خــاص بــه تنــوع فرهنگــی، آســـیبی جبـران

بـــه عنـــوان بخشـــی از هــا هــا و گویشکنــد و مــرگ یــک فرهنــگ را بــه دنبــال دارد. زبان
شــوند. هنگامــی کــه ایـــن های انســانی محســوب میهــا، از ســرمایهعناصــر عمــدۀ فرهنگ

گیرنـــد؛ لازم اســـت بـــا ثبـــت و های ملــی و انســانی در معــرض نابــودی قــرار مـیســرمایه
هـــای محلـــی در تمامـــی ـا کـــه گـویش. از آنجــشودها جلوگیــری ضبــط از محــو کامــل آن

بازنــد؛ بیـــم رنــگ می ،نقــاط کشــورمان ایــران، همــواره در مقابلــه بــا زبــان فارســی معیــار
فرهنگــی، زبانــی و تاریخـــی ایـــن مـــرز و بـــوم را  ۀرود کــه بخــش مهمــی از گذشــتآن مــی

تاریـــخ ببرنـــد. از ایـــن رو، ایـــن پژوهـــش بـــا هـــدف شـــناخت، بــا خــود بــه گورســتان 
 ت.ی گویــش سیرجانی نوشته شده اسحفــظ و نگهــدار

های بسیاری است سازیهای زبانی غیرمعیار زبان فارسی با فارسی معیار، در سادهتفاوت گونه    
تغییرات واجی  ،های غیرمعیاردر گونهشود. ی غیرمعیار مشاهده میهاهای آوایی گونهکه در نظام

های غیرمعیار به دلایل غیرزبانی و که گونۀ معیار نسبت به گونهدهد. در حالیبیشتری رخ می
های غیرمعیار فرایندهای شود. در بسیاری از گونهها میسازیاش کمتر مشمول  این سادهاجتماعی

کنند و تأثیرشان حذف تعدادی وسیع عمل میناهمگونی، همگونی، حذف، درج، قلب و غیره، بسیار 
صورت شفاهی های تلفظی در بازنمایی آوایی است. در واقع، به دلیل اینکه بیشتر ارتباط بهاز ویژگی

در این  .(1388)پرمون، د نجویی نمایدهد، متکلّمان سعی دارند که در مصرف انرژی و زمان صرفهرخ می
نیز قواعد تضعیف را  (160: 2007) 2است. کول 1ها فرایند تضعیفر زبانسازی دارتباط، یکی از انواع ساده

سایشی به ناسوده،  -، تبدیل همخوان انسدادی 3هانام برده است: التقای واکه ترتیببه این 
، کاهش خوشه یا 7شدگیشدگی، کامی، سایشی6شدگیواحد واجی، زنشی 5، حذف4تشدیدزدایی

                                                 
1. weakening/lenition  

2 .M.Kul 

3 .hiatus  

4 .degemination  

5 .deletion  

6 .flapping  

7 .palatalized  
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شدگی و ایواکه 5،شدگی، نرمکامی4شدگی، مرکزی3جبرانی، کشش 2شدگی، کوتاه1سازیساده
 . 6شدگیخیشومی

این پژوهش، ضمن بررسی برخی از انواع فرایندهای تضعیف در گویش سیرجانی به عنوان یکی از 
 ها است: درصدد پاسخ به این پرسش ،های غیرمعیار زبان فارسی امروزگونه

 گردند؟نه اعمال میفرایندهای تضعیف در گویش سیرجانی چگو -1
-به چه شکل بازنمایی می 7شناسی خودواحداین فرایندها در این گویش براساس رویکرد واج  -2

 شوند؟

 پیشینۀ پژوهش .2

چه و تاریخ (1376) وثوقی اند.داده ارائهدرباره شهرستان سیرجان  پژوهشگر آثاری راتاکنون چندین 
رهنگ آب و هوایی ایلات و عشایر و روستائیان فدر ( 1378فرهادی )و  سیرجان جغرافیای تاریخی

اند. را مورد بررسی قرار داده ( موقعیت تاریخی و جغرافیایی سیرجان1379) بختیاریو  سیرجان
از  به برخی( 1382) سریزدیو به توصیف گویش مردم سیرجان ای نامهواژه در( 1381) محسنییدؤم

آداب و سنن مردم به ( 1386) محسنیمویدسیرجان و در مورد گویش و اصطلاحات کاربردی  هاواژه
پور و آبادیو عزت گونۀ زبانی شهرستان سیرجان  (1396) روشنو  شهیدیاند. پرداخته سیرجان

تجزیه و  ی شناسی زایشواج را در این گونه براساس چارچوبشدگی فرایند سایشی (1398شهیدی )
 .اندکردهتحلیل 

های واحد در زبان فارسی و گویششناسی خودواج ۀدر ارتباط با فرایندهای واجی براساس نظری
شواهدی واقعی از نظام آوایی یک نظام  ۀ( به ارائ1376پرمون ) .است گرفته صورت هاییآن، بررسی

شناسی امروز و بررسی خطی غالب در واجهای خطی و غیرزبانی طبیعی و زنده، در چارچوب نظریه
خطی شناسی غیرمانی در چارچوب واجشدگی در گویش کرهای کشش واکه و فرایند مرکزیفرایند

واحد، کوشیده است شناسی خود( با استفاده از مبانی نظری واج1379پرداخته است. صادقی )
های واجی همگونی، کاهش و ناهمگونی گویش های کارآمدی از عناصر واجی و نیز فرایندتحلیل

                                                 
1 .simplification  

2 .shortening  

3 .compulsory lengthening  

4 .centralized  

5 .velarized  

6 .nasalized  

7 .autosegment 

https://www.gisoom.com/book/11312061/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86/
http://adabemahali.iauyasooj.ac.ir/article_667860_580664de58889415e303d5d5d9b38435.pdf
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شناسی ائۀ تاریخچه و پیشینۀ مفصلی از واج( به ار1379کامبوزیا )زعفرانلوئه کند. کردافارسی تهرانی ار
های خطی و های واجی و مقایسۀ بازنماییواحد و چگونگی گسترش و استفاده از آن در فرایندخود
های واجی همچون واحد، فرایندشناسی خودخطی پرداخته، سپس با استفاده از اصول واجغیر

شدگی، درج، حذف و تشدید را در زبان وتاههای کسازی مجدد، فرایندهمگونی، کشش جبرانی، هجا
قادر به  ،واحدشناسی خودواج( 1389فاتحیان ) و اصفهانیپوراز دیدگاه فارسی تحلیل کرده است. 

-نظیر همگونی، درج، حذف و هماهنگی واکه های واجی رایج در گویش مشهدیفرایندتبیین و توجیه 

و تبیین در چارچوب این ابدال و قلب قابل توجیه ای است، ولی فرایندهای واجی نظیر ناهمگونی، 
را از  ( خوشۀ دو همخوانی آغازین در گویش سیستانی1394فر )لو و دلارامیخلیفه .نیستندنظریه 

آمده حاکی از آن است که دستاند، نتایج بهو تحلیل قرار دادهواحد مورد تجزیه سی خودشنادیدگاه واج
نیز  C(C)V(C)(C)دارای ساختار هجایی  ،CV(C)(C)هجایی  گویش سیستانی علاوه بر ساختار

پی در بعضی درمرکزی به طور پی ۀشدگی و حذف واکست که منجر به اعمال دو فرایند واجی مرکزیه
ای، هماهنگی واکههای واجی ( فرایند1395میکده ). گرددهای بسیط و غیربسیط میاز واژه

 بررسیمورد واحد شناسی خودگویش فریمانی را بر اساس واجدر  ایای و درج واکهناهمگونی واکه
سه فرایند واجی در چارچوب این که توجیه و تبیین  استها حاکی از آن است و تحلیل دادهقرار داده

 پذیر است. شناسی خوواحد امکانواج

  روش پژوهش .3

شناسی های نظریۀ واجشرو، پژوهشگران در چارچوب اصول و روتحلیلی پیش -در پژوهش توصیفی
در این  .اندها در گویش سیرجانی پرداختهواحد به بررسی برخی از فرایندهای تضعیف همخوانخود

های مختلف و از مناطق متعدد شهرستان ن، تحصیلات، شغلبا جنسیت، سگویشور  40، راستا
ستفاده از ضبط گفتار آزاد و های زبانی با او داده اند( ذکر شده1که در جدول ) انتخاب شدندسیرجان 

اند. با آوری گردیدهسیرجانی جمع ویشگای موجود در ارتباط با ها و منابع کتابخانهمصاحبه با آن
-ومورد بررسی و ایجاد گفت گویشبودن یکی از پژوهشگران، به منظور درک کامل گفتار وجود بومی

ها ویشوران گونۀ خود و هدایت مصاحبهتر، پژوهشگر بومی، به برقراری ارتباط با گگوی طبیعی
-های مختلف به مصاحبهپرداخته است. در این مصاحبه افزون بر ضبط گفتار آزاد، فهرستی از واژه

های جمع ها، دادهها ضبط گردید. سپس، بعد از اطمینان از صحت دادهها داده شد و صدای آنشونده
ها استخراج و و فرایندهای واجی موجود در آن آوانویسی «IPA»الفبای  از استفاده شده باآوری
( در مورد فرایند تضعیف دو 2007بندی کول )براساس تقسیم بندی شدند و سپس تحلیل قواعد،طبقه

 ( صورت گرفت. 1988کارتی )یعنی گسترش و قطع مک ؛واحدشناسی خوداصل واج
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 در مصاحبهکننده و شغل افراد شرک  تحصیلاتسن، سطح  جنسی ،(: 1جدول  )

 شغل تحصیلاتسطح  سن جنسی 
 کشاورز ابتدایی 50-60 مرد
 آزاد  دیپلم 30-40 مرد
 خانه دار ابتدایی 50-55 زن
 دانشجو و کارمند دیپلم و لیسانس 20-40 زن

 چارچوب نظری پژوهش .4
ن بار که نخستی ای یا خودواحد استنظریۀ لایه ،شناسی غیرخطییکی از نظریات رایج در مکتب واج

کار برد. در این نظریه، ه های نواختی ببرای توصیف نواخت در زبان آن را(1976) 1گلداسمیت
شوند و علت حضور چندین های مختلف در نظر گرفته میروی لایه هایی برصورت دستهها بهمشخصه

-واجواحد در برابر شناسی خودهاست. واجمشخصه بر روی یک لایه، وجود ویژگی مشترک در آن

شود. بیان مشکلات الگوی معیار از سوی ای خطی محسوب میانگاره قرار دارد که 2شناسی معیار
های ( در مورد مشخصه1994( و کنستوویچ )1992) 4(، هله1985) 3شناسانی چون کلمنتسزبان

های های نظامی این مدل در تبیین بعضی از جنبهیکی از این مشکلات، ناکارآمد .واجی مطرح شد
تواند آنچه را که از نظام واجی، واحد معتقدند که مدل زایشی نمیشناسی خودآوایی است. پیروان واج

: 1979، 5کنستوویچ و کیسه برتنک. )در ذهن سخنگویان زبان معینی وجود دارد به درستی نشان دهد
ندهای واجی یااز فر برخیدهندۀ تواند توضیحکه این نظریه نمی مدی دیگر این استآناکار .(325

یندهای همگونی با اهای خاصی در فرهمچون همگونی باشد و مشخص کند که به چه علت، مشخصه
 ها صحبت به میان آمد. اند، در این میان از درخت مشخصهکار رفتهه هم ب

-ای و سلسلههای واجی دارای ساختاری چندلایهشخصهکلمنتس )همان( نیز مدعی شد که م

تری را درون واحدهای شناسی خودواحد، ساختار درونی بزرگادامۀ روند واج مراتبی هستند. وی در
ها را در دیگر لایه ،گیرد. اولین لایه در این الگو، لایۀ ریشه است که همچون لنگریواجی در نظر می

                                                 
1 .J.A.Goldsmith 

2 .Sound Pattern of English  

3 .G.N.Clements 

4 .M.Halle 

5 .C.Kisseberth 
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ک تواند به یک همخوان یا یک واکه در لایۀ واکه همخوان و یا به یدارد. لایۀ ریشه میمیکنار هم نگه
  .(89: 1385زعفرانلوکامبوزیا، کردنک.  (لایۀ زمانمند متصل باشد

رد: گسترش یا بَ خطی نام میشناسی غیردو عمل و دو محدودیت را در واج (88: 1988)کارتی مک
تی است و قطع خطوط پیوندی، که به مفهوم سنّ « همگونی»تی افزودن خطوط پیوندی که به مفهوم سنّ 

 است.« حذف»

 
 حدودیت به شرح زیر:و دو م

 ؛های خطوط پیوندی: خطوط پیوندی نباید یکدیگر را قطع کنندقاعده -1
 .(88: 1988کارتی، )مکتوانند مجاور هم باشند واحد یکسان نمی: دو خود1اصل مرز اجباری -2

شناسی اند، اما در واجتعاریفی هستند که در انگارۀ معیار مطرح شده ،قواعد همگونی و حذف
 شوند.خطوط پیوندی، مطرح می« حذف»و « گسترش»های غیرخطیواحد عملخود

دانند که در آن یک آوا به آوای ترین فرایندهای واجی میهمگونی را یکی از رایج ،شناسانزبان
تر از یک ای وسیع( همگونی را گسترش یک مشخصه بر حوزه1988کارتی )شود. مکمجاور شبیه می

-ای را پایهکند و به دنبال این فرض، بنیاد هندسۀ مشخصهر ساخت مطرح میداند و آن را دواج می

. نمود( آن را مطرح 1985و سپس کلمنتس ) کرد( ارائه 1981اسمیت )کند که اولین بار گلدریزی می
متعلق به حوزۀ  ،دهد. همگونیشنیداری تحلیلی واجی را نشان می ۀتغییرات کیفی در همگونی، جنب

                                                 
1 .obligatory contour principle 
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-کند که در مشخصهشود و به تغییراتی اشاره میاست که از طریق قواعد واجی توجیه میتوانش زبانی 

شوند، بنابراین فرایندهای همگونی، بخشی از دستور خاص زبان محسوب می ؛گیردها صورت می
 (617: 1385)زعفرانلو کرد (.276: 1997، 2ورو لی 1هاردکاسلنک. )شوندها دیدهِ میهرچند که در همۀ زبان

های دنیا، داند که کمابیش در تمام زبانترین انواع فرایندهای واجی میهمگونی را یکی از متداول
یک واحد واجی به واحد واجی دیگر در  ،افزاید در همگونیشود. وی میای رایج محسوب میپدیده

به مشخصه)های( عنصر واجی منبع « گسترش»شود. او همگونی را یک یا چند مشخصه شبیه می
کند و تعریف می« هدف»مشخصه)های( عنصر واجی « حذف»عنصر واجی هدف و همزمان با آن 

 :( نشان می دهد1قاعده کلی آن را به صورت بازنمایی )

 
و  1F دهندۀ عناصر واجی هستند و نمادهای در لایه واج، نشان Yو  X(، نمادهای 1در بازنمایی )

2F چینواحد قرار دارند. خطدر لایۀ خود دهند کها نشان میهای هر کدام از عناصر واجی رمشخصه، 
منبع، مشخصۀ  ۀکه همزمان با گسترش مشخص کندواحد را بازنمایی میخود ۀگسترش یک مشخص

 کند.تغییر می «هدف»ند، مشخصۀ زیرساختی ایدر این فر .شودهدف قطع می

های واجی در یک ی از مشخصهواحد، منجر به قطع یکشناسی خودفرایند حذف از دیدگاه واج
خورد، مانند ای در اطراف خود پیوند میشود. گاهی واج برای جبران آن مشخصه، به مشخصهواج می

گیرد که در های اطراف آن صورت نمیآنچه در فرایند گسترش مشاهده شد و گاه پیوندی به مشخصه
هد. لازم است گفته شود که یکی از دشود و فرایند قطع رخ میطور کامل حذف میه این حالت واج ب

اساس این محدودیت، واحد، اصل مرز اجباری است که برشناسی خودهای نظریۀ واجمحدودیت
ها ( زبان1988 :73-74) 4( براساس ییپ1999: 23) 3همجواری عناصر یکسان ممنوع است. هاروکا

                                                 
1 .W. J. Hardcastle  

2 .J. Laver 

3 .F. Haruka 

4 .M.Yip.  
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هایی ( زبان1بندی کرده است. ردۀ )هها به چهار رده طبقاصل مرز اجباری بر مشخصه تأثیررا از لحاظ 
کنند و هایی که اصل مرز اجباری را نقض نمی( زبان2ردۀ ) ؛کنندکه اصل مرز اجباری را نقض می

هایی ( زبان3ردۀ ) ؛دهد(همگونی روی میهای همگونی و ناشوند )فرایندها در هم ادغام میمشخصه
دهد ها همزمان رخ میخصه و درج مشخصهکنند و حذف مشکه اصل مرز اجباری را نقض نمی

کنند و حذف هایی که اصل مرز اجباری را نقض نمی( زبان4ردۀ ) ؛دهد()فرایند ناهمگونی روی می
 گیرد(.گردد )فرایند حذف صورت میمشخصه منجر به حذف واحد آوایی می

 ها توصیف و تحلیل داده .5

 شناسی خودواحد در گویش سیرجانی توصیفدگاه واجدر این بخش، ابتدا رخداد فرایند گسترش از دی
-میشناسی خودواحد بررسی فرایند قطع و عملکرد آن در این گویش براساس واج سپس شود،می

 .گردد

 

 ها براسان فرایند گسترشتوصیف و تحلیل داده .5-1
رش قرار میکه تحت تأثیر فرایند گسترا این بخش تعدادی از فرایندهای تضعیف در گویش سیرجانی 

-های مجزا بررسی میبخشصورت زیر، بهدهندگیرند و با بسامد بالاتری در گویش سیرجانی رخ می

 کند.
 
 /b/اعمال فرایند گسترش مشخصۀ پیوستگی واکه به همخوان انسدادی   .5-1-1

شدگی شوند، سایشیهای سایشی تبدیل میهای انسدادی به همخوانفرایندی را که در آن همخوان
 نامند.می
 

 یهمخوان انسداد یشدگیشیسا ندی: فرا2جدول 

صورت 
 نوشتاری

نویسی واج
 سیرجانی

نویسی آوا
 سیرجانی

 صورت
 نوشتاری

نویسی واج
 سیرجانی

 نویسی سیرجانیآوا

 zabt/ [zaft]/ ضبط sābun/ [sāvun]/ صابون

 sabt/ [saft]/ ثبت qabāle// [qavāle] قباله
 tābe// [tāve] تابه eʔtebār [ʔe:tevār]// اعتبار
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 /zanjebili/ زنجبیلی χabar// [χavar] خبر

 

[zanjefili] 
 nabš// [nafš] نبش ābestan [ʔāvos]// آبستن

 tanāb// [tәnāf] طناب tāb// [tāv] تاب

 

 

 (2) ییبازنما

 

 
 

تولید پیوسته ها در مشخصۀ نحوۀ شود، تفاوت این واج( مشاهده می2گونه که در بازنمایی )همان
کوشی شدگی یک پدیدۀ عام زبانی است که منطبق بر اصل کمجایی که فرایند تضعیف یا نرماست. از آن

 /b/ساختی توان فرض کرد که صورت زیرنیز است و تولید سایشی از انسدادی آسانتر است، پس می
وضع آغازین، پایانی و کنیم، در هر سه م( مشاهده می2های جدول )طور که در نمونهباشد. همان

دانیم که مشخصۀ نحوۀ تولید پیوسته، حداقل با یک واکه همنشین )مجاور( است. می /b/واج  ،میانی
ای جداگانه قرار واحد درآمده و در لایهتواند به صورت خوداین مشخصه می پسها است. ذاتی واکه

 تبدیل کند. [v , f]های را به واجگسترده شود و آن /b/گیرد و از واکه به واج 
 

 (3) ۀقاعد
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های در محیط بین دو واکه یا بعد از واکه به همخوان /b/دهد که همخوان می ( نشان3قاعدۀ )
 .شودتبدیل می /b, v/سایشی 

 (3) ییبازنما

 
 
 همگونی همخوان با همخوان .5-2

خوان در گویش سیرجانی در چارچوب نظریۀ خودواحد در این قسمت فرایند همگونی همخوان با هم
 .شودبررسی می

 همگونی جایگاه تولید.5-2-1
در مشخصۀ محل تولید با همخوان دهانی پس از  /n/ها ازجمله فارسی، خیشومی در بسیاری از زبان

شود. این نوع همگونی، به طور معمولی درون هجا، در خود در مشخصۀ محل تولید لبی همگون می
های واجی، بر واحد، مشخصهشناسی خودشود. در واجمرز دو هجا، در دو تکواژ یا دو کلمه دیده می

کامبوزیا، زعفرانلوکردنک. )شوندبندی میهای گویایی فعال در دستگاه گفتار صورتمبنای حرکت اندام
 ده شده است.آور /m/به همخوان خیشومی  /n/هایی از همگونی( نمونه3در جدول ) (.171: 1385

 b/ / یلب یقبل از انسداد [m] یشومیبه خ  /n/ یشومیخ لی: تبد3جدول 
 صورت

 نوشتاری                                                                               
 نویسی واج

 سیرجانی

 نویسیآوا

 سیرجانی 

 صورت
                                          نوشتاری                                      

نویسی واج
 سیرجانی

 نویسیآوا

 سیرجانی 

 anbāšte/ [Ɂambāšte]/ انباشته panbe/ [pambe]/ پنبه
 anbor/ [Ɂamber]/ انبر tanbācu/ [tambācu]/ تنباکو
 šanbe/ [šambe]/ شنبه tanbal/ [tambal]/ تنبل
 anbuh/ [Ɂambu]/ انبوه tanbih/ [tambi]/ تنبیه
 Ɉonbad/ [Ɉembaz]/ گنبد tanbur/ [tambur]/ تنبور
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قرار دارد که  /b/انسدادی  /n/شود که پس از خیشومی (  مشاهده می3های جدول )با دقت در مثال
 در این مشخصه با همخوان پس از خود همگون شده است /n/لبی دارد و  تولیدمشخصۀ اندام 

 4 ۀقاعد

 
بیاید مشخصۀ تولید لبی را  /b/ پیش از انسدادی لبی /n/دهد که هرگاه خیشومی می ( نشان4قاعدۀ )

 شود.می /m/از آن کسب کرده و تبدیل به 

 د.ا( نشان د4توان به صورت غیرخطی نیز به شکل بازنمایی )( را می4قاعدۀ )

 (4) ییبازنما

 
دهانی مسلط بر آن، قطع شده و ای از گره دهد که مشخصۀ خودواحد تیغه( نشان می4بازنمایی )

 مشخصۀ لبی همخوان بعد به آن )گره دهانی در همخوان خیشومی( گسترده شده است. 

 ( نشان داد.5توان به صورت غیرخطی نیز به صورت بازنمایی )( را می4قاعدۀ )
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 (5) ییبازنما

 
 

سلط بر آن، قطع شده و ای از گرۀ دهانی مواحد تیغهدهد، که مشخصۀ خود( نشان می5بازنمایی )
 . مشخصۀ لبی همخوان بعد به آن )گره دهانی در همخوان خیشومی( گسترده شده است

 

 (6) ییبازنما
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 داریهمگونی در مشخصۀ واک.5-2-2

 کند.  داری به همخوان دیگر شباهت پیدا میدر این نوع همگونی یک همخوان از نظر واک

 [χ]به همخوان  /q/همخوان   لی: تبد4جدول

صورت 
 نوشتاری

واج نویسی 
 سیرجانی

آوانویسی 
 سیرجانی

 صورت
 نوشتاری 

واج نویسی 
 سیرجانی

 آوانویسی 
 سیرجانی

 naqš/ [naχš]/ نقش vaqt/ [vaχ]/ وقت

 ʧāq/ [ʧāχ]/ چاق raqs/ [raχs]/ رقص

 taqsir/ [taχsir]/ تقصیر         jaqe/ [jaχe]/ یقه

 naqše/ [naχše]/ نقشه saqf/ [saχf]/ سقف

 ʔān vaqt/ [ʔu vaχ]/ وقتآن seqt/ [seχt]/ سقط

 قاعدۀ خطی این فرایند بدین صورت است:

 χ]به سایشی  /q/: تبدیل انسدادی 5قاعدۀ 

 

-به همخوان سایشی، ملازی و بی /q/دار ر تبدیل همخوان انسدادی، ملازی و واکنگ( بیا5قاعدۀ )

-رسا و بیهای غیرواژه، پس از واکه و در مجاورت با همخواندر محیط پایانۀ هجا یا پایان  [χ]واک 

 / است.š/ و /t/ ،/s// ،f/واکی مانند 

که دو همخوان گرفته در دهندۀ این است که هنگامی( نشان4) شمارۀ شده در جدولهای ارائه داده
 .ها وجود داردآنها گرایش شدید به همگونی و دگرگونی در گیرند، در برخی زبانمجاورت هم قرار می

در مجاورت با  [q]دار (، همخوان ملازی و واک4در جدول )های گونۀ زبانی سیرجانی در واژه
تبدیل شده  [χ]واک / به  همخوان ملازی و بیš/ و /t/ ،/s// ،f/واکی مانند های گرفته و بیهمخوان

فرایند اول بدین  ؛دهدند روی میکه دو فرای توان گفت( می3)شمارۀ های جدول است. با توجه به واژه
-گسترش می  /qهمخوان / به/ š/ و /t/ ،/s// ،f/های ی همخوانواکبیمشخصۀ صورت است که 
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مشخصۀ شدگی که نوعی تضعیف است، در در فرایند دوم، فرایند سایشی؛ دهدیابد و همگونی روی می
شده در جدول های ارائه داده .شودمیمشاهده  /q// باt// ،s/ ،/š/هایهمخوان بیننحوۀ تولید 

کند. در این همگونی داری به همخوان دیگر شباهت پیدا می(، یک همخوان از نظر واک4)شمارۀ 
شود. در گسترده می qدار / به همخوان واکš/ و /t/ ،/s// ،f/های از همخوان ]واک-[مشخصۀ 

 گیرد.لایۀ مستقل جای میواحد عمل کرده و در به صورت یک خود ]واک[-واقع مشخصۀ  

 توان به صورت خطی زیر نشان داد.های بالا را میقاعدۀ همگونی در داده

 6 ۀقاعد

 
 [χ]واک به همخوان نشینی با یک همخوان بیدر اثر هم /q/دهد که همخوان ( نشان می6قاعدۀ )

 واک است. رت با همخوان بیبه سبب مجاو/q/رفتگی واک ،دیگربه بیان ؛شودتبدیل می

 .( است7ساختی به صورت بازنمایی )ساختی تا رو( از صورت زیر6بازنمایی غیرخطی قاعدۀ )

 

 (7) ییبازنما
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واحد در آمده و در به صورت خود ]واک [-شود که مشخصۀ ( مشخص می7بررسی بازنمایی )با     

 است. ای مستقل قرار گرفته لایه
 

 همگونی در نحوۀ تولید: مشخصۀ غیرپیوسته با مشخصۀ پیوسته  .5-2-3

ار مستقل قرای هـلایدر د ـناتویـمو ت ـساد ـحدواک خوـایی یـتنهبه  ]پیوسته[تولید ۀ مشخصۀ نحو
ه دو گاهیچکند. ل میـعم کواا ـیو د ـل تولیـمحی اـههـمشخصاز تقل ـمس، هـن مشخصـیا. دگیر

، ]پیوسته[مشخصۀ د. در نرونمیر اـه کـم بـا هـبو  همزمان ربه طوفرایند یک در تولید  ۀمشخصۀ نحو
یگر دجی واجی به عنصر وایک عنصر از یشه ا گرۀ ریرز ؛ستاهمگونی کامل ع نواز همگونی فقط 

 .(177: 1385کامبوزیا، زعفرانلوکردنک. )شود میده گستر

 /s/ وستهیپ یاغهیهمخوان تبه  /t/ یانسداد یاغهیت لی: تبد5جدول 

صورت 
 نوشتاری

نویسی واج
 سیرجانی

نویسی آوا
 سیرجانی

 صورت
 نوشتاری

 نویسیواج
 سیرجانی

نویسی آوا
 سیرجانی

 estesnā/ [Ɂessesnā]/ استثناء ostoχān// [Ɂossoχun] استخوان

 establ/ [Ɂessabl]/ اسطبل estefāde// [Ɂessefāde] استفاده

 daste/ [dasse]/ دسته ostovār/ [Ɂossowār]/ استوار

 

ای ای از همگونی همخوان با همخوان است که در آن همخوان تیغه(  نمونه5)شمارۀ های جدول مثال
مشخصۀ نحوۀ تولید  ،این همگونی شود. درهمگون می /s/ای پیوسته با همخوان تیغه /t/انسدادی 
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واحد به صورت یک خود ]پیوسته[ۀ نحوه تولید شود. در واقع مشخصسایشی به انسدادی گسترده می
شود که بینی میپیش( 1992)های هله در هندسۀ مشخصه .گیردای مستقل قرار میعمل نموده و در لایه

یرا این مشخصۀ مستقیماً با گره ریشه در  همگونی در مشخصۀ نحوۀ تولید همیشه از نوع کامل است ز
 های تولیدی هیچ ارتباطی ندارد. بازخوان و اندامیعنی  ؛هاارتباط است و با سایر گره

 ( نشان داد.7توان به صورت خطی به صورت قاعدۀ )( را می5های جدول )قاعدۀ همگونی در داده

 (7) ۀقاعد

 
به همخوان  /s/نشینی با همخوان پیوسته در اثر هم /t/پیوستۀ نا  دهد که همخوان( نشان می7قاعدۀ )
 .شودیتبدیل م [s]پیوستۀ 

 .( است8( به صورت بازنمایی )8) بازنمایی غیرخطی قاعده

 (8) ییبازنما
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 ( است.9مراحل اشتقاق از زیرساخت تا روساخت به صورت بازنمایی )

 (9) ییبازنما

 

ای مسـتقل قـرار گرفتـه ن یک خودواحد در لایـهابه عنو ]پیوسته[( مشخصۀ نحوۀ تولید 9بازنمایی )در 
-گسـترده مـی /t/مثبت است که به همخوان مجاور یعنی  /s/خصه برای همخوان است. ارزش این مش

شود. در واقـع خودش قطع می ]پیوسته -[با ارزش مشخصۀ  /t/اتصال همخوان  ،شود و همزمان با آن
یابنـد و در هاست با هـم همگـونی مـیای که باعث ایجاد تمایز بین آناین دو همخوان در تنها مشخصه

هد دو همخوان پیوسته متوالی هستیم، توالی دو همخوان مشابه را تشدید گویند. تشدید روساخت ما شا
دا مثل هـم هسـتند امـا تها هر دو همخوان از ابشود، در برخی از زبانهای مختلف دنیا دیده میدر زبان

-ردکـنـک. )شـود آید که به آن تشدید عارضـی گفتـه مـیگاهی در اثر همگونی کامل تشدید به وجود می

تشـدید عارضـی  /s/بـا  /t/(  بر اثر همگونی کامـل 4های جدول )در مثال (.200: 1385کامبوزیا، زعفرانلو
 حاصل شده است. 

 ها براسان فرایند قطعتوصیف و تحلیل داده .5-3

یر است:نمونه  هایی از رخداد فرایند قطع در گویش سیرجانی به شرح ز
 

 ایهتیغ-های انسدادیقطع همخوان .5-3-1
ای در گویش سیرجانی براساس تیغه-های انسدادیدر این قسمت به بررسی حذف همخوان

 شود. محدودیت اصل مرز اجباری پرداخته می
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 ]رسا -ای، تیغه[+همجواری دو مشخصۀ .5-3-2
 ]رسا -ای، تیغه[+ای با دو مشخصۀ های انسدادی تیغه: قطع همخوان6جدول 

 
-حذف می /št/و  /zd/, /st/های همخوانی در خوشه /d/و t/ای /های انسدادی تیغههمخوان

-انگیزه حذف واج ]رسا -ای، تیغه[+با مشخصۀ   /š /و /s/, /z/های ها همخواندر این داده .شوند

شود، همخوان طور که ملاحظه می اند، فراهم کرده است. همانرا که دارای همین مشخصه /t,d/های 
ای تیز حذف شده در جایگاه دوم پایانه هجا قبل از یک همخوان سایشی تیغه /t,d/ای انسدادی تیغه

 است. 

 (8) ۀقاعد

 
 

 به کار برد.( 6های جدول )های زیر را برای دادهتوان تحلیلراساس نظریۀ خودواحد میب
 

یر ای تیغه را به همخوان ]رسا -ای، تیغه[+های مشخصهگسترش (، 10ساختی )الف( بازنمایی ز
/t/  دهدنشان میآن  قبل از هایهمخوانو. 

 
 
 

   صورت 
 نوشتاری

 ی نویسواج
 سیرجانی

 آوانویسی
 سیرجانی   

 صورت
 نوشتاری 

نویسی واج
 سیرجانی

آوانویسی  
 سیرجانی

 pust/ [pus]/ پوست rāsti/ [rāsi]/ راستی

 mast/ [mas]/ مست   dastduz/ [dasduz]/ دوزدست
  χāst/ [χās]/ خواست šast/ [šas]/ شصت

         Ɉušt/ [guš]/ گوشت  mozd/ [moz]/ مزد
      pošt/ [peš]/ پشت   jazd/ [jaz]/ یزد

 χešt/ [χeš]/ خشت  dozd/ [dez]/ زدد
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 (10) ییبازنما

 
نباید  ]رسا -ای، تیغه[+های هواحدهای یکسان یعنی مشخصخود :ب( کاربرد اصل مرز اجباری

بعد از  شود.میواحدهای یکسان حذف خوداز یکی برای رعایت اصل مرز اجباری  .مجاور هم باشند
 مانده استیک عنصر در لایه واج بدون مشخصه باقی ، چون واحدها از لایۀ خودمشخصه حذف
 شود. روساختی میصورت  شدنبدساختباعث 

 (11) ییبازنما

 
-عنصر باقیگسترش ود دارد، الف( صورت بدساخت سه امکان وج عدم ایجادبرای  در این مورد

ساختی حفظ شود که این در صورت روباید  /t/قاعده، همخوان این ، برای ایجاد مانده بر لایۀ واجی
، برای واحدها از لایۀ خودیکی از مشخصه بعد از حذفدهد. ب( امکان در گویش سیرجانی روی نمی

قاعده، باید این . برای ایجاد شود مشخصۀ دیگری جایگزینجلوگیری از صورت بدساخت، باید 
دهد. ج( که این امکان نیز در این گویش روی نمی تبدیل شود، /k/به آوای دیگری مثلا  /t/ همخوان

هم لایۀ واج از واحد آوایی حذف  ،هابا حذف مشخصههمزمان ساخت، برای جلوگیری از صورت بد
 . گیردصورت می

 (12) ییبازنما

 



 68  1401 بهار، 35 ، پیاپی1، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

در لایۀ واجی همراه با مشخصه های خود در لایۀ  /t/ای )ج(، انسدادی تیغه 12بازنمایی اساس  بر
لایۀ  بدون اتصال بههیچ عضوی در لایۀ واج  ای که گونه، بهگرددمی حذف واحد از خوشه پایانی خود
وجود   به عنصری در لایۀ واج بدون اتصال ای در لایۀ خودواحد، و هیچ مشخصه وجود نداردد منزمان

 .ندارد
 ]پیوسته -ای، تیغه[+همجواری دو مشخصۀ  .5-3-3

 ]پیوسته -ای، تیغه[+در همجواری دو مشخصۀ /d/ ایانسدادی تیغه : حذف همخوان7جدول
صورت 
 ینوشتار

  یسینوواج
 یرجانیس

 یسیآوانو
  یرجانیس

 صورت 
 ینوشتار

 یسینوواج
 یرجانیس

 یسیآوانو
  یرجانیس

 farzand/ [farzan]/ فرزند pand/ [pan]/ پند

 ĉarand/ [ĉaran]/ چرند boland/ [belan]/ بلند

 qand/ [qan]/ قند band/ [ban]/ بند

 pejvand/ [pejvan]/ پیوند ĉand/ [ĉan]/ چند

قرار  ]پیوسته -ای، تیغه[+با مشخصۀ   /n/خیشومی بعد از همخوان /d/ای انسدادی تیغه همخوان   
 گرفته است.

 (9) ۀقاعد

 
( 13از زیرساخت تا روساخت به صورت بازنمایی )« بند»ۀ اشتقاق کلم ،واحدبراساس نظریۀ خود

 است.
 (13) ییبازنما
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 ,t/های قبل آن بیشتر باشد، همخوانو آوای ما /t, d/های مشترک میان قدر مشخصهبنابراین هر 

d/  های هایی که پیش از همخوان. آواگیرندتأثیر فرایند حذف قرار میبراساس اصل مرز اجباری تحت
ها. و خیشومی 2تیزهای غیر، سایشی1های تیزگیرند عبارتند از: سایشیقرار می /t, d/ای انسدادی تیغه

 (/t, d/های ها )به دلیل داشتن ویژگی مشترک بیشتر با همخوانهای تیز و خیشومیدراین میان سایشی
بندی که هاروکا در میان رده .کنندها را فراهم میاین همخوانتیز محیط حذف های غیربیش از سایشی 
های مختلف انجام داده بود، گویش ها در زبان( از لحاظ تأثیر اصل مرز اجباری بر مشخصه1999)

 گیرد. ها به همراه حذف کل واحد آوایی صورت میچهارم قرار دارد و حذف مشخصه ۀدر رد سیرجانی 

 

 اکنایی میانی و کشش جبرانی واکهقطع همخوان چ .5-3-4

شدگی واحد شود که حاصل حذف یا کوتاهکشش جبرانی به عنوان کشش یک واحد واجی تعریف می
شوند و حذف می /ʔ/و  /h/های چاکنایی میانی واجی مجاور است. در گویش سیرجانی، همخوان

شود. در علامت ):( نشان داده می با وگیرد تأثیر فرایند کشش جبرانی قرار می پیش از آن تحت ۀواک
پیشین آن ذکر گردیده  ۀچند نمونه از حدف همخوان چاکنایی میانی و کشش جبرانی واک ،جدول زیر

 است.

 مجاور ۀو کشش واک یی: حذف همخوان چاکنا8جدول 

صورت  
 ینوشتار

 یسینوواج
 یرجانیس

 یسینوآوا
  یرجانیس

صورت  
 ینوشتار

 یسینوواج
 یرجانیس

 یسیونآوا
  یرجانیس

 ahamijat/ [a:mijat]/ اهمیت sobh// [so:w] صبح
 šer/ [še:r]/ شعر dahānr/ [da:n]/ دهان
 azam/ [a:zam]/ اعظم zohr/ [zo:r]/ ظهر

 elm/ [e:lm]/ اعلام šahrbnu/ [ša:rabnu]/ شهربانو
 mabad/ [ma:bad]/ معبد tahlil/ [ta:lil]/ تحلیل
 tabir/ [ta:bir]/ تعبیر tahqir/ [ta:qir]/ تحقیر

 
 10 ۀقاعد

 
                                                 

1 .strident fricative 
2 .non-strident fricative 
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گردند. اما جایگاه زمانمند آن های چاکنایی، از پایانۀ هجا حذف می(، همخوان10طبق قاعدۀ )     
یند کشش واکۀ ماقبل فراهم اشود تا زمینه برای فرعث میماند. این قاعده بادر لایۀ مبنا بر جای می

کند. به این ترتیب که، در جایگاه زمانمند حاصل از رانی را تغذیه میدر اصطلاح کشش جب و شود
واج متصل نیست و فرآیند کشش آن واحد زمانمند را  ۀحذف همخوان چاکنایی به هیچ عنصری در لای

ساخت تا را از زیر [zohr]( مراحل اشتقاق کلمه 14کند. بازنمایی )به عنصری در لایۀ واج متصل می
 دهد. یساخت نشان مرو
 

 (14) ییبازنما

 
 

 
 تۀدهد که هساست که کشش جبرانی در هجاهایی روی می این ای که باید به آن توجه نمودنکته      

یعنی در  ؛های کوتاه هستندها، واکهچون این واکه ؛باشد a, e, oهای کوتاه ها دارای یکی از واکهآن
دهند و طی فرایند کشش جبرانی به دو جایگاه ص میلایۀ مبنا یک جایگاه زمانمند را به خود اختصا

یعنی دارای دو جایگاه زمانمند  ؛های کشیده هستندواکه u, i, āهای یابند. واکهزمانمند گسترش می
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توانند به دو ها حداکثر میواکه که در زبان فارسی و نیز گویش سیرجانی و از آنجایی هستنددر لایۀ مبنا 
یند کشش جبرانی اقابلیت شرکت در فر u, i, āهای کشیده واکه نل شوند، بنابرایجایگاه زمانمند متص

 را ندارند. 
 

 گیری نتیجه .6
شدگی، حذف و شدگی، همگونی، ناسودهسایشی های تضعیف نظیرر برخی از فراینددر مقالۀ حاض
قرار گرفت. مورد بررسی شناسی خودواحد چارچوب واج بر مبنایدر گویش سیرجانی  کشش جبرانی

-شناسی خود( از فرایند تضعیف و تقویت و اصول واج2008بندی کول )بر اساس تقسیم این فرایندها

با هایی که در این راستا، داده. تجزیه و تحلیل شدند (1988کارتی )بندی مکواحد براساس تقسیم
آوری گردیده بود، مورد پرسشنامه به گویشوران و نیز استفاده از کتب مرتبط جمع ۀضبط آزاد، ارائ

ها اتخاذ بررسی قرار گرفت. سپس مبانی نظری معرفی شد و روش پژوهش مناسب برای تحلیل داده
ها شاهد چندین نوع فرایند گسترش و قطع بودیم. اولین فرایند گسترش . بعد از تحلیل دادهگردید
است، تفاوت این   [v , f]هایو همخوان[b] شدگی بود، که تناوب بین همخوانشده سایشیمطرح

-این مشخصه می پسها است. ها در مشخصۀ نحوۀ تولید پیوسته است. این مشخصۀ ذاتی واکهواج

گسترده شود  /b/گانه قرار گیرد و از واکه به همخوان ای جداواحد درآمده و در لایهتواند به صورت خود
، همگونی بود که هم به بررسی شدعدی که تبدیل کند. فرایند گسترش ب [v, f]های را به همخوانو آن

هر  ؛از نوع همگونی پیشرو و ناقص است که مطرح گردید [m]~[n]صورت تناوب بین دو همخوان 
در این  /n/قرار گیرد که دارای مشخصۀ اندام تولیدی لبی است،  /b/انسدادی  /n/گاه  بعد از خیشومی 

یعنی مشخصۀ  ؛گرددتبدیل می  /m/همخوان شود و به مشخصه با همخوان پس از خود همگون می
ای از گره دهانی مسلط بر آن، قطع شده و مشخصۀ لبی همخوان بعد به آن )گره دهانی خودواحد تیغه

در مجاورت  [χ ]~[q]شود و هم به صورت تناوب بین دو همخوان در همخوان خیشومی( گسترده می
های از همخوان ]واک-[مشخصۀ  که بود  /š/ و /t/ ،/s/، /f/واکی مانند های گرفته و بیبا همخوان

/t/ ،/s// ،f/ و /šدار / به همخوان واکq به صورت یک  ]واک[-شود. در واقع مشخصۀ گسترده می
گیرد. همگونی در مشخصۀ نحوۀ تولید همیشه از نوع واحد عمل کرده و در لایۀ مستقل جای میخود

یرا این مشخص یعنی بازخوان و  ؛هاگره ریشه در ارتباط است و با سایر گرهمستقیماً با  هکامل است ز
 ,t/های های تولیدی هیچ ارتباطی ندارد. فرایند قطع مورد بررسی در این پژوهش، حذف همخواناندام

d/ ( از لحاظ تأثیر اصل مرز 1999بندی که هاروکا )براساس اصل مرز اجباری بود. در میان رده
چهارم قرار دارد دۀ در ر های مختلف انجام داده بود، گویش سیرجانی بانها در زاجباری بر مشخصه
گیرد. حذف دیگری که در این گویش ها به همراه حذف کل واحد آوایی صورت میزیرا حذف مشخصه
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شود. عمدتاً دهد حذف همخوان چاکنایی است که منجر به اعمال فرایند کشش جبرانی میروی می
 /šahr/ مانند؛ ه زمانمند را به خود اختصاص دهددهد که واکه دو جایگامیکشش جبرانی زمانی رخ 

← [ša:r] «و « شهر/šeʔr/ ← [še:r] «ها نشان داد که در نهایت، بررسی و تحلیل داده«. شعر
واحد، از کفایت توضیحی لازم برای تبیین و بازنمایی فرایندهای واجی شناسی غیرخطی خودواج

 برخوردار است. حذف و کشش جبرانی در گویش سیرجانی  شدگی، همگونی،سایشی
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 مقدمه. 1
های گویند و دیدگاهها سخن میکه از ورای هزاره ها بازتاب الگوهای ذهنی انسان هستنداسطوره

گویند. به نظر استاد سرکاراتی تعریفی جامع و مانع از انسان را در بارۀ خود، جهان و خدا باز می
نزدیک به این تعبیر را در کلام روتوِن (. 85: 1371)سرکاراتی، «کاری دشوار و شاید ناشدنی است»اسطوره، 

« زمان»، وضعیت خود را شبیه به آوگوستین هنگام پرسش از «اسطوره»سش از هنگام پر»بینیم که می
دانم که چیست به شرط آن که کسی از من نپرسد اما اگر از من بپرسند و داند که خیلی خوب میمی

گوید که اسطوره چیزی هاستون می .(5: 1389)نک. سگال، «خواهند از پاسخ دادن بدان عاجزمپاسخ ب
با این حال محققان  .(Houston, 1980: 6)افتد تفاق نیفتاده است ولی همواره اتفاق میاست که هرگز ا

شناسی بخشی است از اسطوره»به نظر استاد بهار  ؛اندتعاریفی جهت شناساندن آن ارائه کرده
شناسی فرهنگی به گردد. مردمشناسی منشعب میشناسی فرهنگی است که آن خود از مردممردم

کوشد پردازد و میهای رفتاری انسان در همۀ ابعاد آن میایافتن قوانین عمومی قالببررسی و فر
هارمون در کتاب  (.85: 1376)« فرهنگی به دست دهد -توجیهی عمومی از این پدیدۀ اجتماعی

، اسطوره را به عنوان داستانی ناشناس که اپیزودهای ماوراءالطبیعی را به عنوان «راهنمای ادبیات»
به نظر او  (Harmon, 2003: 325)کند. دهد، تعریف میای برای تفسیر وقایع طبیعی ارائه میوسیله

هاست که هدف آن، تبیین خلقت، الوهیت و دین؛ بررسی ای از این اسطورهشناسی، مجموعهاسطوره
)همان: « های طبیعی؛ و شرح ماجراهای قهرمانان فرهنگی استمعنای وجود و مرگ؛ محاسبۀ پدیده

 ه وروطهدف غایی در اس. با این تفسیر نزدیکی اسطوره و عرفان کاملًا ملموس است، چرا که (326
 ست؛ یعنییکی اانگیزۀ پیدایش اساطیر خدایان و عرفان »اند ت، چنانکه گفتهی به خداسکنزدی عرفان،

ی انسان با این تفاوت که اساطیر خدا را به سو خدا یا خدایان براي نزدیک ساختن انسان وتقلا 
 و وره،گزارش دادطاس» به بیانی دیگر .(162:1388)مظفری، «ند و عرفان انسان را به سوی خداکشامی

عرفان  لب دربارۀطو همین م شودمی و بشر است که با تمثیل و تأویل بیان ماورائی یستد میان نیروها
افراسیاب)«ردیده استیل گکاشفه و شهود تشکاصلی هر دو از وحی و م چنانکه بدنۀ دارد؛ صحتهم 

 .(119: 1389پور، 
ترین فرای معتقد است که اسطوره، باستانی .شوندها پرورده میها در دل ادبیات و داستاناسطوره 

کند که خود بیان می« ادبیات و اسطورۀ»همو در مقالۀ . (Frye, 1962: 277)سرایی است نوع داستان
نوعی سرگذشت یا داستان است که معمولًا به خدا یا ترین معنا ترین و معمولاسطوره به ساده»

های های ابتدایی یا با دورهشود. اسطوره بدین مفهوم با فرهنگالنوع و موجودی الهی مربوط میرب
 .(275: 1392به نقل از نامور مطلق، )«است های پیشرفته پیوستهکهن فرهنگ
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ای از ادبیات شاخه« عاشیقلار»بیات تر است. ادبرجسته« عاشیقلار»حضور اسطوره در ادبیات 
و منبع آن از ادبیات شفاهی قبل گرفته شکل« هاعاشیق»شاعران عامیانه به نام توسط عامیانه است که 

سال به این سو، صورت کتابت یافته است. این شاخه از ادبیات از آنجا  150از اسلام گرفته شده و از 
 کند.بازگو میاهمیت دارد که احساسات خلق را بی پرده 

های ملی گوش فرا با دقت به ترانه»گوید: دانان جوان میصادق هدایت از قول شومان به موسیقی
مشخصۀ ملل گوناگون باز باشند و چشم تو را به صفات ها میپایان ملودیها سرچشمۀ بیدار، آن

سازند، ملّت را متجلّی میروح یک  این هنرمندان در واقع در شعر خود،. (349: 1334)هدایت، «کنندمی
خلاقیت »چنانکه عزیر حاجی بیگ اوف، بنیانگذار مکتب نوین موسیقی آذربایجانی، هنر عاشیق را 

نیا، )نک. رئیس«ن عاشیقم،من خلقمم»گوید داند و جعفر جبارلی از زبان عاشیق میمی« خود خلق

اند، که پس از گذراندن مراحل بوده ترین افرادها در اجتماع خود از جمله شایستهعاشیق .(88:1366
که دده قورقود، دده عباس، دده قاسم، توراب دده، دده اند، چنانرسیدهمی« لیکدده»مختلف به مقام 

و در عصر  دهیرس کیلدده یهستند که به مقام والا ییهاقی( و دده کرم از عاشادگاری)دده  ارییئدی 
  .اندشده معرفتو عروج به کمال  یهااز قطب یکیخودشان 

نامی است که در میان « عاشیق»گوید: چنین می« عاشیق»محقّق ترک نیز در مورد  ،فؤاد کوپرولو
ها از عشق مادی به درجۀ عشق معنوی داده شده است. این واقعیت که آن« ساز»مردم به شاعران 

عنوی، مثلًا یک پیر یا یک مرشد م اند، از این امر که هنر نواختن ساز و سرودن شعر از طریقرسیده
های داستان. (Köprülü,1989: 168)شودبه او هدیه شده، استنباط مییا یا واقعیّت ؤخضر که در ر

در سفر قهرمانی « عاشیقلار»های عاشیقلار نیز بیشتر بر این مبنا شکل گرفته است و قهرمانان داستان
ر از عشق مجازی و رسیدن به حقیقت ها گذدر این داستانکنند. خود سلوک معنوی را تجربه می

آغازد. قهرمانی که از این معشوق می خود گرفتن بوتا )باده( از دست پیر یا و با یک رؤیا محض، اغلب
 یهایابد. قهرمانان داستانرا نیز در می «عاشیقی»باده مست شده علاوه بر عشق مجازی، هنر 

منازلی که به گفتۀ خراز »گذارند، سر می چون سالکان راه طریقت، منازلی را پشت« عاشیقلار»
، . در واقع عنایت الهی(209: 1، 1384دهباشی،  نک.) «توان از آن به وجد، دهشت و فراموشی تعبیر کردمی

ۀ این مقاله سیر کمال قهرمانان قصّ در  .رساندآنان را به رفع حجاب و بیداری توأم با شناخت می
بر  که در بیشتر کشورها شناخته شده است،« عاشیقلار»های ستانترین دایکی از مهم، «اصلی و کرم»

مطالعۀ ادبیات شفاهی و »شود که منظور از این تعبیر مبنای مطالعۀادبیات شفاهی تطبیقی بررسی می
به ادبیات رفیع و  توضوعاآمدن این مها و چگونگی و زمان درهای ملّی و کوچ آنبه خصوص داستان

دیگر کشورها وجود دارد  و در ایران های مختلفی از این قصّهروایت .(41:1373:لک و وارن)و«هنری است
این که چنین شخصیتی واقعاً وجود  ، هرچند سندی مبنی برمضامین مشترکی دارندهمگی  که تقریباً 
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های غفار غفارزاده از ایران و عیسی اؤزتورک از ترکیه روایت ،مبنای این مقاله داشته موجود نیست.
 است.

، این دو روایت بسیار به هم نزدیک هستند. مطرح 2یهاگرایلیو  1هاقؤشما بنا به شیوۀ روایت، و
صفحه، به روایت  157در یک مجلّد بعد از روایت آناتولی از ترکیه در  اؤزتورکقابل ذکر است که 

این است  جانآذربایبه روایت  نسبت آناتولیتمایز اصلی روایت  پردازد.صفحه می 134آذربایجان در 
های ها و قؤشما، نغمهاست و با گرایلی« عاشیق»نیز « اصلی»که در روایت اؤزتورک، معشوق یعنی 

 .دهدرا پاسخ می« کرم»

 تحقیق سؤال.2
 شود؟دیده می« کرم اصلی و»ۀ مضامین عرفانی در قصّ  کدام

 پیشینۀ تحقیق. 3
آثار هنری  أمنش ر میان ملل ترک است کهشده دهای بسیار شناختهاز داستان «اصلی و کرم»داستان 

 به کارگردانی آدولف کورنر« اصلی و کرم»فیلم سینمایی  توان بهمیجمله دیگری شده است که از آن 
(Adolf Korner( )1942 و فیلم سینمایی ).ن ایلمازهابه کارگردانی اور« اصلی و کرم»م (Orhān 

İlmāz) (1971 در ترکیه ).داستان اصلی و کرم، در ترکیه و باکو تحقیقات زیادی  در مورداشاره کرد. م
 انجام گرفته که بخشی نیز به موضوع تصوّف در این داستان اشاره دارد، از آن جمله: 

- Kerem Operasinda Tasavvuf Etkisi (Güleç, 2012) 

- Aşk ve Ölüm Senaryoları (Refig, 2006) 

- Saygun ve Kerem (Refig, 1991) 

- Adnan Saygun Anlatıyor(Turan, 1996). 
ۀ هایی که در مورد قصّ از جمله مقاله .تحقیقات علمی در این زمینه معدود است ،لیکن در ایران

، (1395)ترابی و همکار، خوانش بینامتنی، داستان عاشیق اصلی و کرم  عبارتند از: نوشته شدهاصلی و کرم 
، بررسی تطبیقی منظومۀ لیلی و مجنون و داستان (1396ار، )رسمی و همکهای داستان اصلی و کرم مایهبن

« عاشیقلار»های وجه عرفانی و سیر کمال در داستان در موردلیکن  .(1396)رسمی و همکار، اصلی و کرم 
 هیچ تحقیقی صورت نگرفته است.  خصوصاً  «اصلی و کرم»ستان اد عموماً و

 روش تحقیق. 4
 در« کـرم اصـلی و»ۀ قصّـ بـه تبیـین مفـاهیم عرفـانی درو تطبیقی  تحلیلی -این مقاله با روش توصیفی

بررسی نمودهـای عرفـانی در داسـتان  ،از آنجا که هدف این تحقیق پردازد.میهای ایران و ترکیه روایت
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مکتب امریکایی قرار داده شـده  ،مبنای تحقیق؛ های ایران و ترکیه استبراساس روایت« اصلی و کرم»
ادبیـات تطبیقـی یعنـی مطالعـۀ » (H.Remak)کتب بر اساس تعریف هنری رماک است، زیرا در این م

هـای گـر حـوزهادبیات در آن سوی مرزهای یک کشور خاص و مطالعۀ روابط موجود میان ادبیات و دی
معرفتــی و اعتقــادی مثــل هنرهــا )نقاشــی، پیکرتراشــی، معمــاری، موســیقی( فلســفه، تــاریخ، علــوم 

بـه اختصـار مـی تـوان  غیره بوده وادیان و  و علم و معه شناسی و ...(اجتماعی)سیاست، اقتصاد ،جا
گفت که ادبیات تطبیقی؛ یعنی مقایسۀ ادبیات یک کشور با ادبیات یک یا چند کشور دیگر و نیز مقایسۀ 

 ۀقبـل از ورود بـه بحـث، ارائـه خلاصـ .(50:1999)الخطیـب ،«ت با دیگر حـوزه هـای تعبیـر انسـانیادبیا
 رسد. به نظر میضروری ،داستان

 و کرم ی. اصل5
سلطان یا مریم  3داستان عشق نافرجام احمد میرزا شاهزادۀ اصفهان به قارا« اصلی و کرم»داستان 

تغییر « کرم»و « اصلی»های خود را به دار ارمنی پادشاه است که بعد، نامدختر قاراکشیش خزانه
چون دو  ،قّق شده است، در سیر داستانیش محاند. عشاق که تولّدشان از یک سیب تحفۀ دروداده

نیمۀ سیب در پی رسیدن به یکدیگر و تمامیّت هستند، کشیش پدر اصلی بنا به اختلاف دینی، قرار 
گریزد نهد و از زنگی اصفهان میمادران عشّاق را که فرزندان خود را به عقد یکدیگر در آورند گردن نمی

سه  ،کند. این تعقیب و گریزوق، شهر و دیار خود را ترک میها در جستجوی معشو کرم نیز به دنبال آن
انجامد تا این که در حلب بنا به فرمان والی، عشاق به ها هفت سال به طول میسال و در بعضی روایت

یانیق »شوند که آهنگ آیند، لیکن هر دو با سحر و نیرنگ کشیش به خاکستر تبدیل میعقد هم در می
 برگرفته از آن است. 5«ییانیق هاواس»یا 4«کرم

 :یابداین داستان نمود میعرفانی زیر در  عناصر

 ای. رؤ5-1
سازد، قابل که قهرمان داستان را با دگرگونی ژرف مواجه میغنایی  وهای عرفانی عنصر رؤیا در داستان

برای درک پیام ضمیر »واقع آغازد و دردهنده، سفر میتوجه است. قهرمان با رؤیایی هشدار
گاهناخ « ای جدید استگیرد که نشانگر میل به تغییر درونی و نیاز به تجربهسفری را در پیش می ،ودآ

رؤیا، تکانۀ روحی قهرمانان است، زیرا در خواب به دلیل  در واقع. (587: 3، 1385)شوالیه و همکار، 
ین کنش یونگ ا» یابند،گسستن از علایق مادی، تمایلات سرکوفته و آرزوهای ناکام نمود می

گاه را نقش تکمیلی یا جبران  .(69: 1368، الف )یونگ«نامدی رؤیا در شالودۀ روانی میناخودآ



 80  1401 بهار، 35 ، پیاپی1، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

، قهرمان (24: 1393 / غفارزاده، Öztürk, 1941: 5)-«اصلی و کرم»های داستان ترکی روایت اغلبدر 

در روایت غفارزاده  کهکند، چنان، مسیر فردانیت را با رؤیا آغاز می«عاشیقلار»چون دیگر قهرمانان 
 خطاب به صوفی همراه خویش گوید:

 یوخومــا گلمیشــدی اونــون صــورتی
ــی اومتــی ــل او، عیس ــلمان دئیی  موس

 

ـــدیردی زنگی  ـــیچک ـــون نییت ـــه اون  ی
ــه چــاره ــدی ن ــه صــبریمی آل ــر اوزگ  بی

 

 (30: 1393)غفارزاده، 
yuxumā gәlmişdi onon sürәti/ çәkdirdizәngiyә onon niyyәti 

müsәlmān deyil o İsa ümmәti/ bir özgә sәbrimi āldı nә çārә 

 کشانید/ او مسلمان« زنگی»سیمای او در خوابم تجلّی کرد/ شوق وصال او مرا به  برگردان:
 وجود ندارد.  ایصبر را از دلم ربود و چارهای نیست و از امت حضرت عیسی )ع( است/بیگانه

گذاشتن در مسیری و قهرمان بر آن است تا با قدم استاین خواب، فراخوانی به سوی تولّد مجدّد 
تازه به خودشکوفایی برسد و زندگی نوی را تجربه کند و از هزار توی روان خویش راهی به بیرون بیابد 

 رگویی برای فرا .هیم زندگی تثبیت گردند، دست یابدها و مفاای روشن که در آن ارزشو به سوی آینده
عاشیق »چون « عاشیقلار»های سفر نیاز دارد. این مضمون در اغلب داستانها به این از زندان عادت

)ساعی، « خسته قاسم»؛ (139: 1394)عزتی، «نوروز و قنداب»؛ (23: 1393)غفارزاده )ب(، « صنمغریب و شاه

های شود و قهرمانان داستاننیز دیده می( 1/163)همان: « عاشیق قوربانی و پری»و  (1/201: 1394
حق »آغازند و با گذر از تمنیّات نفسانی به سفر می، با دیدن این رؤیا چون عارفان« لارعاشیق»

شوند. این نوع رؤیاها همان مکاشفۀ روحانی یا رؤیای صادقه نامیده یعنی عارف تبدیل می« عاشیقی
شود، آینۀ دل صافی شود و اندرون جمع میچون به واسطۀ خواب، حواس معزول می»شوند می
دد. در آن ساعت دل را با ملائکه سماوی مناسبت پیدا آید و همچون دو آیینۀ صافی باشند که در گرمی

)نسفی، « چه معلوم ملائکه باشد، عکس آن در خواب بیننده، پیدا آیدمقابل یکدیگر بدارند. چیزی از آن

الرؤیاءُ الصالحُ »ید: که رازی گوو همان است که آن را جزئی از پیامبری دانسته چنان. (242 -246: 1371
تواند همین رؤیای صالح است که می .(387: 1352)ابوالفتح رازی، « و اربعین جزءاً من النبوةة جزءٌ من ستّ 

ات نفسانی، به سوی عالم مثالی رهنمون شود و به کشف و شهود بینجامد. در واقع انسان را از تمنیّ 
، کمال و حقیقت رؤیاها شاعرانه است، چون این اصالت» امروز نیز اعتقاد بر این است کهکه چنان

خانۀ افکار، تحت تسلّط یک نوع منطق عجیب و مخصوص است. رؤیا افزایش و وفوری در فراموش
. در این (157: 1385)فروم، «وجه برایمان آشنا نیستکند که در بیداری به هیچجریان فکر ما ایجاد می

از  است یایداریب»شود، درواقع این بیداری، ظه منتهی میبیداری و یق به ها رؤیای قهرمانداستان
خواب غفلت و موجب آن، واعظ الله و معرفت و تجلی انوار الهی است در قلوب که به واسطۀ اجابت 



  81 رو همکا رسمی هسکین---(94-75ص)... بر مبنای«اصلی و کرم»در داستان  یبررسی مضامین عرفان
 
 

 

 

این بیداری،  .(429: 1350)سجادی، « شوددعوت هادیان الی طریق الحق و خدمت اولیاءالله حاصل می
رسد و های نفسانی و ظلمانی به جان انسان مستعدّ سلوک میحجابندایی الهی است که از ورای 

ها در شب اتفاق داستان رساند. قابل ذکر است که رؤیا در همۀجان او را به مرتبۀ آینگی و کمال می
ای است بیرون از مرز لحظه»کوب افتد، زیرا شب با مکاشفات عرفانی ارتباط دارد و به قول زرینمی

شود و با ای است که سالک برای ورود به عالم روحانی آماده میلحظه ؛(97: 1387، کوب)زرین«زمان
گاه خویش دست یافته ،دیدن رؤیایی در این داستان نیز . رسدبه شهود و اشراق می ،به ضمیر ناخودآ

استعداد رسد که این امر نشانگر می« اصلی»به دیدار  در تعقیب آهویی رؤیای شب دوشین کرم بعد از
 شوند. قهرمانانی که استعداد سلوک دارند به این راه فراخوانده می و به سیر کمال است زیراا

 .باده )بوتا(5-2

های عارفانه و غنایی جایگاه خاصی دارد، چنانکه در داستان در «شراب»و  «باده»، «می»عنصر 
، «مستی»، «شراب»، «می»، «باده»ادبیات فارسی به خصوص از قرن هفتم به بعد، معانی عرفانی 

باده در نگاه عرفانی، عشق کیهانی است، یعنی محبت »بر معانی حقیقی آن غلبه کرده است. « پیمانه»
رو از این .(28: 1387)پورجوادی، «عالم به مبدأ آفرینش ذاتی افلاک و کواکب و عناصر و حتی همۀ ذرّات

اند که با مکاشفه ارتباط دارد: آورده« قطار»و « طالق»و « لامع»و « لامح»و « لایح»باده را در کنار 
 و «لامح» و «لایح»هر واردی که چون برق، لامع شود و در حال منطفی گردد، آن را متصوفه »
« خوانند. ظهور آن مستعقب خفا بود و کشفش مستلزم استتار« باده» و «طارق»و « طالع»و « لامع»

تفاوتی قائل « شراب»و « می»و « باده»فانی بین معانی ، البته در ادبیات عر(126: 1367)عزالدین کاشانی، 
و باده هر سه به معنی عشقی است که انسان به  شراب و می»نویسد: که لاهیجی میاند، چنانشده

ها دارد، عشق مبتدیان کند، این عشق به جهت مراتب و منازل سلوک، شدّت و ضعفپروردگار پیدا می
خوانده « می»تر است و شود. عشق متوسطان قویخوانده می« باده»تر است و از همه ضعیف

: 1337)لاهیجی، «شودنامیده می« شراب»دهد که ترین حالات عشق به منتهیان دست میشود. قویمی

در کنار الفاظی چون معشوق و متعلقات آن، به دو گروه را  و شراب و... کوب استفاده از میزرین .(60
و جام و ساقی و هایی چون میگروه خمریّات شامل لفظ»کند: یم میخمریّات و غرامیّات تقس

معرفت روحانی است که بلاواسطه و بدون بحث و درس به قلب به خرابات و دُرد و صاف و... ناظر 
های انگاریهای عقل نظری و مصلحتشود و شرط نیل بدان، رهایی از وسوسهسالک، افاضه می

امیّات مشتمل بر کلماتی مانند معشوق و جمال و روی و چشم و زلف و است. گروه غرخودخواهانه آن
. (16: 1368کوب، )زرین«چه بدان مربوط است داردات و آنهاست که نظر بر تجلّی ذات و صفامثال آن

کردند و به همین پیروان ابن عربی نیز در تعریف شراب و خمر و غیره عموماً از مفهوم تجلّی استفاده می
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. (608 -611: 1337، و)هم بردندکه گاهی ترکیباتی چون شراب تجلّی یا بادۀ تجلّی را به کار می سبب است

شود، دیگر آثار نیز دیده میشدن از بادۀ عشق و رسیدن به علم لدّنی در حقیقت این است که سیراب
ینباز که چنان  دنّی یافته است.گوید که چگونه به اعجاز پاکان غیبی، علم لکوب در مورد حافظ میزر

زحمت درس و مکتب به حافظ منسوب بدارند، یک اند، بیجویان خواستهاین علم لدنّی که افسانه»
رؤیای قدیم انسانی است. حدیث درخت معرفت است و آب حیات که آرزویی است کهنه و به شرق و 

شناس معروف مجار که وامبری ترک»که چنان. (18 -20: 1387 کوب،نی)زر«اسلامیان هم اختصاص ندارد
آسیای میانه را سیاحت کرده به وجود باور مشابهی ، در اوایل نیمۀ دوم قرن نوزدهم، در لباس درویشی

آور ترکمن نیز در پرتو عنایت ها مخدوم قلی، شاعر نامها اشاره کرده است، بنا به باور آندر میان ترکمن
کند و که در عالم رؤیا، پیغمبر دعای خیرش مینپاکان و پارسایان، طبع شاعری را یافته است، چنا

شود، از همین لحظه به بعد اشعار زند. مخدوم قلی در حال از خواب بیدار میاش میتلنگری بر پیشانی
ترین تراوشات ترین و پرمعنیهای او را فصیحها سرودهشود، ترکمنلطیف و دلپذیر بر زبانش جاری می

 .(90:1365 نیا،سرئی) «دانندمخیلۀ بشری می
باده(، نماد مکاشفه و اشراق است که به قهرمان پیموده «)بوتا» نیز« عاشیقلار»های در داستان

)برخورداری از عنایت غیبی  «ویرگی ویرماق»)باده پیمودن( و « بوتا ایچیتماق»به این امر  و شودمی
به آن « عاشیقلار»های داستاندر خواب که به طور مکرر در « بوتا ایچیتماق» شود.شدن( گفته می

اسلام در خواب اطلاعات مذهبی و اجتماعی شود، برگرفته از این اعتقاد است که اولیای دین اشاره می
 .(Eke, 2010: 76) کننددریافت می

 ،ها اگر بادۀ پیموده شدهدر این داستان .رمان و حرکت او به سوی تعالی استاین اولین فراخوان قه
، قهرمان به عاشیق خلق )خلق عاشیقی( و اگر بادۀ عشق باشد، قهرمان به عاشیق حق بادۀ کهن باشد

شود، که ساقی باده این باده از طرف اولیا به قهرمان داستان پیموده می .شود)حق عاشیقی( بدل می
حضرت علی )ع( )داستان عاشیق قوربانی(، حضرت خضر )ع(، )داستان عاشیق غریب  ممکن است

و گاه خود معشوقی باشد که بادۀ عشق او به قهرمان  )نوروز و قنداب( یک درویشصنم( و شاه
شود قدم در راه طریقت شود. عاشیقی که در عالم رؤیا به او بوتا )باده( داده میداستان پیموده می

ها معشوق، مجازی نیست بلکه شود. در این داستانبدل می یا عارف« حق عاشیقی»گذاشته و به 
معرفت به عارف بدل شده و به او علم عاشیقی )خنیاگری( نیز  که به مدد میاست  «شیقعا»همان 

شوند این افراد با خوردن بادۀ معرفت، سرمست می .گذاردبه سلوک عارفانه قدم می ؛ارزانی شده است
شوند و چون پالوده شدند، میآیند و چون به وجد آمدند، پالوده میو چون سرمست شدند، به وجد 

شوند و چون میشوند و چون خالص شدند، طالب میشوند و چون ذوب شدند، خالص میذوب 
 ،رسند و چون به وصال رسیدندمییابند و چون معشوق را یافتند به وصال میطالب شدند، معشوق را 
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که این  البته قابل ذکر است .(16: 1393. غفارزاده )الف(، نک) مابین معشوق مجازی و حقیقی تفاوتی نیابند
از، کتاب یا کاغذی باشد که گردنبند، س ۀشراب نیست بلکه ممکن است خرما، شیرینی، مهر بوتا صرفاً 

این باده )بوتا( را دو « یاردیم چی»محقق ترک  .(Heziyeva, 2010: 218)ای بر آن نوشته شده است نوشته
خوردند، به دلاورانی پاکباز تبدیل « ار»کسانی که در رؤیا از بادۀ «. پیر»و بادۀ « ار»داند: بادۀ نوع می

ابایی ندارند و آنان که از  شدناز کشته ،شان پر از قهرمانی است و در راه محبوبشوند که زندگیمی
کف  تمام دارایی خود را در راه محبوب خود برشوند که خوردند، عاشق زیبارویی می« پیر»بادۀ 

در معرض  و دنکنهای کوهستان سفر میها در دامنهسال ،گذارند. آنان برای رسیدن به معشوقمی
د، نشونامیده می« عاشیق باده»یا « عاشیق حق»گیرند. چنین افرادی مختلف قرار می هایآزمایش

-یکی از آن« عاشیق کرم» وسوزند کشند و میبلکه در راه محبوب زجر می ها قهرمان نیستنداین

 (Yardımçı, 1998: 140)هاست.

از این  اند،گرفته ای جادر مسافرخانهکه همراه صوفی قیصریه در حالی  در کرم ،غفارزادهدر روایت 
 کند:باده گرفتن یاد می

 ســینی، قانمــادیمایچیــب عشــقین باده
 هیچ بیـر یئـرده، اصـلی یـاری دانمـادیم

 

 دوشـــدوم عشـــقین آتشـــینه یانمـــادیم 
 دیــر، ایکــی قاشــین آراســیمئحرابی

 

 (131: 1393)غفارزاده، 
içib eşqin bādәsini qānmādım/düşdüm eşqin ātәşinә yānmādım 

heç bir yerdә Asli yārı dānmādım/mehrābıdır iki qāşın ārası 

بادۀ عشق را سر کشیدم و چیزی درنیافتم/ به آتش عشق اوفتادم لیکن نسوختم/ در هـیچ برگردان: 
 اب را مانَد.محر ،محبوب درنگذشتم/ مابین ابروان او« اصلی»جا، از 

 شود:که این امر در روایت اؤزتورک هم دیده می
İçip aşkın dolusunu kanayım,  

düşmüşüm aşkına nice yanmayım,  

gönül sevdi onu, nice döneyim,  

mihrabımdır iki kaşın arası (Öztürk, 1941: 116) 

، وزم / دلباختـۀ او شـدمنسسان هده/ به درد عشق او گرفتار شدم چباده عشق را سر کشیبرگردان:
 د.چگونه از او روی برگردانم/ بین دو ابروی او محراب را مانَ 

گر داستان اصلی و کرم را به سه بخش خامی، پختگی، سوختن تقسیم کنیم؛ این بخش از داسـتان ا
وک شدن بادۀ معرفت به دوران جدید سـیر و سـل، دوران خامی اوست که با پیموده«خوردن باده»یعنی 

 گذارد.قدم می
یافته أدو قهرمان مرد و زن. با ت شود و گاه به هربه قهرمان مرد پیموده میتنها گاه  ،این باده مّل در

ابوالفتح و »، «عاشیق قوربانی و پری»، «صنمعاشیق غریب و شاه»هایی چون ستاندر داکه شود می
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هایی شود و در داستانال منتهی میشوند، عشق به وصمی که هر دوی عشاق از باده سرمست« سروناز
شود، عشق ظاهراً به ناکامی منجر میداده می فقط به قهرمان مردباده )بوتا( که « اصلی و کرم»چون 
 .گردد

 ایفـا خواهـد کـرد روست که در کنار گذاشتن غرور و کبر، نقش پررنگـیطرح دختر ترسا از اینامّا 
چه خدا باشد چـه خـدابانو، چـه زن باشـد، چـه مـرد، چـه  قهرمان»گوید میکه کمپبل نیز زیرا چنان

اش( را از ای باشد و چه رؤیابین، در قلمرو رؤیاها، متضاد خود )خویشتن ناشناختهشخصیتی اسطوره
هـا یـک بـه یـک هـا و مقاومتکنـد. تمـام مخالفتطریق بلعیدن و یا بلعیده شدن کشف و جـذب می

بایی و زندگی را کنار گذارد و در مقابل چیزی که مطلقاً بـرایش شکند. او باید باد غرور، فضیلت، زیمی
یابـد کـه او و متضـادش از دو جـنس گـاه درمیآن ،و یا تسلیم شود غیرقابل تحمّل است، سر فرو دارد

 .(115: 1396)کمپبل، «باشندیک تن میمختلف نیستند، بلکه از 
را چون معشوق شیخ صنعان در هم  قهرمان غرورشکنی است که بت ،دختر ترسا در این داستان

پس »گوید: شناس آمریکایی از آن سخن میشکند. دختر ترسا، همان برکت نهایی است که اسطورهمی
خدایان و خدابانوان را باید به عنوان تجلیّات و پاسداران اکسیر وجود نامیرا در نظر گرفت ولی خود 

ها نیست، بلکه برکت شود، خود آنها حاصل میده با آنها غایت نهایی نیستند. بنابراین آنچه از مراوآن
 .(189)همان:  «و رحمت آنان، یا به عبارتی دیگر نیروی ماده معجزآسا، نامیراست

 یاگریخن و یقی.عاش5-3
شوند، به مرحلۀ قهرمانانی که در خواب از بادۀ عشق سرمست می« عاشیقلار»های در داستان

ای برای رسیدن به ها معشوق مجازی، فقط وسیلهدر این داستان زیرا شوندنائل می« اشیق حقع»
 نشانگر قبول فرد در راه کمال است.  «عاشیقی»رسیدن به هنر  معشوق حقیقی است.

زدن از دست پیر، توانایی شعرگفتن و سازن گرفتبعد از باده نیز قهرمان« اصلی و کرم»ستان ادر د
)سازش را به دست « اله آلیبسازین» بعد از عبارتت غفارزاده ها( در روایاین شعرها )ترکی یابد.می

یا  )گفت(«سؤیله دی»بعد از  در روایت اؤزتورک نیزو  ببینیم چه گفت(، )«گورک نه دئدی»گرفت(، 
 .شودآورده می )کرم به دست گرفت(«آلدی کرم»

 به غرب فنا . سفر5-4
« سفر»آورده شده است. از دیدگاه عرفا ( یل سفرذ :1412راغب اصفهانی، )« کشف»در لغت به معنی « سفر»

 عن آیاتِ  یسفرُ أیضاً  و فسِ الن   عن الاخلاقِ  رُ سفِ ه یَ لأن   سفراً  یَ م  انّما سُ و »است « غطاء»باعث زدودن 
سفر قهرمان « عاشیقلار» هایدر داستان .(396 :1995مکی،  ابوطالب)« هرضِ أفی  ه و قدرحکمةبحانَ سُ  هللا

از سوی شرق به سوی  این حرکت .شودی فراخوان، به سوی کمال و فردانیت آغاز میبا پذیرفتن ندا
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غربت روح است که خواهان بازگشت به اصل خویش است. در داستان یادآور سفر عرفانی و  غرب
که چنان .گیردنیز سفر قهرمان از شرق )اصفهان( به سوی غرب )حلب( صورت می« اصلی و کرم»

سوی غرب برای رسیدن به اصلی، یادآور پیوستن دو نیمه سیب به همدیگر و  حرکت کرم به گفته شد
 :کشدطول میسه سال این سفر غفارزاده روایت  دراست.  نمودی دیگر از اشتیاق وصال نی به نیستان

ـــردیم ســـنی ـــدر، ایتی ـــل بویوق  اوچ ای
ــنی ــولادیم س ــب، ب ــار گزی ــوز دی  اوچ ی

 

ــلارا  ــی -داغ ــدیردین من ــلارا چک  داش
 نیر یازاجــــاق بــــو قرینــــهمیــــرزالا

 

 (133: 1393)غفارزاده، 

üç il boyu qәdәr itirdim sәni/dāγlara dāşlara çәkdirdin mәni 

üçyüz diyār qәzib bülādım sәni/ mirzālār yāzacāq bu qәrinәni 

ها آواره گشـتم/ سیصـد دیـار گشـته تـو را ها و سـنگلاخسه سال، تو را گم کردم/ در کوه برگردان:
 ستم/ نویسندگان این ماجرا را به تحریر خواهند آورد. ج

 است: هفت سال رکوزتاؤها چون روایت که البته این سفر در بعضی روایت

yedi yildir gezdim ben bu dağlari 

bu sineme vurdum kizgindağlari 

gece göndüz gönül hakka yalvari 

benimçekticeğim senin elinden. (Öztürk,1941:102)  
بـه خداونـد  دلها زدم / در حالی کـه ها را گشتم / بر دل خود داغهفت سال من این کوه برگردان:

 ام.کند/ از آن ]بلاهایی[ که از دست تو کشیدهالتماس می
 اصـفهان »بنا به روایت غفـارزاده شـهرهای ها آنمسیر  ده است.ع شزنگی شرو از این حرکت

اورخـان  شـرقی  خا آخیس چیلدیرا  آجوزا  ن ایروا گنجه  خوی  زنگی 
  گورجستان  خلبه  قاریسا  اولتی  )بایات )کردستان  آق ایـت  اورقویـه 
 حسـن قالاسـی  اون لـوق  احمـد  مارگیـت  موشا  آهلاتا  تفلیس  وان 

 جـانتور خـان اوغلـو سـیشـکللی دره سـیآتشن قلعه وم رارز گوموشلو گونبز 
 بــاللی قصــبه ســیواس دوققوزبــازی لاروان جمــی آش قــالا ارینجــان

)رسـمی، «رسـدبـه حلـب می شـیرین سـو قوربـان اوغلـو قیصریه آلمالی قصبه اورقوب
 ( 13ب: 1396

 رضا .5-5

های عرفانی و غنایی است که در این راه، قهرمان با مایۀ مشترک داستانبن ،سختی راه وصال
ترین عارفان، ریاضت را ازجملۀ مهم .خرد. عاشق، سختی راه را به جان میشودواجه میهایی مسختی

عزالدین  .(3: 3 ،1367گوهرین، نک. )اندشرایط موفقّیت در سلوک و راه رسیدن به مقامات بلند دانسته
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سبب آن است که در »محمود کاشانی، در آداب سفر جهت تبیین مشکلات راه سلوک آورده است: 
)عزالدین «حمل آن تواند، بسیار اتفاق افتدعوارض و طوارق و شداید که نه هر کس به تنهایی ت سفر

 .(267: 1367کاشانی، 
 ، کرم در شهرهای دیگر غربت را با وجود خود درک کرده است:«اصلی و کرم»در داستان 

ــو   ربــت ائللــرده، اورگ اولــدو قــانغب
 حــالیمیز پوزولــوب، اولــدو پریشــان

 

 یورغـانعلف  -ستیق اولدو، اوتداشلار یا 
 کشــیش قیــزی، اصــلی خــانین الینــدن

 

 (58: 1393)غفارزاده، 
bu γurbәt ellәrdә ürәk oldu qān/ dāşlār yāstiq olduot әlәf yorγān 

hālımlz pozulub oldu pәrişān/ keşiş qızı Əslixānın әlindәn 

ها، بالش و از گیاهان، بستری ز سنگهای غریب، دلم خون شد/ ادر میان این سرزمینبرگردان: 
 کشیش.ساختم/ احوال ما آشفته شد و شوریده گشت/ از دست اصلی خان، دختر 

 کند:در روایت ترکیه نیز از فرقت معشوق چنین یاد می
dertli kerem eder: firkatim katı,  

keskindir kılıcı yürüktür atı,  

ol İsevî ve ben Muhammet ümmeti  

bir kâfir sabrımı çaldı ne çare.(Öztürk, 1941: 8) 

مسـیحی و ان است و اسبش تندرو، او گوید / شمشیر آن برّ  زکرم دردمند از فرقت جانسو برگردان:
 ندارد.ای وجود من از امت حضرت محمد )ص( هستم/ کافری صبرم را ربود، چاره

 . پیر 5-6
رف به اگرچه درویش در ع .است« درویش»ه های عامیاندر داستانبسامد های پریکی از شخصیت

دان و غیب شود کهگاه جانشین عارفی می ،هادر داستان ولی این شخصیت رودبه کار می« فقیر»معنی 
نیز گره آغازین داستان در روایت غفارزاده  اصلی و کرمۀ چنانکه در قصّ ؛ واسطۀ خالق و مخلوق است

 روحانی یک یا (Öztürk, 1941: 31)نک. تنان ها او را از چهلشود. در بعضی روایتمیده به دست او گشو

 ،شود و به قهرماندادن در چهرۀ پیری ظاهر میاین نقش در باده اند.دانسته (Binyāzār, 2014: 14)نک. 
مرشد کاملی که مرید را »همان  ،گیردپیماید که در واقع همان نقش پیر خرابات را به عهده میبوتا می

 .(35:1358)فیض کاشانی،  «سپاردارد و به راه فقر و فنا میدم و عادات وا میبه ترک رسو

سـبب معرفـت عنایت، یعنی محبت سرمدی و پایندۀ الهی نسبت به عاشق که »به اعتقاد هجویری 
چون عنایت ازلی خواهـد »گوید: القضات نیز می. عین(343: 1384)هجویری، «و شناخت پروردگار است

ت بشـریّت و عـالم به معراج قلب در کار آرد، شعاعی بر مرد سالک آید، مرد را از پوس که مرد سالک را
 پیری ،ها گاه این عنایت در صورت کسی که اغلب. اما در داستان(51: 1373القضات، )عین«آدمیّت بدر آرد
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یر قـرار دارد و ناپـذیابیم که قهرمان در وضعیتی دشوار و چارهپیر دانا را زمانی می»کند. است تجلی می
گاهانه یا کنشی روحی می ای مجسـم، تواند ناجی او باشد؛ پس این معرفت به شکل اندیشهتنها تأملی آ

 .(114: 1368، ب )یونگ«کندی در قالب پیر دانا جلوه مییعن

در که تولدش به یاری درویش یاریگر محقق شده و در نوجوانی از دست پیری بوتا گرفته است،  کرم
رسانند، از امدادهای علاوه بر یاریگرانی که شناخته و ناشناخته قهرمان را یاری مینیز  انسیر داست

ای خانههماناند به مرا که در ارزروم گم شدهصوفی  شو همدم اوخضر،  .شودغیبی برخوردار می
 کند:هدایت می

ــه ــندن دیل ــودور س ــولام، ب ــادیر م  گیمق
 دنمــر خیضــیر، اولســا توتســون الیایــه

 

ــ  ــوبی ــیش گون ــدا، قویماســین ق  زی یول
ـــگونو ـــو دوش ـــین ب ـــا، یئتیرس  مرادین

 

 (95: 1393)غفارزاده، 
qādir Mowlām budur sәndәn dilәğim/ bizi yoldā qoymāsın qış günü. 
egәr Xızır olsā tutsun әlimdәn/ murādınā yetirsin bu düşgünü 

در روز زمستانی در راه نمانیم/ اگر خضری  مولای بزرگوارم از تو درخواستی دارم/ که مابرگردان: 
 .هست، دستگیرم باشد/ و این درمانده را به مراد خویش برساند

 :شودهمین قطعه با تفاوتی اندک در روایت اؤزتورک نیز دیده می 
kadir mevlam budur seden dilәğim 

bizi yoldā koymāsın kış günü.,  

egәr hızır Isen gel әlimdәn,  

muradın aerdiresin düşkünü. (Öztürk, 1941: 77) 

یشه در قرآن دارد، علم وی به اسرار الهی است. او از نظر تصوف، مهم ترین ویژگی خضر که ر
 شود.اسب دشتی می برپوشد و سوار سبز می؛ ای بسیار باز و خندان و دستی سخاوتمند داردچهره

جام باده توسط خضر به قهرمان داستان پیموده در ادبیات عامیانه نیز، چنان که گفته شد گاه 
 .(Öztelli, 1971: 292) اندمرتبط دانسته با عملکرد مربیگری خضر در تصوف را  شود. این امرمی

یاریگری خضر به کرم نمودی از مهربانی سرنوشت است و به قهرمان  ،ایبنا به تحلیل اسطوره
هایی ن است در گذر به سوی فردانیت، دچار سختیدهد که قدرت مطلق ممکواقعی این بشارت را می

همواره او را در رسیدن به حقیقت محض یاری  ،تردید عنایت غیبی و حمایتگران ماوراییولی بی ،گردد
گاه است و زمانی که انسان نیازمند »خواهند داد. این کهن الگو،  نمادی از ویژگی روحانی ناخودآ

گیری است و قادر نیست به تنهایی این نیاز را برآورد، ظاهر یمبینی، تفاهم و پند نیکو و تصمدرون
 (.73: 1380)مورنو، « شودمی

شود، معمولًا کسی است کـه بـه نـدای می سان، بر او ظاهرمددر نیکه ا یقهرمان هاداستان ۀدر هم
ر آیـین شدن کاهنی است، آموزگاحقیقت آن ندا، اولین نشانۀ نزدیکدر »درون، پاسخ مثبت داده است. 
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ف است ولی این نگاهبان ماورایی، ممکن است حتی بر آنان که به ظاهر قلبی سـخت دارنـد ظـاهر شرّ ت
 .(86: 1396)کمپبل، است« الله ناجی و قادر مطلق»طور که قبلًا دیدیم شود، چون همان

 تسخیر کائنات .کرام  و 5-7
قهرمانی که به ندای »گوید: مپبل میک رسدای است که کرم به پختگی میدر واقع، این مرحله، مرحله

دهد، تمام نیروهای شدن نتایج آن شجاعانه راه را ادامه میزمان با آشکارود، بلی گفته و همدرونی خ
گاه را در کنار، یار و همراه می شود و اگر خطیر می ۀیابد. مادر طبیعت، خود حامی این وظیفناخودآ

با حرکت تاریخی، پیش  گاه او هماهنگار آن است، آنعمل قهرمان همان باشد که جامعه در انتظ
 تأتی بقلبِ  کادُ تَ  عن العارفین أخبارٌ  کَ قد تبلغُ  ولعلّکَ سینا گوید: چنانکه ابن .(78: 1396)«خواهد رفت

قوا، أو استشفی لهم فسَ  لنّاسِ سقی لِ استَ  قال: إنّ عارفاً ما یُ  ، وذلک مثلُ إلی التکذیبِ  بادرُ العادة، فتُ 
والموتان  عنهم الوباءُ  فَ رِ دعا لهم فصُ  ، ورَ آخَ  ه  وا بوجکُ لَ بهم وزُلزلوا أو هَ  أو دعا علیهم فخسفَ  فوا،فشَ 

، أو مثل ذلک ممّا لا تؤخذ فی طریق أو لم ینفر عنهم طائرٌ  شع لبعضهم سبعٌ ، أو خَ والطوفانُ  یلُ والس  
ما یتأتّی لی ب  الطبیعة، ورُ  فی أسرارِ  أسباباً  هذه الأشیاءِ  ، فتوقّف، ولا تعجل، فإنّ لأمثالِ الصریحِ  الممتنعِ 

به دگرگونی  طشاید اخباری دربارۀ عارفان بشنوی که مربو یعنی ؛(150: 1413)«کیعلها بعضَ  ص  أن أقُ 
بگویند عارفی طلب باران برای مردم کند و باران  مثلاً  ؛عادت باشد و شما به تکذیب آن مبادرت کنید

ند و او شفا یابد، یا بر مردم نفرین کند و خسوف و زلزله و یا نوعی ببارد یا طلب شفای کسی را ک
 ایگردد، یا درندهزاسیل و طوفان ب وگ هلاکت برای مردم پیش آید، یا دعا کند و بیماری وبا و مر

از آنان فرار نکند، یا امثال این کارها که محال و ممتنع قطعی نیستند. پس ای رامشان شود و پرنده
یرا این کارها اسباب و عللی در اسرار طبیعت دارند و شاید من بخشی از آنو  توقف کن -عجله نکن، ز

 بازگو کنم.برایت ها را 
در یک رباعی این مفهوم را با « سازمین سؤزو»بولوت قاراچورلی )سهند( در اثر خود با عنوان 

 کند:عنوان چنین بیان می
ـــ ـــحبت آش ـــؤزو ص ـــدیریر س  یق دایان

ــــ ــــده انس ــــالا یئتن ــــنعت کام  ان ص

 

 رالینــــده صــــدفل  ســــازي دانیشــــ 
 رییـــ ، قـــازي دانشـــچـــؤللرین اؤرده

 

 (44: 1388)قاراچورلو )سهند(         
âşıq dāyāndirir suzi suhbati 

Əlinda sәdәfli sāzi dānişir 

kәmālā yetәndә ensān sәnәti 

Çollarin urdәyi qazi dānişir 
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آید/ انسان / ساز صدفی در دست او به سخن در می کندعاشیق سخن خود را قطع می برگردان:
 آید.وقتی به کمال برسد / اردک و غاز در بیابان به سخن در می

حق بودن به  که گویی به واسطۀ عاشیقِ  شودر قهرمان میطبیعت گاه مسخّ ها نیز در این داستان
با چشمه به گفتگو  کند واز چشمه گذر می« مارگیت»که کرم در چنانیازد، خرق عادت نیز دست می

از درناها و آهوها برای رساندن پیام یاری  ؛پردازدای به مناظره میبا مرده «جمی» در ؛نشیندمی
ات بنا به معرفتی که یافته کائن ،در کل شناسد ومی آزمون چهل دختر از غیب آنان را جوید و درمی

 گوید:گرفته میه خطاب به کوه مهچنانک صفحات کتاب( اکثر غفارزاده: )نک.ر اوستمسخّ است 

 اصلیم قاچیـب، زنگـی داغـین بئلینـدن
ــدن ــارا تئلین ــی ق ــوب، من ــرت قوی  حس

 

 اوزاقلاشــیب، خبــری یــوخ ائلینــدن 
ــلار ــول وئرمــه اون  ، دومــانلی داغــلارای

 

Əslım qāçip zәngi dağin belindәn 

ozaqlaşip xәbari yox elindәn 

hәsrәt qoyob mәni qārā telidәn 

yol vermә unlārā  dumānlı dāğlār  

اش او را خبری اصلی من از دامنۀ کوه زنگی گرفته است/ از اینجا دور شده از ایل و قبیلهبرگردان:
 های مه گرفته راه را بر او ببندید.های سیاهش حسرت گذاشته است/ ای کوهنیست/ مرابه طرّه

 آمده است: هیترک تیاندک در روا یمضمون با تفاوت نیا
han Aslım zengi’den firar eylemiş,  

yol vermeyin başı dumanlı daγlar.  

bile gitmiş atasıyla anası,  

yol vermeyin başı dumanlı dağlar. (Öztürk, 1941: 77) 

های مه گرفته، راه را بر او ببندید /او با اصلی خان من از زنگی فرار کرده است / ای کوهبرگردان:
 .های مه گرفته، راه را بر او ببندید خود از اینجا رفته است// ای کوه پدر و مادر

 فنا .5-8

شود و قهرمان که با پشت سر ست که درهای موهبت به روی سالک باز میایرسیدن به معشوق لحظه
ی نمیاهاز زندگی بهراو یابد زیرا بدون ها خود را اثبات کرده است، معشوق را درمیگذاشتن سختی

 .بدیا

 دهد،یم تیبه عقد عشّاق رضا شیحلب، کش یدر شهر حلب با وساطت پاشا ،داستان نیدرا
نک. )فرستدیسحرآلود( دارد، کرم را به کام مرگ م ایزهرآلود ) یهاکه دگمه یابا جامه شیقراکش کنیل

 .(172همان: 
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بـا عنـوان  4یایشـود، در گرایلـزند، او نیـز خاکسـتر میچون اصلی دست بر پیکر سوختۀ کرم می
 گوید:از زبان اصلی می« یاندی کرم»

 مـــن ده کـــرم کیمـــی یانـــارام اینـــدی
 رم اورا کـــی، کـــرم ده ائنـــدیائنـــه

 

ــدی  ین ــدن در ــولاری، دیب ــقین قوی  عش
 یانــدی کــرم منــی ســالدی بــو درده

 

 (172)همان: 

mәndә Kәrәm kimi yānārām indi/eşqin quyulārı dibdәn dәrindi 

Enәrәm orā ki Kәrәm dә endi/ yāndı Kәrәm mәni sāldı bu dәrdә 

جا که کـرم فـرود سوزم/ چاه عشق، ژرف و عمیق است/ آنمن نیز همچون کرم اینک میبرگردان: 
 آمد، من نیز فرود آیم/ کرم سوخت و مرا به این درد مبتلا ساخت. 

 (Öztürk, 1941: 158)که در روایت ترکیه نیز به آن اشاره شده است. 
 گیرینتیجه. 6

پسـند است که با زبانی عامه« عاشیقلار»های ترین مضمون داستانمهم بیان سلوک و رسیدن به کمال،
ای برای رسیدن به معرفـت بهانه، . معشوق مجازیکشدمیبه تصویر را ساده، سیر رسیدن به حقیقت  و

صلی و کرم است که عشـق داستان ا ،های بسیار شناخته شده در جهاناصیل است. یکی از این داستان
برای در این داستان قهرمانان  .های مختلف آن استمایۀ مطرح در روایتبن، حقیقی و رسیدن به کمال

دختـر  هـا:عناصـر مشـترک در همـه روایت .گذرنـدرسیدن به حقیقت از نام و ناموس و عافیـت درمی
اسـت  فنای عشّاق وآزمون های راه عشق، بخش، سفر، باده، سختیخضر، رؤیای حرکت عشق،ترسا،

قهرمانـانی داسـتان،  یهایابند. در تمامی روایتکه بعد از خامی و پختگی به مرحلۀ سوختن دست می
که تولدشان نیز به صورت فراعادی و به واسطۀ درویش یاریگر غیبی محقق شده است با بوتای پیـر بـه 

شـدن شدن در کنار عاشقاست. عاشیق معرفت شوند که این بوتا همان میسلوک معنوی فراخوانده می
پس از گـذر از عشـق مجـازی، بـه واسـطۀ  در رؤیا نشانگر ظرفیت قهرمانان در این راه است، قهرمان

 اسـت در حالی که طبیعت را نیز به تسـخیر خـویش در آورده یابد وعنایت الهی، عشق حقیقی را درمی
د ولی این فنا، جسمانی است و در واقع بـا سوزر میظاهو در آخر اگر چه به کندتولّد مجدد را تجربه می

 ند.زرا به سوی معشوق حقیقی رقم می این فنا، گذر از معشوق مجازی
 

 هانوش یپ
بنـد و هـر بنـد دارای چهـار  6الـی  3ترین شعر عاشیقی است. هر قوشـما (: قوشما رایجqoşmāقوشما ) -1

ب،  -و -ب -آینـد: آگونه میها اینهجا است و قافیه 11اع آید. هر مصرمصرع است. در بند آخر نام شاعر می
هایی که در شعر و ادبیات مکتوب است. به مصرع« غزل»ب، و... قوشما به مثابه  -د -د -ب، د -ق -ق -ق



  91 رو همکا رسمی هسکین---(94-75ص)... بر مبنای«اصلی و کرم»در داستان  یبررسی مضامین عرفان
 
 

 

 

شود. قوشما براساس مضامین خـود بـه سـه دسـته تقسـیم گفته می« باغلاما»در آن آمده است « قافیه اصلی»
 شود:می

 که موضوع آن عشق، محبت، احساسات عاطفی و غیره است.  -(gözәllәmәللمه )ؤزگ -الف
 که موضوع آن جنگ، شجاعت و قهرمانی است.  -(qoçāqlāmāقوچاقلاما ) -ب
 که مضمون آن عزا و ماتم و مرگ است. -(āγiآغی ) -ج

هار مصرع هشـت هجـائی تشـکیل بند است و هر بند از چ 7تا  3گونه شعر عاشیقی بین این (:garayılı) گرایلی -2
 ترین وزن و آهنگ را دارد.ترین و رقصانها همانند قوشما است. گرایلی از نظر موسیقی روانها و ردیفشود. قافیهمی
 است. « بزرگ»قرا:یا قارا در ترکی به معنی  -3
 .یانیق کَرم: کَرم سوخته -4
 .یانیق هاواسی: آهنگ سوخته -5
 

 منابع
، نصیرالدین طوسی هخواج حشر االاشارات و التنبیهات ب (.1413) .ین بن عبداللهسینا، حسابن  -1

 .مؤسسه النعمان :ق سلیمان دنیا، بیروتیتحق
، تصحیح حاج الجنانالجنان و روحروح (.1352) .الدین حسین بن علیابوالفتوح رازی، جمال -2

 یه. ، تهران: نشر کتابفروشی اسلام6جلد ، میرزا ابوالحسن شعرایی
عرفان اسلامی ادیان و  ۀمجل، «شناسی مرگورهطعرفان و اس» .(1389. )اکبرعلی پور،افراسیاب -3

 .192 -213(، 3)7، عرفان
 .، چاپ سوم، تهران: فکر روزجستاری چند در فرهنگ ایران (.1376) .بهار، مهرداد -4
تهران: نشر  شعر عرفانی(، بادۀ عشق )پژوهشی در معنی باده در (.1387) .پورجوادی، نصرالله -5

 کارنامه.
تغییر و تطور نقش قهرمان  :داستان عاشیقی اصلی و کرم» (.1395) .ترابی، دومینیک، منیژه اکبر پوران -6

 .63 -84(، 1)7، مطالعات تاریخ فرهنگی، «در یک سنت ادبی
تعلیقات  یح و، تصحهای حافظشرح عرفانی غزل (.1378) .ختمی لاهوری، ابوالحسن عبدالرحمان -7

 .از بهاءالدین خرمشاهی، کورش منصوری، حسین مطیعی امین، تهران: نشرقطره
 چاپ دوم، دمشق : دارالفکر. اً،یو عالم اً یم(. آفاق الادب المقارن عرب1999حسام. ) ب،یخطال -8

  ، جلد اول، تهران: نشر سمت.تاریخ تصوف (.1384) .اصغرعلی، دهباشی، مهدی و میرباقری فرد -9
دمشق:  ،صفوان عدنان داودی، ، چاپ اولالقران بیالمفردات فی غر(. 1412) .صفهانیا راغب -10

 دارالقلم.
 ، تبریز: نشر نیما. کوراوغلو در افسانه و تاریخ (.1366) .نیا، رحیمرئیس -11
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و داستان « لیلی و مجنون» ۀبررسی تطبیقی منظوم»(. الف 1396).رسمی، عاتکه، سکینه رسمی -12
 .5-12(، 3)2، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی، («اصلی و کرم)

فصلنامه فرهنگ و ، «های داستان اصلی و کرممایهبن» (.ب1396) .ــــــــــــــــــــــــــ  -13
  .63 -41(، 12)5، ادبیات عامه

 دان. چاپ دوم ،تهران ،نشر جاوی،هااندیشه ها ویاداشت (.1362) .کوب، عبدالحسینزرین -14
 ، تهران: نشر معین.نقش بر آب (.1368) ــــــــــــــــــــــــ. -15
 ، تهران: نشر سخناز کوچه رندان (.1387) ــــــــــــــــــــــــــ. -16
 تبریز، نشر زرقلم.  ،ج2،عاشیق داستانلاری (.1380) .ساعی، حسین -17
 آذر تورک با همکاری نباتی.  :ج، تبریز2 ،ریتورک عاشیق داستانلا(. 1396ـــــــــــــــــ. ) -18
، چاپ اول، فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی (.1350) .سجادی، سیدجعفر -19

 تهران: نشر کتابخانه طهوری. 

 ، تهران: طهوری.های شکار شدهسایه(. 1393سرکاراتی، بهمن. ) -20
(، 3)2فرهنگ،  ۀ، نامرا آیندگان خواهند خواند های عصر مااسطوره (.1371) ـــــــــــــــــ. -21

71-90 . 
 ، ترجمۀ فریده فرنودفر، تهران: بصیرت.اسطوره(. 1389سگال، رابرت آلن. ) -22
 نشر جیحون. ، ترجمۀ سودابه فضائلی، تهران:فرهنگ نمادها (.1385) .شوالیه، ژان و گاربران، آلن -23
الدین همایی، ، تصحیح جلالالکفایةو مفتاحة الهدایحمصبا (.1367) .عزالدین کاشانی، محمود -24

 .تهران: نشر هما
 ، تبریز: اختر. آذربایجان عاشیق داستانلاری (.1394) .تی )عندلیب اهری(، سخاوتعزّ  -25

 ، به همت عفیف عسیران، چاپ چهارم، نشر منوچهری. تمهیدات (.1373) .القضات همدانیعین -26
 ، تبریز، نشر یاشار قلم. اصلی و کرم (.الف 1393). ش قافار(غفار، )م، غفارزاده -27
 ، چاپ اول، تبریز:صنمعاشیق غریب ایله شاه (.ب1393).ـــــــــــــــــــــــــــــ -28

 انتشارات یاشار قلم تبریز. 

 اختر ، تبریز:اصلی ایله کرم(. 1394. )فرخی قراملکی، حسن -29
 ، ترجمۀ ابراهیم دیانت، چاپ هشتم، تهران: نشر فیروزهز یاد رفتهزبان ا (.1385) .فروم، اریک -30
 الملل. ، تهران: نشر بینرسالۀ مشواق (.1363) .فیض کاشانی، محسن -31
 ، تبریز:اختر.بیرینجی چاپ ،سازیمین سؤزو (.1388) (.سهند) بولوت، قاراچورلو -32

 مشهد: نشر گل آفتاب.، چاپ هشتم، قهرمان هزار چهره (.1396) .کمپبل، جوزف -33
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ده جلدی، چاپ گلشین، تهران،  ۀدور ،اصطلاحات تصوف حشر (.1367) .گوهرین، سیدصادق -34
 انتشارات زوار، چاپ اول

 .، تهران: نشر محمودیمفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز (.1337) .محمد بن یحیی، لاهیجی -35
 پژوهشـی علمـی فصـلنامۀ دو ،«و عرفانکارکرد مشترک اسطوره »(. 1388. )علیرضا، یمظفر -36

 .147 -169(، 1)1، الزهرا دانشگاه عرفانی ادبیات
، تحقیق سعید نسیب مکارم، جزء ثانی، چاپ اول، قوت القلوب(. م 1995. )مکّی، ابوطالب -37

 .دار صادر :بیروت
یوش مهرجویی، یونگ، خدایان و انسان مدرن(. 1376مورنو، آنتونیو. ) -38 تهران: ، ترجمۀ دار

 نشر مرکز.

 ،تهران: انتشارات سخنشناسیدرآمدی بر اسطوره(. 1397نامور مطلق، بهمن. ) -39

 ، تصحیح ماژیران موله، تهران: نشر طهوری. الانسان الکامل (.1371) .نسفی، عزیزالدین -40
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 چکیده
 ؛است شده یگردآور یحیتوض-یفیتوص کردیو با رو یاکتابخانه-یدانیبه روشِ مپژوهش  نیا یهاالمثلضرب

 نیهمچنو  یبررس زین هاآن یریگشکل یچگونگ و شهیر ها،المثلضرب یِ بندطبقه بر وهعلا روش نیا در رایز
 ینظرسنج هاآن «دومِ  یمعنا» ۀدربار ژهیوبه و هاالمثلضرب انِ یب هنگامِ  «ندهیگو منظورِ » از نانیاطم یبرا

رایج در محلۀ  هایثلالمضرب شناساندنِ  بر علاوه آن است که یقتحق ینهدف از ا .است شده انجام یعموم
کمک  هاآن ماندگاری و ثبتبه  و یردمورد توجه قرار گ هااز مَثَل یبرخ یِ ، معادل و معنیشهر ،سعدی شیراز

 است «کنایی» دیگر برخی و «طنزآمیز»، محله ینارایج در  هایمَثَل اغلبکه  دهدمی نشان تحقیق نتایجشود. 
بزرگانِ  یکه برا یحوادث ویژهبه و رویدادها تجارب، ،یبر اساس زندگ ها رامَثَلاز  یاریبس ردم این محلهم و

از  یبعض، مردم همچنین. برندمی کار به پندپذیری برای غالباً  را هااند و آناده، ساخته و پرداختهرخ د شانقوم
آن وجود  یبرا یمعادلرسد یکه در ابتدا به نظر م یبه صورت ،اندداده ییرخود تغ یهایشهرا بر اساس اند هامَثَل

 یبزرگان ادب فارس یهاها همان است که در گفتهالمثلضرب ینا از بعضیکه  شودمیندارد اما بعد مشخص 
در  هاآن یبرا یاست و معادل همحل همینخاص  ها نیزالمثلاز ضرب دیگر یبعضالبته . وجود داشته است یزن
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 .یسعد ۀمحل عامه، فرهنگ المثل،ضرب ،یشفاه ادب: کلیدی کلمات

                                                 
 رانیا راز،یش ،یدانشگاه آزاد اسلام راز،یواحد ش ،یفارس اتیگرو ه زبان وادب یدکتر یدانشجو .1

                                                                                       ffahandej@yahoo.com Email: 
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 مقدمه  .1
که  استهای جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و ... ای از ویژگیسرزمین مجموعه هر ادبِ عامیانۀ

گاه شود و  باید و نبایدهای به ها وتواند با شناخت این مجموعه، به ژرفنای اندیشهانسان می آن جامعه آ
 . هستنیز جمع  ۀکه گویای اندیش استاز فرهنگ و ادب شفاهی  نمادی« اهمَثَل» در این میان

ت هر انسانی را ای از دستاوردهای پیشینیان است که هویّ شفاهی، مجموعه آداب و رسوم یا ادبِ       
شود و به دهد و به صورت سینه به سینه و نقلِ شفاهی از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشکل می

 فولکلور ادبیات»در کتاب  «ییری سیپک»ماند. فرهنگی و میراثِ ارزشمند به یادگار می عنوان مفاخرِ 
شمردنِ مجموعه آداب و رسوم که شامل ضمن بر ،ایران در بخش بررسی ادبیات فولکلور« انایر

 گوید:ها میالمثلبا اشاره به اهمیت ضرب ؛ها و .. استها، لالاییها، حکایات، تعزیهداستان
المثل دوست و طالب معنویت را خالی از معما و ضربتوان ادبیات مردمی شعری است که نمیطبیع»

گاهی اوقات  .المثل تصور کردتوان ادبیات کلاسیک را بدون ضربتصور کرد. ... همچنین نمی
المثل دانست و ها را حداقل باقیماندۀ یک ضربرود که باید آنحکمت یا پندی در عبارات به کار می

-ترین مواد اولیه اشکال عمدۀ ادبیات فولکلور و کلاسیک به شمار میالمثل از جمله مهمعما و ضربم

: 1384)سیپک،«دارای اهمیت هستند هاآیند و به همان اندازه اهمیت دارند که افسانه، طنز و یا داستان
134.) 

-المثلداب و رسوم و ضرببر اساس مطالبی که گفته  شد شیراز هم یکی از شهرهایی است که آ       

 هایی  در آن رواج دارد.
است. « سعدی»که در این پژوهش به آن پرداخته شده است محلۀ  شیرازهای قدیمی یکی از محله  
دقیقه  29درجه  و  37دقیقه عرض شمالی و  25درجه و  30شهرک سعدی با مختصات جغرافیایی »

یا با وسعتی معادل ح دمتری از سط 1500در ارتفاع حدود  ،طول شرقی تقریبی در شمال  هکتار 312ر
بیانگر تاریخِ  که یی استهاسعدی دارای جاذبه ۀمحلّ  (.4: 1393)فهندژی سعدی،«شرقی شیراز قرار دارد

مربوط به  مراسمِ و دارای آداب و رسوم ویژه و خاصِ خود است، از لهجه گرفته تا سایر است نیاکانِ ما 
که، این منطقه از دیرباز و به دلیل این ...ها و مثلالضربتولد و زایمان، پیش از تولد، مراسم پس از 

و در سایر موارد،  پذیرفتهها تأثیراتی را محلِ گذر و اسکان عشایر و سایرِ اقوام بوده از آداب و رسومِ آن
بر این، یعنی چیزهایی را داده و چیزهایی را گرفته است. بنا ؛ها گذاشته استتأثیراتی بر فرهنگ آن

های رایج در کلام مردم سعدی، با سایر مناطق کشور مشترک و برخی مخصوص همین برخی از مَثَل
 است.  مکانِ تاریخی
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مانع است جامع و است که  از جمله مصادیق فرهنگِ کهن این مکانِ تاریخیها مثلالضرب غالبِ        
، این منطقهها، در گذارد. مَثَلنمیباقی ل مخاطب جای بحث و جدکند و برای و لُبِ کلام را بیان می

 است، کاربرد فراوان دارد.« دادن و پندآموزیعبرت»ویژه زمانی که هدفدر موارد مختلف به
ها تعدادی از آن های مردمِ این ناحیه، سعی بر آن است تاالمثلدر این جُستار ضمنِ معرفی ضرب       

در سایر مناطق ایران کاربرد دارد ها که معادلِ هر کدام از آن رفی واست معتر شاخصها که از سایر مَثَل
ی .آورده شود ی ریشه در رویدادها هاآنزیرا برخی از  ؛های تاریخی هر کدام بررسی شودشههمچنین ر

 اینتِ مردمِ که این خود نشان از جدیّ  یِ بزرگانِ محل را بازگو می کنددیگر ویژگ رخیمحله دارد و ب
 فظِ فرهنگِ خود دارد. محل در ح

 . روش پژوهش1-1
ای انجام گرفته است. در تحقیق به کتابخانه-راهکار و روش پژوهش این جستار به صورتِ میدانی

ها و مقالات مربوط به این تحقیق مورد مطالعه و ها، کتابمراجعه به کتابخانهای، با روش کتابخانه
یادداشت شد و در  های شفاهیالمثل، ضربراسنادِ معتب گیری ازبهره همچنین با و بررسی قرار گرفت

گاهانِ  95تا  40 در محدودۀ سنّیضمن مصاحبه با افرادی روش میدانی،  محلۀ  سال و تحقیق از آ
از بین و  برداری شدها یادداشتهای آنلای صحبتهای مردم این ناحیه از لابهالمثلسعدی، ضرب

هایی که خاصِ محلۀ آن دسته از مَثَل ،توجه به محدودیتِ این مقالهالمثلِ گردآوری شده، با ضرب 750
نیز  هاآن یهاو معادل گردیدبررسی  سعدی است و در مکالمات روزانه کاربرد بیشتری دارد، معرفی و

 . ذکر شد

 پژوهش ۀپیشین. 1-2

-رسوم و ضربهای انجام گرفته، تحقیقات فراوانی پیرامون موضوع فرهنگ، آداب و بر اساس بررسی

انجام گرفته است، اما  دنیا کشورهایسایر فرهنگ مردم  ۀهای مردم کشورمان و حتی دربارالمثل
مربوط به  هایکتابونهاز نم .ها اختصاص یافته استی این مَثَلهاتحقیقات کمی به آوردنِ معادل

یر اشاره کرد:می ی مردم شیرازهاالمثلضرب و فرهنگ  توان به موارد ز

ضمن پرداختنِ اجمالی به برخی از آدابِ  فرهنگ مردم شیراز،  در کتابِ  (1385سین خدیش)ح -1
های ها، غذاها و اصطلاحات، در بخشی از کتاب به معرفی مَثَلمردم شیراز از جمله بازیو رسوم 

 مردم این منطقه نیز پرداخته است.
هایی از فرهنگ مردم شیراز نوشتهدل، آداب و رسوم مردم شیراز در کتابِ  (1393جمال زیانی) -2

 ضمن پرداختن به برخی از مراسمِ  مردم شیراز ی به طور مختصرو .آورده استتحریر در ۀرا به رشت
 پرداخته است. نیز های مردم این منطقهاز مَثَل تعدادیبه معرفی 
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از آداب  ایای از لغات و اصطلاحات شیرازی،  به گوشهگزیده در کتابِ  (1391علی مشکسار) -3
های رایج در بین مَثَلتعداد کمی از و رسوم مردم شیراز پرداخته و تعدادی از اصطلاحات، کنایات و 

 .آورده است معرفی کرده و شرح مختصری نیز دربارۀ هر کدام نیز را مردم
هایی ( در کتابِ فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مردم سعدی، اشاره1394فرزانه فهندژ سعدی) -4

ریخ، جغرافیا و فرهنگ مردمِ محلۀ سعدی داشته همچنین وی در بخش ادب شفاهیِ به طور به تا
 ها اختصاص دارد.المثلآن به معرفی ضرب مفصل به فرهنگِ مردمِ این ناحیه پرداخته که بخشی از

( در کتاب نگاهی به لهجۀ مردم شیراز، علاوه بر معرفیِ فرهنگ مردم 1393محمود سپاسدار) -5
 های مردم شیراز را نیز معرفی کرده است. های محلی و مَثَلتعدادِ محدودی از واژه شیراز،

( در کتابِ فرهنگ مردم شیراز در دورۀ سعدی و حافظ،  ضمنِ گذری بر 1398فرزانه معینی) -6
فرهنگ مردمِ شیراز در دورۀ سعدی و حافظ، به بازتاب آثار این دو شاعر بر فرهنگ عامۀ مردم 

 این دو قرن پرداخته است.شیراز در 
های شیرازی و کازرونی،  بسیاری از لغات، ها و مثل( در کتابِ واژه1348نقی بهروزی)علی -7

های محلی مردمِ شیراز و کازرون را بر اساس حروف الفبا المثلاصطلاحات، کنایات و ضرب
 است. آوردهگردآوری کرده و توضیح مختصری پیرامون هر کدام 

( در کتابِ گذری بر تاریخ و جغرافیای مردم سعدی، ضمن 1393ندژی سعدی)سعید فه -8
های مردم این ناحیه را المثلشرحی بر تاریخ و جغرافیای محلۀ سعدی، تعداد محدودی از ضرب

 نیز معرفی کرده است.
انتشارات اداره کل فرهنگ و هنر فارس، در  ( از1353هایی از آداب و رسوم مردم شیراز)گوشه-9
های المثلین کتاب به طور خلاصه  فرهنگ عامۀ مردم شیراز معرفی شده است اما فاقد ضربا

 است. محلۀ سعدی شیرازمردم 
نامۀ شیراز(، ضمن شرح آداب و رسوم مردم (در کتابِ فرهنگ مردم)ویژه 1399احمد وکیلیان) -10

ج فارس را با زبان مردم های مردم بستک و خلیها، تعدادی از مَثَلالمثلشیراز، در بخش ضرب
 شیراز در روزگار سعدی مقایسه کرده است.

ضمن مقایسۀ گویش  چند نکته در گویش شیرازی امروز،( در مقالۀ 1392مهدی فاموری) -11
مردمِ قدیم شیراز با گویش دری امروزی، تعدادی از افعالِ گویش قدیم را با افعالِ دری امروزی 

 المثلی مربوط به مردم شیراز یافت نشد.مقاله، در آن ضرب با بررسی این .مقایسه کرده است
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 بحث. 2
 بر تعریف مَثَل نگرشی .2-1

ود و شد و گاهی هم از سر تفنّن گفته میروارتی کوتاه است که اغلب برای پندآموزی به کار میعبمَثَل 
-. همچنین ضربگرددیمرود و اغلب مانعِ درازگوییِ گوینده و مخاطب برای شوخی و مزاح به کار می

توان سخنِ دل و است که در قالبِ آن میمنطقه دهندۀ ادبیات و فرهنگ آن های هر منطقه نشانالمثل
 های ضمیر را بیان کرد.ناگفته

 ا و یا شاید صدها سال پیشههاست و از د آمدهنیازهای مردم پدید به دلیل  هاالمثلضرببعضی از       
-المثلگرفتنِ ضربتوان، تاریخ و زمانِ شکلالبته به طور تقریبی می ه است.نقل شدبه صورتِ شفاهی 

 دارندۀ نامِ بزرگان و یا رویدادی خاص است، مشخص کرد.هایی را که در بر
ها در واقع بازتاب ادبیات، فرهنگ، زبان، افکار، مَثَل» گوید:شریعت در تعریف مَثَل می     

ای است مَثَل جمله قی هر ملتی به شمار می آید. ...اعی و اخلاهای اجتماحساسات، عقاید و ارزش
های مهم آن ایجاز است. ای اخلاقی یا اجتماعی که از ویژگینسبتاً کوتاه، اغلب آهنگین، حاوی آموزه

                «یابدکوشش زیادی آن را درمیبی زبان، اهل ۀدر عین حال معنا روشن است و ذهن شنوند
 .(5: 1390 یعت،)شر
ضرب)زدن، بیان کردن( و مَثَل تشکیل شده است و  ۀالمثل از دو واژضرب» فر معتقد است:عزیزی     
اند. ضرب در مورد مَثَل به معنای ایقاع و بیان آن است و این کلمه را برای زدن مَثَل از آنجا گرفته ۀکلم

و ... و در اصطلاح به معنای داستانی  مَثَل در لغت به معنای شبیه، نظیر، مانند، لنگه، حدیث، قصه
است که در میان مردم شهرت یافته و آن را برای ایضاح مطلب و مقصد خود به نظم یا نثر حکایت 

ها در هویت ملی چه به اعتبار جایگاه آن در ادب رسمی و ادب شفاهی، المثلکنند. بررسی نقش ضرب
فرهنگ، آرا، هنجارها، طرز زندگی،   ۀمردم و آیینهای تجربی ها، حکمتاز آن رو مهم است که مَثَل

-المثل، یکی از زیباترین جلوههای هویتی آنان است. ضربهمناسبات، منش، خلق و خو و دیگر مؤلف

            «م اعصار کهن استهای فرهنگ عامه است که حاصل ذهن پویا، خلاق و هوشمند مرد
 .(6: 1392فر، یزی)عز

ها هدف از المثلمانند ضربو  نیز کاربرد فراوان دارد« هاکنایه» محلۀ سعدی در فرهنگ مردمِ       
کنایه از »که  گفته شدهکلام است.« معنایِ دومِ »آموزی و رساندنِ گویی، پندها، خلاصهکاربردِ آن

داشتن است. کنایه در اصطلاح و در لغت به معنی پوشیده و پنهاناست « مصدر»، دیدگاه دستوری
 هیکی آشکار و یکی پوشیده داشته باشد و منظور گوینده معنای پوشید خنی است که دو معنی،بیان، س

 .(239: 1372 ی،)نوروز«کلام باشد، نه معنی آشکار آن
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برخی در یک کشور رایج است و برخی  ؛ها و کنایات، خاص یک محله استثلالمبعضی از ضرب       
رود. هر قدر تاریخ تمدن ملتی اندک اختلافی به کار می کشورها با ۀها و در همزبان ۀدیگر در هم

ها از این رو در زبان فارسی ده ،های آن هم بیشتر استنتیجه، مثل تر باشد، حوادث آن بیشتر و درکهن
شویم که خاص و میرروب و کنایاتی هاالمثلسعدی شیراز نیز با ضرب ۀمَثَل وجود دارد. در محل هزار

از ی در سایر نقاط کشور دارد. در این پژوهش یهاها معادلو تعدادی دیگر از آن خود این منطقه است
مَثَل که بر اساسِ حروف الفبا تنظیم شده، به زبان  چهلالمثلِ جمع آوری شده، ضرب 750بین 

 نیز آورده می شود. هاهای آنمعادلگردد و ی همراه با معنی، معرفی میگفتاری و نوشتار

 هاآن یهاو معادل یرازش یسعد ۀمحل یج  را یهاالمثل. ضرب2-2
دَن نَمخوان بهیدَن. آدم  خوش حساب م یش نَمگره بهیخوا بیآدم  بد حساب م .2-2-1  یش ب 
 ره.یگ

âdame bad hesâb mixâ  bigire beŝ  namidan  âdame xoŝ hesâb mixân beŝ bedan 

namigire 
-خواهند بدهند، نمـیمی حسابدهند، به آدمِ خوشبه او نمی آدمِ بدحساب می خواهد بگیردبرگردان: 

 گیرد.
وفا کند، مورد  دهدمی مالی مسائل وقت بپردازد یا به قولی که در مورد که قرض خود را سرِ  ییعنی کس

   .استاعتماد مردم 
موقع طلـب حساب بود و بهوقتی شخصی خوش معامله شریک مال مردم است.آدم خوش» :هامعادل

توانـد از سـپارد و او مـیکند و مال خود را به دست او مـیردمان را پرداخت همه کس به او اعتماد میم
                                                             .(17: 1360ینی،)ام«ایان بکندسرمایۀ دیگران به مانند سرمایۀ خود استفاده ش

-اغنیا از وام ،ای دیون خود را در موعد مقرر کندکه اد آن ست.کِ مال مردم ایشر معاملهآدمِ خوش»

 (.39:1363دهخدا،و  13: 1384یلی،)سه«دادن به او امتناع نورزند

ّ گُو .2-2-2                    âberuŝe base be dome gow                                                        آبروش  بَسّه به دُم 
 آبرویش را به دُمِ گاو بسته است. برگردان:

 .ه استارزش و بی اعتبار کردبیخود را  یعنی
آبِ ریخته با کوزه نیاید. آب ریخته جمع نگردد. آبِ رویت را در دست خودت نگهدار. » :هامعادل

 .(119 :1، 1363 ،)دهخدا«دارند هتک حرمت دیگران مکن تا حرمت تو نگاه
 .(5: 1348بهروزی،)«آیدمتی که از دست رفته دوباره به دست نمیآید. نعآب رفته به جوی نمی»
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 .(12: 1383 ی،)انور«رسوا کردن خود؛ رسوا شدن؛ دادن آبرو به باد)بر باد(»
ب( و تیری که از ای که از شست)قلّا ماهی همانند: گردد، آب رفته باز ناید به جوی.آب رفته باز نمی»

 .(7: 1360 ینی،)ام«گرددشست)انگشت بزرگ( رفت باز نمی
 (.12: 1383 ی،)انور«حیثیت شدنِ اواعتبار و بیبیکسی رفتن. ی آبرو»
 .(11 :1 ،1363)دهخدا، «آتش دوزخ بود آن آبرو از هر شمار  /عقل آشکارعلم و بیآب روی کان شود بی»

گُ  یی ار، تیآدم  پ  .2-2-3 ندازه، میبه د ین  ش چ دونهیوالو ب  رز   هَس! یچیتو ج 
âdame pir ta yey negoy be divâlu bendâze mifame tu jerzeŝ Ĉiĉi has  

   داند وسطِ دیوار چه چیزی هست.یاندازد، مآدمِ پیر تا نگاهی به دیوار میبرگردان: 
گاه است، اما جوان فقط به ظاهرِ کارها توجه دارد.  یعنی آدم پیرِ از باطن و از عاقبت کارها به خوبی آ

                      .(29: 1360ینی،)ام«ان بیند، پیر در خشت خام آن بیندچه در آینه جوآن»:هامعادل
تو توجه به صورت ظاهر امر داری ولی  های ابرو.تو ابرو من اشارت /بینی و من پیچش موتو مو می»

 .(171)همان: «ار دارممن از حقایق آن استحض
ند به یبیمش، آن را که نادان نیند به دلِ خویبینه: خردمند میجاهلُ بِعَ بصِرُ الیبصِرُ بِقَلبِهِ ما لایالعاقِلُ »

 (.269: 1361ی،)منش«چشمِ خود

 .âsmun jol qâtme rekâb                                                         رکابقاتمه ،جُلآسمون .2-2-4

 (یسمانقاتمه:نخ، ر) رکاب است.پالان و قاتمهآسمانبرگردان: 
 .       است و مفلس فقیر یعنی

نداشته باشد و لذا خانمان است که لحافی هم مان جُل. کنایه از شخص فقیر و بیلاتِ آس» :هامعادل
 .(22: 1360 امینی،و  14: 1348ی،)بهروز«رو باز بخوابد

-بی از بیری بیمثلِ مستو ؛شود که خیلی فقیر و نادار باشدکفنی زنده است. به کسی گفته میاز بی»

 (.26)همان:«ستا چادری
 .(220: 1385،یش)خد«ودا کندآه ندارد که با ناله س بگ بزنم. شبیه:جار حسن/ چوب ندارم سگ بزنم »
 .(191)همان:«ند. در هفت آسمان یک ستاره نداردآب ندارد کباب ک»
ای لحاف و زمین به جای جمال است که آسمان به قدر فقیر و بیآن انداز.انداز و زمین زیرآسمان رو»

  .(22: 1360ینی،)ام«تشکِ اوست
در مورد افراد خیلی فقیر و مفلس به کار  زند.خواند و اون یکی سینه مییک لنگه کفشش نوحه می»

 (.107: 1391)مشکسار،«رودمی
   .(507 :1360 ینی،)ام«فرش و آسمان رو اندازفاقد همه چیز از مال دنیا. زمین جل.لات و لوت و آسمان»
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    راجونه! یپُ  رهیدونه، اُو ماهیس ی  اَز دوست .2-2-5
 az dusıye sıyâ dune ow mıre poy râjune      

دونه و راجونه= دو دانۀ گیاهی و سیاه( رود.از دوستی با سیاه دانه آب پای راجونه هم میبرگردان: 
 .)خوردنی

 شود.یم یموجبِ بزرگ ،با بزرگان ینینشهم یعنی
 .(118: 1380 یان،)جواد«هرز هم آب می خورد علفِ  ،به پشتبانی برنج» :هاعادلم
 .(45همان: )«است (زنگاو شخم) رد به پشتیبانی ورزاپاگر اسب از جوی می»
دهندش آب در  /چند خود روید به بستانهر هخورد. گیایک دانه گندم صد دانه جو آب می ایۀدر س»

 .(369: 1364 ی،قاض ی)فتاح«گلستانۀ سای

 .(96: 1391 مشکسار،و  197: 1385یش،)خد«رود پای سیاهدانه.آب می ،از صدقۀ سر رازیانه»
 شد یله نامیاو نه از کِرمِ پ بوسندیکعبه را که م ۀجام 

 شد یو گرامو الاجرم  همچ دـچن ینشست روز یزیبا عز
 (165: 1370 ی،)سعد 

 asb ke nabâŝe xar barandan                                       .     ناسب که نباشه، خر بَرندَه .2-2-6

رنده است.اسب که نباشد، خر بَ برگردان:   
ر کامروا است.ی، انسانِ حقحضور نداشته باشدق در جامعه یکه انسانِ لا یزمان یعنی  

 به ای است کهعرضهمنظور شخص بی نشسته عقرب کوری.  /به جای شمع کافوری » :هامعادل
.(109: 1391)مشکسار،«مقام رسیده باشد جای آدم کارساز و لایق به پست و  

دپرواز و شود فرومایگان بلنخواند. وقتی اوضاع منقلب میرود، قورباغه شعر میآب که سربالا می» 
            .(9: 1360ینی،)ام«گردندخودستا می

 (.110: 1378)پارسا، «شودغه سوارش میمار که پیر شد قوربا شود.رقاص شغال می گرگ که پیر شد،»
.(147: 1368 یان،)سادات«بدترین روزگار وقتی است که نادان بافته و دانایان خاموش مانند»  
 .(92: 1380 یان،)جواد«موش بر طویله سوار است ،در نبود گربه»
 (.15: 1364 ی،قاض ی)فتاح«تشان اسلانلیها تلیاگر گربه در خانه نبود موش»
 .(72: 1384 یلی،)سه«است قورباغه سپهسالار ،وضی که ماهی نیستدر ح»

 oftıde tu deh                                                                                              تو ده. یدهافت .2-2-7

 در ده افتاده است.برگردان:  

 .کندراز و یا عیبِ کسی را پخش می ،خبر درنگبی و کندیم یند، که به همه جا سرکشیگویم یبه کس
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-کسی را رسوا پردۀ کسی را دریدن. یعنی راز کسی را فاش کردن. ؛زدنپَسه کسی را بالا» :هامعادل

 .(112: 1348 ی،)بهروز«کردن
د هایی نیستیم که تا مرد بپته پوتۀ کسی را روی آب ریختن. پتۀ کسی را روی آب انداختن: ما ازآن زن»

                      .(198-197: 1383 ی،)انور«مرد را روی آب بریزیم ۀبشود، پته پوت
 طشتش از بام افتاده باشد ،دیگر اصطلاحگاه راز و سرّ کسی فاش شود و به ش روی آب افتاد. هراپته»

 ی،آمل ی)پرتو«ی اسرار مگویش فاش و برملا گردیدیعن ؛«اش روی آب افتادهفلانی پته» گویندمجازاً می
1369 :246.) 

 .(265)همان:«ند. اسرار را فاش و بر ملا کردنداش را زدپنبه»
: 1348ی،)بهـروز«اطلاعات را بیان کرد و آشـکار کـردیعنی تمام اسرار و  ؛چه داشت ریخت رو داریه هر»

627) 

    ش .وَردُ   ل  یلیل  وَردُش ! خانم کیآقُ که ب .2-2-8
        âqo ke bile vadoŝt xânom kilie vardotŝt                 

 را برداشت، خانم کلید را برداشت.آقا که بیل برگردان: 
 .شودیمرد از خانه، زنِ او هم خارج م شدنِ به محضِ خارجی عنی

-گـاه در خانـه نمـیشـود کـه هـیچزنـانی گفتـه مـی ۀداری. دربـارگردی یـا خانـهیا کوچه» :هامعادل

 .(196: 1384: یلی)سه«مانند
                                         « گردی مایل باشند گوینده به کوچهک زنانیه خاک کوچه برای باد سودا خوب است. به استهزاء ب»

 .(175 :2 ،1363)دهخدا، 

  engo âqomad hey xodete jelow nandâz               .خودته جلو نَندا یانگو آقُ مَد، ه   .2-2-9
 آقا محمد خودت را جلو نیانداز. مرتب مثلِ دان: برگر
نِ پسر و برادرش ی، ب(ه.ش1330سال  )در حدود کلانتر خاناسیم، پس از فوتِ الیقد یِ سعدمحلۀ در 

طهماسب،  یگروه ؛شوندیز دو دسته مین یسعد یِ اهال .دیآی، رقابت به وجود می اونیبر سرِ جانش
به نامِ  یاز اهال یکی ینند. روزیگزیمرب یاس را به کلانتریپسر ال گر آقا محمّدیاس و گروه دیبرادرِ ال

ز کنارِ ا ینِ راه اتوبوسیروند، در بیبه شهر م برای انجامِ کاری مهم پور به همراه طهماسبم رستمیکر
کند و یع خود را جمع و جور میاو برخورد نکند، سر هن که اتوبوس بیا یبرا م آقایگذرد، کریها مآن

یخاصِ خود، رو به کریم آقا م ۀهنگام طهماسب با لحن و لهج نیرد، در ایگیطهماسب قرار م یجلو
 «خودته جلو نَندا! یرُسَم پور! انگو آقُ مَد هِ  یاوووو» گوید:یکند و م

 کند.یگویند، که در کارِ دیگران دخالت میم یبه کس  
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در  اشـاره بـه افـرادی اسـت کـه ر زمین و بمیر.تو سرت را بگذا ،همه گفتند نون و پنیر اگر» ها:معادل
 (.25: 1384 یلی،)سه«کنندسبب دخالت میکاری بی

 .(382: 1364 ی،قاض ی)فتاح«کندیعنی در همۀ کارها دخالت می؛ ها چمچه استاز همۀ دیزی»
-زنی؟ چرا بیخودی در کار دیگران دخالت میمیعباس را همخوری حلیم حاجنان خودت را می»

 (       272: 1385 یش،)خد«کنی؟

-گویند که در کار دیگران دخالت میچکار داری به نرخ نان؟ به کسی می/دیوان خرت برانصاحب»

 .(251)همان:«کند
-شود و خودش را نخود هر آشی میمیقدر پاپیچ همه ردن: برای چی اینخود را نخود هر آش ک» 

و  594: 1348بهروزی،و  23: 1380 یان،جوادو   523: 1360 ینی،ام  و  103: 1363دهخدا، و   1590: 1383 ی،)انور«کند؟
 .(52: 1389نورافروز،

                                                  .engo az tu sâz dar ŝode نگو از تو ساز دَر شده!ا  . 2-2-10

 که از درونِ ساز بیرون آمده است.مثلِ این است برگردان:   
شـاملِ سـرمه، سـفیداب، وسـمه،  قلم آرایشقلم آرایش کرده. در قدیم هفتویند، که هفتگیمی به زن

 خوش)عطر( و زَرَک)پولَک( بود.  بویسرخاب، حنا،
و آرایش و زینت زنان را است هفت بر وزن زربفت به معنی آرایش مطلق هفت کردن. هرره» ها:معادل

ی هفتم را زرک باشد که از زرورق است و بعض گویند و آن حنا و وسمه و سرخی و سفیداب و سرمه و
بوی باشد و بعضی خال عارضی را که از سرمه کنار لب یا رخسار گذارند. هر اند که خوشغالیه گفته

 .(1974 :4 ،1363)دهخدا، «که بنگریکه در او بو راه تو آمده/ در آرزوی آنه هفت کرده چرخ ب
رخی و سفیدآب و که حنا و وسمه و سرمه و س ستن. هفت و نه به معنی هر هفت اهفت و نه کرد»

 .(1983)همان: «زرک و غالیه باشد

ت چُووش نگوا   .2-2-11                                        engo Ĉowuŝ Meti mimunaمونهیم یم 

 .(1330در حدود سال  سعدی ۀخوانانِ محلاز چاووش یمهد)مثلِ چاووش مهدی است.برگردان:  
 کند.یگویند که اسرار را فاش میم یبه کس

برند و فاش به هر جا می کنند و آن رام میلَ اش را عَ لهئکنند. یعنی مسرایش عَلَم روم میب» :هامعادل
 .(48: 1364 ی،قاض ی)فتاح «کنندمی
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                                                                                   engo ĉilak  نگو چیلَک !ا   .2-2-12 

 انگور است.( درختِ  ۀشدچوب خشک :چیلک) مثلِ چیلَک است.برگردان: 
 گویند.  یلاغر و نحیف مبلند و به آدمِ 

-پشت دهل. برای فرد بسیار لاغر و نحیف و برای فردی که در هر کاری دخالت می ۀترک» :هامعادل

          .(10: 1392فر:  یزی)عز«ودرکند به کار می
                               .(35: 1348ی،)بهروز«گوینداَلِشتی. به اشخاصِ زشت و لاغر و مردنی می»
 .(23: 1380 یان،)جواد«بلند و لاغر استقدای گردو است. چوب روش»

 mımune engo xare ow joly                                          مونهیم ینگو خر  اُو جُلا   .2-2-13

  .با آب خیس شده است پالانشمثلِ خری است که برگردان: 
 .به تن دارد شی کهنه و مندرسکه پوش گویندیبه کس  م

پاره ژنده و پاره رهایش بسیازمین نیاید. جامهه از سر تا پایش یک من ارزن ریزند دانه ب» ها:معادل
 .(134 :1 ،1363)دهخدا، «است

 (.287)همان: «بندیامامزاده جل»
 .(405: 1364 ی،قاض ی)فتاح«از آدم ژنده پوش و بی چیز است رخان. کنایهتَ ملا نَ »

  hosseyne  engo xare Ali                                                        حسینهینگو خر  علا   .2-2-14

 طولانی،که طی سالیان یسعدمحلۀ  یاز اهال ییک :سینحیعل) حسین است.مثلِ خرِ علیبرگردان: 
 .کرد(از زمان نوجوانی تا زمان پیری با خرش گِل کشی می؛ کردیاستفاده می از خرش باربر یبرا

 کردن است. گویند، که همیشه در حالِ کاریم یبه کس
-کوه سنگ می روز جمعه هم از ،کشداست از شنبه تا پنج شنبه گچ می یپزخر کوزه» :هالمعاد

 (.233: 1360 ینی،)ام«آورد
 .(355)همان: «سقای زمستان و آهنگر تابستان»
: 1380 یان،)جواد«برای کسب معاش با سختی تلاش کردنپرپر زدن و مثل دوک به دور خود چرخیدن. » 

121.) 
 (1428: 3 ،1363هخدا، د)«ثل خر آسیا. در کار و تعب همیشگیم» 

و  65: 1384 یلی،)ســه«. آدم بــدبخت راحتــی نــداردآوردســنگ مــی کــش روز جمعــه از کــوهخــر گــچ»
 .(204: 1385:خدیش
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 .engo xaroy reis Mam karim                                     رئیس مَم کریم!   ینگو خَرُوا   .2-2-15

     مثلِ خرهای رئیس محمد کریم است.برگردان: 
( که مدت زیادی در 1330اهل شیراز بود)در حدود سال  یکی از ثروتمندانِ مَم کریم=محمّدکریم، 

رو و سفیدرنگ، تند ،ی هم داشت، خرهای محمد کریمی زیادخرهامحلۀ سعدی سکونت داشت و 
-های یک خرِ خوب بود اما اغلب برای کودبری مورد استفاده قرار میتنومند بودند که این از ویژگی

انداختند در بین اهالی معروف سرو صدا)عرعر( به راه میچون این خرها هنگام کودبری خیلی  .گرفتند
خوب است که کود بارشان است این همه صدا دارند اگر کود بارشان نبود چه »اهالی می گفتند: .بودند

 «کردند؟می
                                                                                             کند و پر مدعا است.فروشی میفخر ،به دلیل ثروتکه  گویندبه کسی می

«                                                                  نالایقی که ادعاهای زیادی دارند یعنی اشخاص؛ خوردآب میبزِ گر از سرچشمه » :هامعادل
 .(68: 1348ی،)بهروز

به عباس دوس. نواب شخص بزرگی است و عباس دوس گدای یش یبرد و گدااش به نواب میافاده»  
از بنیۀ معنوی  بودنکسی به کار برند که در عین فاقد . این مثل را در مورداست بوده یسمج و معروف

 .(57: 1360ینی،)ام«اظهار کبر می کند
و ولی بسیار مغرور  (فرومایه)کرد. شخصی وضیعرا ندیده بود، ادعای پادشاهی می اگر پدرش» 

 .(59)همان:«متکبر
 «شود که به مالی رسیده باشنده میخر ار جل ز اطلس بپوشد خر است! در مورد ناکسانی گفت»

                                                              .(63: 1384)سهیلی، 

                                               engo sage Sabzali                                                                      .یسگ  سَبزَل انگو. 2-2-16

 مثلِ سگ سبزعلی است.برگردان:  
کرد و می مراقبت اشاز گله داشت که یسگ بود. او قدیم ی و از دامداراناز اهال یکی ،یسبزعل ی:سبزَل

ال آن کرد و به دنبگذشت شروع به سر و صدا مییاش مبسیار هار و درنده بود و هر کس که از نزدیکی
     دوید.فرد می

  گویند.یحیا مبه آدمِ شرور و بی
 .(6: 1360 ینی،) ام«ادب و بی شرم استبی دیده ندارد. آب در» :هامعادل

                   «شودحیا و وقیح گفته میدر مورد اشخاص بی نه غریبه. دشناسنه خودی می ؛است آبادسگ نازی»
 (.419 :1 ،1363دهخدا، و   109: 1384 یلی،)سه
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ها سگ هارند رحم و هار. بی پروا در آسیب رساندن: این سگِ ».«شخص پست و فرومایه سگِ »
 .(952: 1383 ی،)انور«عاطفه ندارند

ینگو ا    .2-2-17   engo Seydâqâ .                                                                                 .اداقس 

  آقا است.مثلِ سیّدبرگردان: 
 .بلند داشتبسیار قدّی  لاغر بود و  یکی از اهالی که ،د آقاسیّ  :قادایسِ 

 دارد. یقدِّ بسیار بلند لاغر است و گویند کهیبه کس  م
 ینی،امو  174: 1384 ی،یل)سه«دبان دزدها. بالایی بلند و باریکمثل نر دراز.مثل نردبان. قد»:هامعادل

 .(330 :4 ،1363دهخدا،  و 555: 1360
                                                                          « شودبالا بلندتر میه روز به قد است. روز بنهایت بلندبیرد. ورود از آسمان شوربا بیامی»

  .(1776)همان: 
                                                                   .(272: همان)«لاغرمثل دیلاغ. قامتی بلند و »
 .(159: 1364 ی،قاض ی)فتاح«ه دارای قد دراز و بی تناسب باشددراز دادر. کسی ک»

                                                          eengo howĉy Qavâm     هُوچی قوام. انگو  2-2-18

 هوچی قوام است.  برگردان: مثلِ  
(که در محلۀ سعدی 1320)در حدود سال قوام یکی از عوامل حکومتی در زمان پهلوی اول بودابراهیم 

 شدند.هم رفت و آمد داشت. همچنین کلانتر و کدخدای محلۀ سعدی نیز به دستور او انتخاب می
با صدای  در محله بگردد و کرد تامور میأنش را مدستاکرد یکی از زیریرا صادر م یدستور قوام هرگاه

 او بود.« هوچی»که اصطلاحاً  اعلام کند فرمانش را بلند
 کند.چین است و خبری را زود منتشر می به کسی می گویند که سخن

 (1722: 4، 1363، دهخدا)«چین و دو روی راز    که نیکت به زشتی برد پاک بازمکن با سخن» :هامعادل
؛ توان اسرارخود را با فلان گفترنا کردن. اسرار کسی را فاش کردن. مثال: هرگز نمیوی)یا در( سُ باد ت»

                  (.81: 1360ینی،)ام«کندچرا که فوراً باد در سرنا کرده آدمی را رسوا می
 (62: 1360امینی، و 110: 1392ی،)شهر«دانست قلعه کجاست؟شاه از کجا میپس اگر فضول نبود »

 
   ow be juqe Saadi xoŝk miŝe                             شه.یخشک م یاُو به جوق  سعد  .2-2-19

 شود.آب به جوی سعدی خشک میبرگردان: 
مقدس است  سعدی)قنات فهندژ(، معروف به جوی سعدی دارای آبیای قناتِ اسطوره :جوقِ سعدی

گشایی یا آناهیتا برای رفع مشکلات، بختیزدبانوی آب و مردمِ محلۀ سعدی با توجه به اعتقاد بر ا



 108  1401 بهار، 35 ، پیاپی1، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

ه افراد زیادی از سراسر سالکنند، همچنین همهتنی میدختران و پسران، ناباروری زنان و ... در آن آب
کنند.جوی تنی میین قنات آبآیند و در آبِ اسوری به محلۀ سعدی میویژه در شبِ چهارشنبهایران به

های بَمو جاری است. این آب در مسیر خود به حوضِ ماهی کوهو از پای رشته سعدی از شمالِ محله
یعنی به قنات سعدی  ؛شود و سپس به محوطۀ بیرونیِ آرامگاهواقع در محوطۀ آرامگاه سعدی وارد می

های زراعی جنوبِ منطقه را زمین ،کردنِ درختان باغ دلگشا و باغ طاووسیهرسد و پس از سیرابمی
 سازد.می ابسیرنیز 

طوری که شنونده هم دچار شگفتی شود و  ،کردنجایی یا چیزی با آب و تاب تعریف ۀدربار یعنی 
 متحیّر بماند.

 ی،قاض ی)فتاح«یدن یا دیدن چیزی مات و متحیر شدپایش به زمین خشک شد. یعنی از شن» :هامعادل

 (.7: 1 ،1363و دهخدا،   87: 1364
ــات و» ــد. م ــک ش ــانش خش ــد. آب در ده ــرت زده ش ــد. حی ــر ش ــل متحی ــان مث ــر ده ــت ب : انگش

 (60: 1360ینی،)ام«ماند

 ری.زنه تو سَ ی، میبچه اُوُردُم بیاره روسر  .2-2-20
     . baĉĉe owordom biyâre rusarı mızane tu sary   

  زند.سَری میبرایم روسری بیاورد اما به من توام که بچه زاییدهبرگردان: 
 .امهزند قرار گرفتیعنی مورد ستمِ فر

سـر راهـی برداشـتم پسـرم بشـود  ۀبچ»«سرم شده.بالاسر راهی برداشتم پسرم بشه آقا ۀبچ» :هاعادلم
 (.406: 1 ،1363)دهخدا، «ناسپاس گویند ۀشوهرم شد. در شکایت از برآورده و برکشید

پسران من زنان  .خودم ماندم سفیل و سرگردان ،دختر زاییدم برای مردان ،پسر زاییدم برای رندان»
 (.506: همان)«یک را با من مهری نیست خویش را دوست دارند و دختران شوهران را و هیچ

شد مخفف بشود خورش و بترکی و به معنی نان ۀد قاتل جانم شد. قاتق کلمتره خریدم قاتق نونم بشَ »
 .(546)همان: «جای من بدی و ناسپاسی کرده کشیدم و او باست. ناسزایی را بر

 ینی،و ام 76: 1391)مشکسار، «رم. گله و شکایت از فرزندان کردنسه این پسرم که خاک عالم ب ،این دخترم»
                   (203: 1385 یش،و خد 239: 1360

 baĉĉey guŝtnaxor o bowoy qassâb                      قصّاب. یگوش  نَخور و بُوُ  ۀبچ  .2-2-21

 که پدرش قصاب است.در حالیاست نخور تگوش ۀبچبرگردان:    
 خود بهره نبردن. یهایو توانای مالی از امکاناتِ  ییعن
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 «کردنحق مهم و مورد انتظار محروم یعنی کسی را از ؛از گوش و گُلو)کسی( گرفتن» :هامعادل
 .(87: 1395بهنام،و  نیایزی)عز

یان» یانه برای دل درد مفید بودهمیدرد میهایش از دلچهفراوان ب ۀبا وجود داشتن راز  («است رند.)راز
 (.565: 1، 1363و دهخدا،  195: 1378)پارسا، « تو که نی زن بودی چرا آقا دائیت از حصبه مرد؟»

                                                  be ŝekar tof mindâze                                                            دازه.ینبه شکر تُف م .2-2-22
اندازد.تُف به شکر میبرگردان:   

یست. قائل ن یکس ارزش ی هیچبرا ۀ زیادبه دلیل افاد به ثروت رسیده و که گویندیم یبه کس  
افرادی که  برایدر مقام هجو  مفهوم: .قو و قها به دورش وسگ ،طبقها طبقافاده» :هامعادل

 .(83: 1395بهنام، و نیایزی)عز«شودآورده می بینی و تبختر دارند،نسبت به دیگران خودبزرگ
زدن طعنه ، چه کنم به کار کردگار؟دار()پاشنهدارچرمِ پَسَک ندار، رسیده به جیر قندره )کفش(اُرسی» 

: 1393سعدی،فهندژی و 98: 1391مشکسار، و 199: 1385یش،)خد«به اشخاص متکبر و تازه به دوران رسیده.
251).  

 .(622: 1369ینی،)ام« بسیار متکبر و خودخواه است؛ یعنی درسنی به نوک دماغش نمی»

 .(193: 1364 ی،قاض ی)فتاح« جا فرود آمده استاز آن ... گویی آسمان سوراخ شده و»

  غمَک نامشه هر جا شُو شود، شامشه.غم بی. 2-2-23

bi qamqamak nâmeŝe har jâ ŝow ŝavad ŝâmeŝe. 
 جا  شام می خورد.غَمَک است و هر جا شب شود هماننامش بی غم: برگردان

یر بارِ هر تحقیر یعار بودن و به راحتیخیال و بیب یعنی  رفتن. یز
: 3 ،1363)دهخدا، «تاعتنا به امور اسنهایت لاقید و بیبیببرد او را خواب برده.  دنیا را آب» :هامعادل

 .(84: 1384 یلی،سهو   261
انگار و خونسرد گفته های سهلگوید بِستان. در مورد آدم، سال دیگر می1ستانپِ هگوید سامسال می»

 .(202: 1385یش،)خد «شودمی

گ یتا بُخو  .2-2-24 ردن ی:خر  نمکیب  ت ک   .نیسُم! صد مَن، بار 

tâ boxoy begi xare namaki nisom sad man bâret kerdan. 
 اند.بارِ تو کردهبار، مکی نیستی، صد مَن ثابت کنی خرِ ن تا بخواهیبرگردان: 

 .کردبا احتیاط کار باید و  ع و احوالِ بودمراقبِ اوضاباید یعنی 
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افتان و خیزان.  ،خویشتنیست که دیدندش گریزان و بومناسب حال ت ،حکایت آن روباه» :هامعادل
گیرند. یه سخره مام که شتر را بست؟ گفتا: شنیدها گفتش: چه آفت است که موجب مخافت یکس

را بدو چه مشابهت؟ گفت: خاموش که اگر و شتر را با تو چه مناسبت است و ت ،سفیه یگفت: ا
و  ؟را غم تخلیص من دارد، تا تفتیش حال من کنده حسودان به غرض گویند شتر است و گرفتار آیم، ک

                        .(30: 1370 ی،)سعد«مارگزیده مرده بودتا تریاق از عراق آورده شود، 
مَثَل پستان و بستان را به زبان گفتاری نوشته است، بنابراین در این ،حسین خدیش در این مَثَل      

 تصرف صورت گرفت و این دو واژه به زبان نوشتاری تغییر یافت.
 
 خوام.یخوام، از دَن  نَنه جونُم میتو خُمره م یخوام، تُرشیم یتُرش .2-2-25

torŝi mixâm torŝiye tu xomre mixâm az dase nane junom mixâm   .  

 خواهم.خواهم! از دست مادر جونم هم میخواهم! ترشی از درونِ خمره میترشی میبرگردان: 
 کردن.و لجاجتی جویبهانه ییعن
-ولش لجاجت میعقنام ۀدست آوردن خواسته برادر کوچک شده. در ب نخودِ داستان لپه» :هاعادلم

 .(212: 1380 یان،)جواد «دورز
 ل:ثَ مَ  ۀقص گویند.گیرد میجا میبی ۀ. به کسی که بهاند)گرد و خاک( ندار dulax دولخ آب که »    

چرید به همین دلیل زود چاق شد. گرگی با یک میش رفیق شد مدتی با هم بودند. میش خوب می
رم، عاقبت به این نتیجه رسید که ای بکشم که میش را بخوچه نقشه :گرگ طمع کرد و پیش خود گفت

توی این بیابان دیگر آب و علفی نیست، بیا برویم  ،باید از او بهانه بگیرد. یک روز به او گفت: رفیق
جا باشد. میش قبول کرد و راه افتادند تا به یک رودخانه رسیدند. یک جای دیگر شاید بهتر از این

شما بفرمایید. گرگ عاقبت میش را جلو انداخت  ،نهگرگ به میش تعارف کرد: بفرمایید. میش گفت: 
زیاد دولخ ...  یواش برو هی چه خبره؟ تلخی گفت:رودخانه که رسیدند. گرگ با اوقاتهای وسط ...

 یماکی،ل ی)خلعتبر «گرنه آب که دولخ نداره اگر خیالی کردی بگو و میش گفت: کردی، چشام کور شد.
1387 :19-18.) 

های ویژه برای بچهبهجو ل را برای افراد بهانهثَ خوام. این مَ توی کفگیر آب می ،من از ته مشک»     
کند و هر چیزی به او شروع به گریه و زاری می اییک روز بچه ل:ثَ مَ ۀ قص گویند.لجباز و ایراد گیر می

د: آب گویخواهی؟ میجان تو چه میگویند: پسرشود، به او میکت نمیکند و سادهند قبول نمیمی
گوید: من از ته خوری؟ میگویند: پس چرا آب نمیخورد. میدهند نمیآب می او خواهم. هر چه بهمی

گیرد و دهد و کفگیر را زیر مشک میخوام. مادر بچه مشک آب را فشار میمشک توی کفگیر آب می
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-خورد و آرام میآب میبچه به این ترتیب  .بیا حالا دهان بگذار لب کفگیر و آب بخور :گویدبه بچه می

 (.26: همان)  «شود

شه  .2-2-26   ل  یر  چ  ش ز   tombakeŝ zire ĉeleŝe                                                                 تُمبَک 
یرِ بغلش است.برگردان:        تُنبکش ز

 کند.یرا منتشر م یدرنگ خبریکه ب گویندیم یبه کس
 .(414: 1360 ینی،)ام«به ده رسان است. خبرچین و نمّام است م خواجهغلا» :هامعادل

عتی بشکافد به سالی نتوان از اژدهای هفت سر نترس از مردم نمّام بترس. که هر چه وی به سا»
 (.100 :3 ،1363)دهخدا، «دوخت

          نیم!کخواسیم بُوام بُوام یتو بُوُ دارا، م . 2-2-27
                                                                     tu bovo dârâ mixâsim bovâm bovâm konim                                  

    پدر کنیم. خواستیم پدرداران، میدر میانِ پدربرگردان: 
 کردن و نزدیک دانستن.خود را به بزرگان نزدیکی یعن

رفت. یکی از آشنایان که این رده است. روباهی بر دم اشتری آویخته میبا بزرگان پیوند ک» :هامعادل
مبر  این چه حالت است؟ روباه گفت: دیگر مرا به رفاقت نام ،رفیق :صورت عجیب بدید از روباه پرسید

                                                                              (346 :1 ،1363)دهخدا، «امچه با بزرگان پیوند کرده

پَزه، میخودش نَم ۀتو خون .2-2-28 پَزه ۀخوا تو خون یتونه آش ب   . مردم پلو ب 

tu xuney xodeŝ  namitune  âŝ bepaze mixâ tu xuney mardom polow bepaze  
 خواهد در خانۀ مردم برنج بپزد.تواند آش بپزد، میدر خانۀ خودش نمیبرگردان: 

 ی راخواهد برای دیگران کارِ سختیآسانِ خود ناتوان است، امّا م گویند، که در انجامِ کارِ یم یبه کس
 انجام دهد.

  ؟ددارنگه می را طور منه چ دنگه دار دناتونمی را خودش» :هامعادل
ت داره. لرزانک گذاشته بودند. یکی از نزدیکان گفت: میل بفرمایید خیلی قوّ  ،خان زندمدر زمان کری»
-طور منو نگه میه تونه نگه داره چلرزه، چیزی که خودشو نمیاین که داره می خان گفت:ریمک

                                        .(67: 1384 یلی،)سه«داره؟
کار دشوار دیگران را  دهد،انجام نمیکار آسان خودش را  ؟ندکَ خلق را می رۀند سکَ خود را نمی ۀبن»

 .(44: 1364 ی،قاض ی)فتاح «؟دهدانجام می
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مالُم به چَک پوزُم!.2-2-29 ّ مان دارُم! بایه ب    حالو که تان 
hâlo ke tâse mâs dârom bâye bemâlom be ĉak puzom                 

 بمالم! م، باید به دهان و دورِ لبحالا که کاسۀ ماست دارمبرگردان: 
 کردن.، اسرافیعنی حیف و میل کردن

)دهخدا،  روغن نماند درچراغ و روز روشن شمع کافوری نهد/ زود باشد کش دگراابلهی ک :هامعادل

 .(27: 1370 ی،سعد و 80 :1 ،1363

 کُنه.  یم یحالو به آلاف اُلوف رسیده، به ما امر و نَ  .2-2-30
hâlo be âlâf o uluf reside be mâ amr o nay mikone  

 کند.ت( رسیده است به ما امر و نهی میحالا که به هزاران هزار)ثروبرگردان: 
 .ه استو سر به عصیان زد هیعنی به ثروت رسید

دستی که به ثروت و مال رسیده باشند. اشخاص رسیده. اشخاص فقیر و تهیدوران بهتازه» :هامعادل
 شاعری گفته: پستی که به مقامی رسیده باشند.

 «های از گروه تازه به دوران رسیدهکنند           واکنند و گهی باد میگه فیس می
 (139: 1348ی،)بهروز

: 1380 یان،)جواد«فروشدرا فراموش کرده و افاده میخود  ۀقدر آش خورده که دهانش کج شده. گذشتآن»
66). 
شود که پس از رسیدن به مقـام و مـوقعیتی خودش را بر خودش عوضی گرفته است. به کسی گفته می»

 .(137: 1364 ی،قاض ی)فتاح«کندیخود را فراموش م ۀگذشت
 .(48: 1384: یلی)سه«. بسیار متکبر شدهدبیننمی را شانهاخ درِ  چنارِ »
 .(78)همان: «ددستش را به کمرش گرفته که از بیگی نیفت»
رسد خود را گم به چیزی میشود که وقتی  وقتی که دید ز جا پرید. در مورد کسی گفته می ،بدید ندید»

 (.173 )همان:«کندمی
شوند و پس شود که روز اول با عریانی وارد شهر میافراد لئیمی گفته می ۀیه پا چارق یه پا گیوه. دربار»

 .(200)همان : «کنندخود را فراموش می ۀرسند و سابقاز چندی به ثروت می

بَندَن! اَ · یخر  که پُ  .2-2-31 شَن! یهم خون نَشَن! هم خو م یخر ب   
xare ke poy xar bebandan ay ham xun naŝan ham xu miŝan                                     

 اگر همخون نشوند، همخو می شوند. خر را که کنارِ خری ببندند،برگردان: 
 شود.همنشین گفته می تأثیرِ  ۀدربار
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نیک  هر کس با قلندران دوست باشد باید قید ریش و سبیل خود را بزند. با نیک نشین» :هامعادل
 .(127: 1378)پارسا، «صحبت ابله تو را ابله کند شوی، با دیگ نشین سیاه.

(.105: 1360 ینی،)ام«کندک فرد فاسد گروهی را فاسد میکند. یای را گر میبز گر گلهیک »  
تغییر  گیرد. مصاحبت و مجالست درکند رنگ میآلوچه به آلو نِگَرد رنگ برآرد. آلو به آلو نگاه می»

.(26)همان:«سانی خوی پذیر صفات نیک و بد استکه نفس انچرا؛ مؤثر است هاخوی  
.(87)همان:«شینی نیک شوی، با دیگ نشینی سیاهبا نیک ن»  
.(235)همان: «شوندر یک طویله ببندند هم خو میخر و گاو را د»  
 1499 :3 ،1363)دهخدا،  «تو ندهد بوی آن در تو گیرده اگر مشک ب ؛مَثَل همنشین نیک چون عطار است»
 .(231: 1385خدیش،و 

یکا یشده، انگو خونهمون خونَه .2-2-32  .سلیم ر
xunamun ŝode engo xuney Salim rikâ         

 ما مثلِ خانۀ سلیم ریکا شده است.خانۀ برگردان: 
 مردم باز یهمیشه بر رو اشقدیم، که درِ خانه یسعدمحلۀ از بزرگانِ  ییک: سلیم. پسرِ خوب :ریکا
      .ه. ش(1330-1260)ه استو بسیار کریم و بخشنده بودبوده 

 .که در آن جا رفت و آمد زیاد است گویندی میابه خانه
ش و شود که در آن جنب و جوای گفته میبیگ است. به خانهالدینتاج ةقر ۀگویی خان» :هامعادل

یاد باشد  .(204: 1364 ی،قاض ی)فتاح«مهمان و بیا و برو ز
روزی برادرش  بخشید.چهار در داشت و او از هر چهار در به مردم می ،مردی بخشنده ۀد که خانگوین»

به منزل او آمد و گفت: بگذار یک روز من ثواب ببرم. مرد گفت باشد.برادر شروع به بخشیدن غذا و 
ر اد که از دپوشاک به فقرا از در اول کرد.چون خاتمه یافت در را بست و به در دوم رفت. دید همان افر

سوم را باز کرد، دید باز  اند، با اکراه به آنان غذا و لباس بخشید؛ چون درِ اول غذا گرفتند به در دوم آمده
کنند؟ همان مردم پشت در هستند. عصبانی شد و نزد برادرش بازگشت و گفت: چرا فقرا این چنین می

بخشم و یک به مردم غذا و پوشاک می خانه برادر لبخندی زد و گفت: چهل سال است که از چهار درِ 
بار به صورت کسی نگاه نکردم که مبادا او را خجالت داده باشم و عذاب آخرت را به جان خریده باشم. 

 .(100: 1386 یان،)سادات«اش نگاه مکنتو نیز ای برادر! ببخش و به گیرنده

ش! .2-2-33 ش به لُپ  شه و باد  ر  قَد                         sâzeŝ kere qadŝe o bâdeŝ be lopeŝ                      سازش ک 
     است. به لُپش انداخته ش است و بادسازش کنارِ برگردان: 

 نبودن.ت پذیرمسئولیّ در رفاه بودن و  ییعن
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 .(271، 1360 ینی،)ام«به کمرش گرفته که از بیگی نیفتد دستش را» :هامعادل
-تم. به کسی گفته میمین معاشم فراهم است . نیازمند دیگری نیسأت ۀسازم به قدم بادم به لپم. وسیل»

 .(71: 1364 ی،قاض ی)فتاح«یت معاف باشد و هر چه خواست بکندگونه مسئولشود که از هر

 بینه.یخودشه نَم ۀوال دوز  بَر  یَخبینه، جُ یمردم  م ۀسوزن  بَر  یَخ .2-2-34
suzane bare yaxey mardome mibine juvâl duze bare yaxey xodeŝe namibine 

  بیند.بیند اما برِ یقۀ خودش سوزنِ بزرگ را نمیبرِ یقۀ مردم سوزن را میبرگردان: 
 بیند.های کوچک مردم را میبیند اما عیبهای بزرگ خود را نمیگویند که عیببه کسی می

جـو در مـورد مـردم عیـب .دبینـنمیخود و تیر را در چشم  دبینخار را در چشم دیگران می» :هامعادل
 ک دیگـران بیننـد و بـزرگ جلـوههـای کوچـد کـه معایـب بـزرگ خـود را نبیننـد و عیـبشـوگفته می

 .(42: 1389نورافروز، و 217: 1360ینی،)ام«دهند
  .(148: 1384: یلی)سه«مردم کور خود و بینای» 

  (           60: 1، 1363)دهخدا، است  ست که عیب خویش نشناختها زآن  /کس که به عیب خلق پرداخته است آن

                   si hame bovân si mâ ŝuvare nanan                 ما شووَر  نَنَه ن! یهمه بُوان! س یس .2-2-35
  وهر ننه.برای همه پدر است، برای ما شبرگردان: 

ست.بیگانگان ا و آرامشِ گویند که موجبِ آزار آشنایان بودن. به کسی میپرستبیگانه یعنی  
: 1385یش،)خد«اشد. وقتی کسی بر آشنایی ظلم کندشده سلمانی که سر اطرافیان را بتر» :هامعادل

248).  
ای کند ولی از ما توقع خدمت دارد. براستاد. به همه خدمت می برای همه استاد است برای ما زنِ » 

 .(99: 1360 ینی،)ام«همه مادر است برای ما زن بابا
 ی،قاض ی)فتاح«اوندگذارد تا به خویشیعنی به بیگانه بیشتر احترام می ؛ویش نزد خویش سبک استخ»

1364 :134.) 
 .(49: 1389نورافروز،)«من زن بابا برای همه مادر است برای»

ش سه .2-2-36   ŝepeŝ tu jibeŝ se qâp mizane                            زنه.یقاپ مشپش تو جیب 
که با ی باز ینوعقاپ و سه گوسفند یاستخوانِ زانو: قاپ)زند.شپش تو جیبش سه قاپ می برگردان:

  (.ودشیقاپ انجام م
 است.پول یبمفلس و  ییعن

 (.375: 1360 ینی،)ام«زند. سخت فقیر و بی پول بودنمی قاببش چهارشپش تو جی» :هامعادل 
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 (.41همان:)«دست استکفنی زنده است. به شدت فقیر و تهیاز بی»
 .(123: 1364 ی،قاض ی)فتاح«شودچیزی از او باریده نمی»
 .(46: 1384: یلی)سه«شودها گفته میدر مورد بی پول جیبش تار عنکبوت بسته.»

                 ŝode engo âŝe naney Alimad                                    مَد!یعل یانگو آش  ننه شده .2-2-37
  محمد.شده مثلِ آش مادرعلی برگردان:

 پختیبرنج مریم، که هر گاه شیقد یسعدمحلۀ  یاز اهاله.ش.( 1320)محمّدیعل مادر :مَد یعل ۀنن
  .کشیدیوقت کارش را به رُخ میامّا وقت و ب کرد،یبین همسایگان تقسیم م آن را

 دادن و منّت گذاشتن.هدیه ییعن
که محبت کوچکی به  شودشم پس بده. در موردی گفته میابریسیب مرا خوردی تا قیامت » :هامعادل

 (.110: 1384 یلی،)سه«دنکسی بکنند و از او انتظار جبران فروان داشته باش
 
   xâle jâhâny engo   ŝode                                                      !یخاله جاهاننگو ا   شده .2-2-38

 جهانی.شده مثلِ خالهبرگردان: 
 که وسواس داشت.  قدیم یسعد محلۀ ، از زنانیجهانخاله :یجاهانخاله

 گویند.یم یبه آدمِ وسواس
 .(7: 1360ینی،و ام 9: 1 ،1363)دهخدا،  «در نظافت وسواس به خرج دادن آب را آب کشیدن.» :هامعادل

 .(72: 1380 یان،)جواد«گذراند. بسیار وسواس استصافی میآب را از »

     Alibâŝy ŝode  engo                                            ی                       باشیعل مثل   شده .2-2-39
 باشی شده است.علیمثلِ برگردان: 

فرار از  یداد و برای، که چندان تن به کار نمه.ش.(1320)قدیم یسعدمحلۀ  یاز اهال ییک ی:باش یعل
نداشتن کفش  ،گاهانداخت تا گربه آن را با خود ببرد و صبحیبام مبه پشت هر شب چارُق خود را کار،

 .رفتو به سر کار نمی کردمی را بهانه
 گویند.یپرور م به آدمِ تنبل و تن

هیچ کاری را به  انجام ها شده است. هیچی بر خود نگرفته است.پارهبر من امامزادۀ تکه» :هامعادل
 .(383: 1364 ی،ضقا ی)فتاح«عهده نگرفته است

-از جـای خـود تکـان نمـی ،ستا ایدندهعجب آدمِ هفت مثال: عار.دنده. شخص تنبلِ بیآدمِ هفت»

 .(20: 1360ینی،)ام«خورد
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 یلی،)سـه«گردند تا کار نکننـدپی بهانه می شود کهخر وامانده معطل چشه؟ در مورد افراد تنبل گفته می»
1384 :66). 

 (574: 1348ی،)بهروز«ز از کارفلَنگی.آدم بیکاره، عاجمُ »

د، نه م شده بُلیُو. 2-2-40 ّ
   شه دورش انداخ .یشه آتیشش زد، نه میو مَچ 

ŝode bolyow o maĉĉed na miŝe âtiŝeŝ zad na miŝe dureŝ endâxt       .  
 شود دورش انداخت.شود آتشش زد، نه میشده حصیرِ مسجد، نه میبرگردان: 
 یافت. یاز دستش رهای توانینم به هیچ طریقی سر است وموجبِ درد گویند، کهیم یبه خویش

 .(10: 1390نژاد، ناصریو   260: 1360 ینی،)ام«شود سوزاندنه می ،شود کنددرِ مسجد است نه می» :هامعادل
 .(65: 1384 یلی،)سه«اندنیست نه سوزا نه کَندَنی است در مسجد»

شیش دراز میشه، میروش پَهن م یزنینداره، م یساختن که کارقاشق. 2-2-41  شه.یک 

qâŝoq sâxtan ke kâri nadâre mizani ruŝ pahn miŝe mikeŝiŝ derâz miŝe 
 شود.کشی دراز میشود و آن را میساختن که کاری ندارد، رویش بزنی پهن میقاشقبرگردان: 

 اشتن.نیمه رها کردن و ادعای استادی دشروع کردن و را  یکارموختنِ آ ییعن
در مورد افـراد  شود.شود، دراز بکنی میل میآهنگری کاری ندارد، آهن را پهن بکنی بیل می» ها:معادل

دهخـدا، و   33، 1360 ینـی،)ام«شـوددهنـد گفتـه مـیصنعتی جلوه می که خود را صاحب همه هنر و زنلاف
1363، 1 :75). 

 .(20: 1380 یان،جواد)«پختن کاری نداردزم خشک باشد نانوقتی آرد نرمه و هی»
. در موردی ودشکشی دراز میدمش را می ودشگود می ،زنی توشمشت مید،سازی کاری ندارقاشق»

                                 « لنگش کن ویدگشود که شخصی هرکاری را آسان تلقی کند. مانند: کنار گود ایستاده میگفته می
 .(135: 1384 یلی،)سه

                   qabl az ĉuq ŝâdollâ mikony                                       !یکنیل از چوق شادُلله مقب. 2-2-42  
 گیری.قبل از چوب، خدا را شاهد میبرگردان: 

 التماس کند و خدا را شاهد بگیرد.کسی پیش از آن که با چوب کتک بخورد، گریه و زاری و 
 کردن و ناراحت شدن.، خود را اذیتی رخ بدهداپیش از آن که حادثهیعنی 
گیر او نشده اظهار عجز دامنزند. هنوز مضرت و زیانی زنکه جیغ می ،روضه نخوانده هنوز»ها:لمعاد
 .(15: 1360 امینی،)«کندهنوز به مصیبتی گرفتار نگردیده آه و ناله می کند.قراری میو بی

 .(149: 1378)پارسا، «یلازند و پیش از مرگ واوگُر می آتش ندیده»
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ش م. 2-2-43 ش م· کُنَن، اُویماشالله به ناز   کُنَن.یوُ پیاز 
mâŝâlâ be nâzeŝ mikonan ow o piyâzeŝ mikonan 

 کنند.کنند، آب و پیازش میماشاالله به نازش میبرگردان: 
 کردن.  را با وعدۀ پوچ لوس یکردن و کسیچاپلوس ییعن

   د.معادلی برایش پیدا نش

یر  دَن ش خیس نَم .2-2-44                               .noxod zire daneŝ xis namixore                           خوره!ینخود ز
      خورد.دهانش خیس نمی درنخود برگردان: 

 .یستدار نراز ییعن
 .(123: 1360 ینی،)ام«کردن و رازی را آشکار کردن. رسوابیضه در کلاه کسی شکستن. حیله » :هامعادل

 .(113: 1380 یان،)جواد دهن. راز دار نیستآدم بی»
 .(9 :1 ،1363)دهخدا، «دهان. کسی که راز نتواند داشتآب»
 .(79: 1384 یلی،)سه«شود، رازدار نیست. حرف پیشش بند نمیددلش در و طاقچه ندار»
-ه یا شنیده باشد بر زبان میر چه را دیده .داردایستد. سخن را پیش خود نگه نمیسخن در او نمی»

 .(284: 1364 ی،قاض ی)فتاح«آورد

                           خورهیم جوق اُو یره بالُ ینُقران که نباشه، بُز  گَر م .2-2-45
noqrâs Ke nabâŝe boze gar mire bâloy juq ow mixore. 

 خورد.ی آب میپازن کوهی که نباشد، بزِ گَر از بالای جوبرگردان: 
 تاز است.یکهپیروز و که انسان اصیل در میدان نباشد، انسانِ حقیر  یزمان ییعن

 .(177: 1363 ینی،ام و  87: 1378)پارسا، «ی که گوشت نیست چغندر پهلوان استجای» :هامعادل
 (47: 1384)سهیلی، «است جایی که میوه نیست چغندر سلطان مرکبات»
 (220: 1385)خدیش،«بی کلانترم شدحاج بی که/ چه خاکی به سرم شد »
یقی را به پست و مقامی بر سر آن شهر رسوایی بود. وقتی که فرد نالا /حاکم شهری که مرغابی بود »

 (221)همان: « برگزینند
 ،1363)دهخدا،  «شودخوار پیدا میگرگ آدمی ،آبادی میخانه ز ویرانی ماست. نظیر: از سستی آدمیزاد»
1 :1 ).  
 .(134)همان: «د چون میرد نامرد پای گیردمر»
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 گیرینتیجه .3
یر به دست آمدسعدی ش ۀهای مردم محلالمثلبررسیِ ضربدر این مقاله ضمن   :یراز، نتایجِ ز

شود، از اهمیت ها را شامل میمثلالضرب ،بررسی ادبِ شفاهی یا آداب و رسوم که بخشی از آن    
 مورد 45به  سعدی شیراز که در این مقاله ۀهای مردم محلگاری مَثَلعلت ماند .ای برخوردار استویژه

. هستند های کهناز واژه سرشارها، دارای زبانی ساده و مَثَل که ، این استشد پرداختهآن مَثَل  750 از 
 ما را هااین اسطوره .دنای دارهای اسطورهریشه« اُو به جوی سعدی خشک می شه» مانندِ مَثَلِ ای پاره

گاه جمع و آرکی شده از های ساختهخانه ،ای فهندژقناتِ اسطوره .بردها فرو میتایپبه ژرفنایِ ناخودآ
-گرفتنِ مَثَلموجبِ شکل غیرهو  گذشته شبانیِ  ۀها، زندگیِ سادخشت و گِل در کنارِ رودها و چشمه

 . ه استجغرافیایی گردید و ای، تاریخیهای اسطورههایی با ریشه
های اخلاقی ها و ویژگیرویدادها و حوادثِ محلی و یا گفته ۀای دیگر حضورِ کارآمد و برجستارهدر پ   

که سلیم یکی «سلیم ریکا ۀخون ونگاِ مون شده هخونَ » مثل ؛شودخصیتی بزرگانِ محل مشاهده میو ش
-پذیرایی میاخوانده روز از مهمانانِ نکه در تمام شبانهبوده از بزرگانِ کریم، کاردان و سخاوتمندِ محل 

، هنوز این مَثَل را به کار شخصاز فوتِ این  سال شصتبیش از و اهالی، پس از گذشتِ  کرده است
 برند.می
که « انگو آقُ مَد خودته جلو ننداز»مانند؛ نمایدای تاریخی را بازگو میعهها، واقلبرخی دیگر از مَثَ    

اهالی، زمانی  .استپس از فوتش شینیِ  کلانترِ سعدی بر سر جان اشاره به اختلاف بینِ دو پسر عمو
 برند که یک نفر قصدِ دخالت در کارِ دیگری را دارد.  این مَثَل را به کار می

گذشته، شکل  ۀ ها نیز بر اساسِ جغرافیای محل و نوع زندگیِ شبانی و سادالمثلبرخی از ضرب     
های و و وجودِ چشمههای بَمکوهبه مراتع و رشته بودنست. در سعدیِ قدیم به دلیل نزدیکگرفته ا

ها به فراوانی و به پس در مَثَل .ترین مشاغل بوده استررونقاری و کشاورزی یکی از پدفراوان، دام
 .«به دُمِّ گُو ستهآبروشِ بَ » ها دیده می شود. ماننداعضای آن طور برجسته، نامِ دام، انواع جانوران و

 ،تاریخی ،فرهنگی هایتوان به ویژگیمیمحلۀ سعدی شیراز رایج در ی هاالمثلربض بررسیبا این بنابر
، به ویژه فرهنگِ عامیانهگردآوریِ  رسده نظر می. بآشنایی پیدا کرد قومآداب و رسوم  ۀجغرافیایی و شیو

 ،ب شفاهیگردآوریِ اد بعِ بهترین مننمایاند و اصل و ریشۀ آن سرزمین را می ،ی یک مرز و بومهامَثَل
 .استمحل آن رجوع به کهنسالانِ 

 منابع 

 ، تهران: سخنفرهنگ کنایات سخن .(1383).انوری، حسن -1
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، اصفهان: فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان پارسی. (1360).امینی، امیر قلی -2
 مؤسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی

رازی و کازرونی، تهران: انتشارات اداره کل های شیها و مثل(. واژه1348نقی.)بهروزی،علی -3
 فرهنگ و هنر فارس

، کردستان: های کردی و فارسی کردستانبررسی تطبیقی ضرب المثل(. 1387).پارسا، سید احمد -4
 دانشگاه کردستان

یشه(. 1369).پرتوی آملی، مهدی -5  چاپ دوم ،، ، تهران: سنایی های تاریخی امثال و حکمر
 ، تهران: اشارههای مازندرانها و کنایهضرب المثل(. 1380).ودجوادیان، محم -6
، به تصحیح و تحشیه و دیوان خاقانی شروانی(. 2537).الدین ابراهیمخاقانی شروانی، افضل -7

 مروی ، تهران:تعلیقات علی عبدالرسولی
 (. فرهنگ مردم شیراز، شیراز: نوید1385).خدیش، حسین -8
(. آب، آیین ها و باورهای مربوط به آن در فرهنگ عامه، 1387).خلعتبری لیماکی، مصطفی -9

 تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات
 ، جلد اول تا چهارم، چاپ ششم، تهران: سپهرامثال و حکم(. 1363).دهخدا، علی اکبر -10
جعفر شهیدی، ، زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سید نامه لغت(.1377).__________-11

 تهران: اطلاعات 
، چاپ اول، هایی از فرهنگ، آداب، رسوم و باورهای مردم شیرازنوشتهدل (.1393).جمال زیانی، -12

 شیراز: آوند اندیشه
 ،چاپ دوم،تهران: ما و شماما و شما یهگنجین(. 1386).ساداتیان، اصغر -13
 محمد علی فروغی، تهران: محمد، چاپ ششم، کلیات سعدی(. 1370).مصلح الدین سعدی، -14
 ، تهران: گل آراالمثل های معروف ایرانضرب(. 1384).سهیلی، مهدی -15
 سروش (.ادبیات فولکلور ایران،مترجم محمد اخگری، تهران:1384سیپک، ییری.) -16
تعلیمی و غنایی زبان  هفصلنام ،«بررسی موضوعی امثال و حکم دهخدا»(.1390).شریعت، جواد -17

 .85 -108(، 3)3، واحد بوشهر-اسلامی  یات فارسی دانشگاه آزادو ادب
 ، چاپ پنجم، تهران: میتراانواع ادبی(. 1394).شمیسا، سیروس -18

 .108 -112(، 1)16، فصلنامه فرهنگ و مردم، «های شمیرانیالمثلضرب(. »1392شهری، جعفر.)
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ایلامی از دیدگاه علم -کردی  هایزیباشناسی ضرب المثل»(.1392).فر، امیر عباسعزیزی -19
 .109 -128(، 2)1، فرهنگ و ادبیات عامه هدوفصلنام ،«بیان

در فرهنگ  جیرا یهاالمثلدر ضرب یجستار(. »1395نیا، حامد و بهنام، بیوک. )عزیزی -20
 .77-90(، 3)6، زمینایران محلی هایزبان و ادبیات، «یرازیش شیگو یشفاه

 ، تبریز: دانشگاه تبریزامثال و حکم کرُدی(. 1364).فتاحی قاضی، قادر -21
 ، چاپ هفتم، تهران: سپهرفردوسی هشاهنام (.1363).فردوسی، ابوالقاسم -22

 (. گذری بر تاریخ و جغرافیای شهرک سعدی شیراز، نوید: شیراز1393فهندژی سعدی، سعید.) -23
ینکلیات مثنوی معنوی(. 1385).الدینمولونا، جلال -24  ولد نیکلسون، تهران: شقایق، تصحیح ر
 ، شیراز: نویداز لغات و اصطلاحات شیرازی ایهگزید(. 1390).مشکسار، علی -25
 ، تصحیح عبدالعظیم قریب، تهران: عرفانکلیله و دمنه(. 1361).منشی، نصرالله -26
 اصطلاحات شیرازی، شیراز : نوید (. فرهنگ لغات و1390نژاد، ایرج.)ناصری  -27
 ، شیراز: راهگشا زیورهای سخن(. 1372).، جهانبخشنوروزی -28
 ها، شیراز : نویدالمثل(.کاریکلماتور و آن روی سکه ضرب1389بانو.)نورافرروز، مهین -29
ها و المثلارزش فرهنگی ترجمه ضرب» (.1388).حافظ نیازی، شهریار و نصیری، -30

 .167 -182(، 1)1، الزهراپژوهشی دانشگاه-دو فصلنامه علمی ،«فارسی(-کنایات)عربی
 
 



 

 

 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 35شمارۀ پیوسته  -1401بهار  -یکمشمارۀ  -دوازدهمسال 

از  یدر زبان مازندران« حرک »و  «ریمس» ،«وهیش»اطلاعات  لیو تحل یبررس
 (142-121)ص  یشناخت یشناسزبان دگاهید

 4زادهمحمدحسین شرف ،3یزدانی دیسع، 2 )نویسنده مسئول(زهرا باباسالاری، 1زاده گرویزهرا گل
20.1001.1.2345217.1401.12.1.6.6 : 

یاف :نوع مقاله: پژوهشی               یخ در یخ پذیرش:                 22/12/99 تار  21/2/1400 تار

 چکیده
و  «یرمس» ،«یوهش»اطلاعات مربوط به  یعتوز یغالب برا الگوی نیز و هاالگو یپژوهش بررس ینااز هدف 

 پانزدهمصاحبه و گفتگو با  یقها از طرداده است. یشناخت یشناسزبان یدگاهاز د یدر زبان مازندران« حرکت»
از نگارندگان،  یکی کهینضمن ا .یدو ثبت و ضبط گرد یسال، گردآورپنجاه  یبالا یِ مازندران زبانیبوم یشورگو
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 مقدمه.1
ها اتفـاق ر در زندگی انسـاناست که به طور گسترده و مکرّ  حرکت ،های بشرترین تجربهی از بنیادییک

هـای دنیـا صورت مفهومی جهانی در همـۀ زبانتواند بهتوان گفت این رویداد، میافتد، در نتیجه میمی
هـا ضـی پژوهشکه نتایج بعبر این باورند ب( 2000 ی،به نقل از تـالم1397)بازنمایی شود. سجادی و همکاران 

شـود. آنچـه رویداد حرکت، به اشکال مختلف و با ابزارهای زبانی متفـاوت بازنمـایی میدهد نشان می
های متفاوت و نیز نظریات و رویکردهای های بیشتری روی زبانم است این است که باید پژوهشمسلّ 

 ،ب کـرد. یکـی از ایـن نظریـاتمتفاوت انجام شـود تـا بتـوان اطلاعـات بیشـتری در ایـن زمینـه کسـ
اصلی و مهم علوم شناختی است.  ۀشناسی شناختی یکی از پنج شاخشناسی شناختی است. زبانزبان

هـای روشـن در شناسی شناختی توانسته، ضـمن ایجـاد افقهای اخیر نشان داده است که زبانپژوهش
های روشن ایجاد افق غیرهم پایه و آموزش، ادبیات، علو مثل های دیگرزبان، در بسیاری از حوزه ۀحوز

تر این حوزه، راحتۀ . برای مطالع(1394 همکاران، و باباسالاری. نک)گرددها ساز پیشرفت در آنکرده و زمینه
شناختی تقسیم شده است. ذکر این نکتـه شناسی شناختی و دستورمعنی ۀاین رویکرد به دو بخش عمد
 شناختی نیز مبتنی بر معنی است.های دستورسیاری از تبیین، ب«عنیم»لازم است که به دلیل اهمیت 

از آنجا که پرداختن به چند زبان و چند نظریه در این مجال میسر نیست، در این مقاله، بـه بررسـی        
رانی، یکی شود. زبان مازندشناسی شناختی پرداخته میرویداد حرکت در زبان مازندرانی از دیدگاه زبان

 شود.که در استان مازندران به آن تکلم میاست  شمال غربی  ۀشاخ ایرانی نوهای از زبان
شـناخته شـده  ،های ایرانی در معرض خطـرعنوان یکی از زبانزبان مازندرانی از طرف یونسکو، به       

 ،آنتبع های گروهی و بـهبا توجه به گسترش تکنولوژی و از جمله رسانه(. یونسـکو ینترنتیا سایتنک. )است 
هـای محلـی از هـا و گویشهـا و تأثیرپـذیری زبانها و زبانها، تمدنارتباط، برخورد و تعامل فرهنگ

کند در حد امکان و توانایی برای حفظ المللی، ضرورت ایجاب میهای رسمی کشورها و زبان بینزبان
منظور ثبت و ناختی، بهشهای زبان؛ بنابراین انجام پژوهشش شودها کوشها و گویشو ابقای این زبان

تواند گامی ها، از اهمیت زیادی برخوردار است. انجام پژوهش حاضر میها و گویشمستندسازی زبان
در ایــن راســتا باشــد. از دیگــر مــوارد ضــرورت انجــام ایــن پــژوهش، دســتیابی بــه چگــونگی درک و 

ایی رویـداد حرکـت در سازی رویداد حرکت توسط گویشـوران زبـان مازنـدرانی از طریـق بازنمـمفهوم
شناسـی منـد و دقیـق از معنیشود توصـیف و تبیینـی نظامزبانشان است. در پژوهش حاضر، تلاش می

دست داده شود، زیرا در مورد این زبـان، هـیچ پژوهشـی های حرکتی در زبان مازندرانی بهشناختی فعل
شـود کـه چـه ل مطـرح میدر این زمینه انجام نشده است. جهت هدایت صحیح این پژوهش، این سـؤا

شوند و از میان این الگوها، الگوی غالـب کـدام ای در زبان مازندرانی یافت میشدگیالگوهای واژگانی
آوری گردیـد. یکـی از نگارنـدگان، خـود هـایی از ایـن زبـان جمـعاست؟ برای پاسخ به این سؤال، داده
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سـال،  پنجـاهگویشـور بـالای  پـانزده انی های زبـگویشور این زبان است، اما برای دقت بیشتر، از داده
جهت گفتگو و مصاحبه تلاش آوری گردید. ها از طریق گفتگو و مصاحبه جمعاستفاده گردید. این داده

ها بیشـتر باشـد. سـپس هایی تمرکز شود که امکان وقوع رویداد حرکت در آنها و بافتشد بر موقعیت
ها بررسـی و افعـال جمـلات بازنمایی شد. جملاتِ دادهصورت مکتوب شده، بههای گفتاری ضبطداده

یرا افعال حامل مفهوم رویداد حرکت در زبان فارسی از جمله زبان مازندرانی اسـت.  مشخص گردید، ز
در تحلیل معنای افعال، تنها روی معنای صریح و فیزیکی تمرکز شد و به دیگـر معـانی پرداختـه نشـد. 

  ها پرداخته شد.(، به بررسی و تحلیل داده2000سپس، براساس معیارهای تالمی )

 پژوهش ۀ.پیشین2
( با نگاهی به زبان فارسی، نوع بیان تغییر موقعیت و حرکت را در این زبان بررسی کرده 2011بابایی )

ای یک بند غیرهستهکند و مسیر در بخش است. به باور وی فعل اصلی اغلب شیوۀ حرکت را بیان می
( در چارچوب الگوهای واژگانی1390گویند ازکیا )( می1397سجادی و همکاران ) شود.بیان می

ها در ادامه شدگی زبان فارسی و تعیین ردۀ آن پرداخته است. آنشدگی به بررسی الگوی واژگانی
شدگی بینی تالمی دارای الگوی واژگانیگویند وی بر این باور است که زبان فارسی مطابق با پیشمی

انی)غیر از رومیایی( از الگوی واژگاروپاییهای هندوغالب شیوه و حرکت بوده و مانند دیگر زبان
بنیاد های تابعردۀ زبان کند و لذا درنمودن مفاهیم حرکتی استفاده میشدگی شیوه و حرکت در واژگانی

های نظریۀ الگوهای واژگانیرساییاند پس از طرح نا( کوشیده1391)گیرد. ازکیا و ساسانیجای می
ها حاکی از آن است که در هایی ارائه دهند. نتایج پژوهش آنحل هرا ،شدگی، با توجه به زبان فارسی

های نگر که صرفاً سازهد کلیست رویکرتحلیل رویداد حرکت، دو رویکرد مجزا مد نظر است. نخ
های مفهومی نگر که در آن سازهکند و دوم رویکرد جزئیکانونی را در فعل حرکتی ادغام میمفهومی 

 کنند.دغام در فعل حرکتی مؤثر عمل میا پیرامونی نیز در
ی را در کردی ایلامی از طریق ردهاند رویدادهای حرکت( تلاش کرده2016پور و رضایی )کریمی      

های کردی ایلامی به زبانکه دهد ها نشان میشناسی دوگانۀ تالمی ارزیابی کنند. نتایج پژوهش آن
شود. واعظی و همکاران ها بیان میاغلب در تابع ،مسیر دهد زیرا مفهومبنیاد گرایش نشان میتابع

ن ترکی آذری بر اساس نظریۀ های حرکتی زبا( بازنمود مفاهیم معنایی مسیر و شیوه را در فعل1395)
دهد که در بسیاری از افعال اند. بررسی شواهد زبان ترکی نشان میالف و ب( بررسی کرده 2000)تالمی

 گردند. حرکتی از طریق خود فعل محقق می حرکتی ترکی آذری، عناصر
هایی که راجع بقیۀ پژوهش (،2016: رضایی و پوریمی)کرتر اشاره شد، غیر از یک موردگونه که پیشهمان      

ها شدگی تالمی در مورد زبانبه چگونگی بازنمایی رویداد حرکت در چارچوب نظریۀ الگوهای واژگانی
اند، مربوط به زبان فارسی هستند. در مورد جایگاه و ردۀ این زبان نیز فتههای ایرانی انجام گرو گویش
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به لحاظ چگونگی بازنمایی رویداد حرکت در میان پژوهشگران اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را 
( 1395مکاران، و ه ی؛ همت1392)پشتوان، بنیاد بعضی فعل ؛(1394 ی،و همت ی؛ افراش1390 یا،؛ ازک2011 یی،)بابا بنیادتابع

الف؛  1393الف و  1392، 1390 یی،؛ مسگرخو2011 یض،)فبنیاد(بنیاد و هم فعلم هر دو )هم تابعو تعدادی ه

ها یا بر اساس رویکرد خاصی به افعال حرکتی، اند. در این پژوهشدانسته( 1393 یفی،و شر شیروانیحامد
ون ملاک و معیاری مشخص مورد بررسی و ویژه افعال غیرساده توجه نشده است و این افعال بدبه

اند و یا رویکردهای متفاوتی به افعال حرکتی وجود دارد و از منظرهای مختلفی به تحلیل قرار گرفته
(، به افعال 1392)( و پشتوان1392عنوان نمونه، رویکرد مسگرخویی)بهها نگریسته شده است. آن

( 1391و  1390( و ساسانی )1384ی بر دیدگاه دبیرمقدم )ترتیب مبتنویژه افعال غیرساده، بهحرکتی، به
( و 2004(، اسلوبین )1994علاوه، در موارد زیادی نیز نظریات اصلاحی برمن و اسلوبین )است. به

اند، مانند ازکیا شناسی دوگانۀ تالمی مورد توجه واقع نشده( در باب رده2004ایبارتس ـ آنتونانو )
نظر پژوهشگران رسد چنین مواردی، از جمله دلایل عدم اتفاقنظر می به(. 1392( و پشتوان )1390)

شناسی دوگانۀ تالمی باشد. از آن جایی که بررسی افعال حرکتی و در مورد جایگاه زبان فارسی در رده
طورکلی شناسی شناختی، بهلحاظ بازنمایی رویداد حرکت در حوزۀ معنیها، بهشناختی زبانتعیین رده

خاص است، بهتر است رویکرد اتخاذشده در مورد افعال  طورشدگی تالمی، بههای واژگانیو الگو
شدگی تالمی شناختی و مبتنی بر الگوهای واژگانیویژه افعال غیرساده نیز رویکردی معنیحرکتی و به

 باشد تا بتوان به نتایجی موثق، ثابت و قابل اعتمادی دست یافت.

 . مبانی نظری پژوهش3
 شدگی تالمی. نظریۀ الگوهای واژگانی3-1

این باورند که ها بر پردازند. آنشدگی میبه بحث واژگانیب( 2000 یبه نقل از تالم 1397)سجادی و همکاران 
شود مند بین معنا و صورت روساختی پرداخته میشدگی، به روابط نظامدر بحث الگوهای واژگانی
شده به یکرد اتخاذ(. رو1های زبانی آشکار اشاره دارد نه هر نظریۀ اشتقاقی)واژۀ روساخت به صورت

درون حوزۀ معنا و  توان عناصرشود میاین موضوع دارای چندین جنبه است: نخست آنکه فرض می
، «پیکر»، «مسیر»، «حرکت»ها عناصری مانند حوزۀ صورت روساختی را از هم جدا نگه داشت. این

و عناصر روساختی مانند فعل، حرف اضافه، بند وابسته و آنچه که تابع « سبب»و « شیوه»، «زمینه»
ای شناختیکه چه عناصر معنی گیرد. دوم آنکه، این مسئله مورد بررسی قرار میتندهسشود، نامیده می

شوند. این رابطه تا حد زیادی یک به یک نیست. ترکیبی از ای بیان میاز طریق چه عناصر روساختی
شناختی از طریق ترکیبی از شناختی از طریق یک عنصر روساختی یا یک عنصر معنیعناصر معنی

                                                 
1.derivational theory 



   125 همکارانو  یگرو زادهگل زهرا---(142-121ص)«...حرکت»و«ریمس»،«وهیش»اطلاعات  لیو تحل یبررس

 

تی از طریق نوع یکسانی از عنصر شناخشود یا انواع مختلف عناصر معنیعناصر روساختی بیان می
شناختی و ای از اصول جهانی و الگوهای ردهشوند. در این زمینه گسترهروساختی یا برعکس بیان می

: هماننک. )شودشناختی یافت میالگوهای رده هایی از تغییر یا حفظ درزبانی مقوله در بیننیز صورت
21.) 

 شدگیهای واژگانی. ویژگی3-2
شدگی وجود دارد. به شود، واژگانیعنایی خاصی در تداعی منظم با تکواژ خاصی یافت هر جا بخش م

های معنایی ای از بخششدگی باید به این مورد هم بپردازد که مجموعهتر، بررسی واژگانیبیانی کلی
د. در دهدارای روابط خاصی با یکدیگر در تداعی با تکواژی قرار دارد که کل معنی تکواژ را تشکیل می

ای از ترین مورد، ترکیب و ساخت معنایی یک تکواژ معادل ترکیب و ساخت معنایی مجموعهروشن
های تکواژهای دیگر در ساختی نحوی است جایی که هر کدام از تکواژهای اخیر دارای یکی از بخش

این حال، است. با « make die»و « kill»معنایی تکواژ اصلی است. مثالی روشن، معادل تقریبی بین 
شدگی را بر معادلردی به واژگانیاند: غیرمعقول خواهد بود اگر رویکهای روشنی اتفاقیچنین نمونه

را نداشت، چه « die»های معنایی صرفاً بین تکواژهای موجود در زبان بنیان نهیم. اگر انگلیسی واژۀ 
کند. این دقیقاً را منظم می «cause»بخش معنایی « kill»افتاد؟ ممکن است گفته شود که اتفاقی می

بگوییم که « poison=kill/harm with poison (to)»خواهیم برای فعل آن چیزی است که می
 است:« die/ become harmed from poison»به معنی  1درواقع فاقد معادل غیرسببی

 «They poisoned him with hemlock./*He poisoned from the hemlock. » :(.24)همان 
انتخاب خاصی از  ؛کاربرد تکواژ :توان از مفهوم جدیدی سخن به میان آوردبرای این منظور، می

های کاربردی بین تکواژها، حتی تکواژهای توان به معادلاش. سپس میهای معنایی و نحویویژگی
 (.همان. نک)های مختلف، اشاره کرد ای متفاوت و حتی در میان زباندارای معنای هسته

 . مفهوم رویداد و رویداد حرک 3-3
کننـد. سـاختار اند که بر مجموعۀ رویـدادها دلالـت مـیهای فعلیشناسی رویداد این محمولدر معنی

های فعلی علاوه بر موضوع اسمی حاوی موضوع رویداد نیز است و به همین ترتیـب، موضوعی محمول
، معنی یـک 3روند. در تجزیۀ محمولیمی های قیدی برای توصیف موضوع رویداد نیز به کار2گرتوصیف

شـوند. ایـن ایی اساسی به لحاظ دستوری مرتبط آن فعل بازنمایی مینب برخی از عناصر معسفعل برح
شـوند. تجزیـۀ محمـولی یعنـی تجزیـۀ فعـل بـه نامیده می «های رویدادیساخت»، ها اغلببازنمایی

                                                 
1.noncausative 
2.modifier 
3.predicate decomposition 
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گیـرد: یکـی دو موضـوع مـی "CAUSE". برای مثـال، محمـول "CAUSE"های اساسی مانند بخش
رویـداد در مقابـل مفهـوم حالـت کـاربرد  کند.موجودیت و دیگری رویدادی که آن موجودیت ایجاد می

یعنـی دیـرش یـا )تغییـر  1هایی حاوی پویایییابد. در این معنی، رویدادها عموماً موقعیتدیگری نیز می
های مربوط بـه گفتمـان بـه کـار و حالت درنظریه کنند. تمایز بین رویداددر( فرایند زمان را توصیف می

داننـد و نـوعی روابـط شود. چنین نظریاتی رویداد و حالت را مفاهیم اولیه در سطح جمله مـیبسته می
 (.42الف: 2000 تالمی،. نک)تواند بین این دو مفهوم قرار گیرد کنند که میگفتمانی را تعریف می

 (.25)همـان: گوینـد در یک مکان، رویداد حرکت می 2تداوم ایستایی به موقعیتی متشکل از حرکت و       
رویداد حرکت دارای چهار بخش است:  داند.جایی یک موجودیت میه(، حرکت را جاب1992) 3فراولی

علاوه بر پیکر و زمینه، مسیر و حرکت هم وجود دارند. مسیر، جهت و راهی است که پیکر با توجـه بـه 
کنـد. بخـش حرکـت بـه حضـور و وجـود حرکـت یـا ایگاهی کـه آن را اشـغال مـییماید یا جزمینه می
بخش حرکت دارای دو حالت است: حرکت و ایستایی. تنها  ،واقعدر رویداد اشاره دارد. در 4ماندگاری

و « MOVE»شـوند. حرکـت بـه شـکل این دو حالت حرکت از نظر ساختاری توسط زبان متمایز مـی
یا عدم وقوع « MOVE»شود. بخش حرکت به وقوع نشان داده می« CLO(be located) BE»مکان با 

«LOCBE»اشاره دارد. این حرکتی است کـه در آن جایگـاه و مکـان پیکـر در 5ویژه حرکت انتقالی، به ،
 کند.مدت زمان مورد نظر تغییر می

هـا تعبیـر معنـایی ناند اما تـالمی بـه آشناسی گشتالت گرفته شدهاصطلاحات پیکر و زمینه از روان       
دهد. پیکر شیئی در حال حرکت یـا بـه لحـاظ مفهـومی قابـل حرکـت اسـت کـه مسـیر و مجزایی می

جایگاهش مورد بحث است. زمینه قالبی مرجع یا شیئی مرجع بـدون حرکـت و ایسـتا در درون قالـب 
نقطۀ »صطلاحات ا (.26ب: 2000)همـان، شود مرجع است که مسیر یا جایگاه پیکر نسبت به آن توصیف می

یـادی شـبیه اصـطلاحات 1987لانگاکر )« 7نقطۀ متحرک»و « 6ثابت « پیکـر»و « زمینـه»( تا حـد ز
های پیکر و زمینـه اشـاره به دو دسته از ویژگی( 316، 315: همان)تالمی (. 341الف: 2000 ی،)تالمتالمی هستند 

تعاریفی بودند که در بالا برای های تعریفی، همان . مشخصه9و متداعی 8های تعریفیکند: مشخصهمی
هایی است کـه موجـودیتی را بـرای های متداعی، مشخصهپیکر و زمینه ارائه شدند و منظور از مشخصه

                                                 
1.dynamism 
2.stationariness 
3.W. Frawley 
4.locatedness 
5.translational 
6.landmark 
7.trajector 
8.definitional 
9.associated 
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( ایـن 1داننـد. در جـدول)تـر مـیکننـد و مناسـبایفای نقش به عنوان پیکر و زمینه بهتـر معرفـی مـی
 اند:ها فهرست شدهمشخصه

 الف(2000تالمی ) ۀمتداعی پیکر و زمین های تعریفی و: مشخصه1جدول 
  یکرپ ینهزم

 یهایژگیو یمرجع و دارا یتیبه عنوان موجود
 یکرتواند مجهولات پیکند که میمشخص عمل م

 کند یفرا توص

( 2یزمان یا) 1یمکان یهایژگیو یدارا
مشخص و معلوم  یدنامشخص که با

 گردند

 یهامشخصه
 یفیتعر

 و ماندگار یستاـ غالباً ا
 ترـ بزرگ

 یوۀتر در رفتار و شیچیدهپ یـ به لحاظ هندس
 پردازش

 ـ آشناتر/ مورد انتظار
 ارتباط و مناسبت کمتر یدارا ـ

 ـ زودتر قابل درک
 تر3یاینهزمیشپ یکر،ـ موقع درک پ

 ـ مستقل 

 ترـ متحرک
 ترـ کوچک

تر )اغلب ساده یـ به لحاظ هندس
 5پردازش یوۀ( در رفتار و ش4وارنقطه

بودن/  ـ تازه و نو به جهت در صحنه
گاه  یآ
 یشترب 6ارتباط و مناسبت یـ دارا

 7قابل درک یرترـ د
 ترـ موقع درک، برجسته

 ترـ وابسته

 یهامشخصه
 یمتداع

 . فعل3-4
انواعی از  پژوهش اخیر که موضوع اصلیچرا ؛شوددر این پژوهش اساساً تنها به ریشۀ فعل پرداخته می

گیرد و لذا به این روش قادر خواهیم بود الگوهای ت که تکواژی منفرد را در برمیشدگی اسواژگانی
ریشۀ فعل در  های دارای ساختار واژۀ متفاوت مقایسه کنیم. برای نمونه،شدگی را در میان زبانواژگانی

ی زیادی وندها باکه در آتسوگوی  آید در حالیای کامل میتنهایی به عنوان واژهچینی به طور کلی به
های سازند. اما این دو زبان به لحاظ ریشهشود که همه با هم یک واژۀ فعلی چند ترکیبی میاحاطه می

                                                 
1.spatial 
2.temporal 
3.backgrounded 
4.pointlike 
5.treatment 
6.Concern/relevance 
7.perceivable 
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شناختی برای دهرشدگی اساسی به لحاظ نوع واژگانیشان با هم برابر هستند. در این رابطه، سه افعلی
شدگی در این سه نوع واژگانیاز یکی از  فقطهای فعل وجود دارند. در بیشتر موارد، زبانی ریشه

در اینجا یعنی اینکه آن: )الف( به لحاظ سبکی « خاص»کند. ترین بیان حرکتش استفاده میخاص
و غیره؛ )ب( به لحاظ میزان وقوع در گفتار پربسامد است نه  1ای است نه ادبی، متکلفمحاوره

شوند معنایی با این نوع بیان می یعنی گسترۀ وسیعی از مفاهیم ؛اتفاقی؛ )ج( فراگیر است نه محدود
 (.27: همان. نک)

 رویداد.حرک  + هم3-4-1
کند. زبانی از این نوع دارای مجموعۀ رویداد را بیان میهم حرکت و هم هم ،زمان در این نوع، همفعل 

 های گوناگون یا بهد که به شیوهکنبیان میکاملی از افعال دارای کاربرد مشترک است که حرکتی را 
ای از افعال وجود داشته باشند افتد. همچنین ممکن است مجموعههای گوناگون اتفاق میوسیلۀ سبب

های گوناگون بیان کنند اما ظاهراً همیشه تعدادشان خیلی کمتر است. ها یا سببکه مکان را با شیوه
های رومیایی ناروپایی )بجز زبا و های هندهایی از این نوع، زبانهای زبانی یا زبانخانواده

ها اند. انگلیسی بهترین نمونۀ این زبان5و وارلبری 4، چینی، اوجیبوایی3(، فین و اوگریایی2پسالاتینی
 )همان(. است 

Ve    jengel  var   ferarhakerde 

طرف  جنگل  دویددوید  به  
 او به طرف جنگل دوید.

کند. در این الگوی را بازنمایی می حرکتۀ ، هم حرکت و هم شیوferarhakerdeدر جمله فوق، فعل 
 شود.حرکت، هم حرکت و هم شیوه یا سبب حرکت بازنمایی می

 

 .حرک  + مسیر3-4-2
همزمان هم حرکت و هم مسیر را بازنمایی  ،شناختی بازنمایی حرکت، ریشۀ فعلدر دومین الگوی رده

ستقل، ای مید به صورت سازهرویداد شیوه یا سبب در همان جمله بازنمایی شود، باکند. اگر هممی
ای به لحاظ هاسپانیایی، چنین سازمثل زبان  هامصدری باشد. در بسیاری از زبان معمولًا قیدی یا اسمِ 

                                                 
1.stilted 
2.Post-Latin Romance 
3.Finno-Ugric 
4.Ojibw 
5.Warlbiri 
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آید یا اغلب در گفتمان پیرامون می ،ای که اطلاعات مربوط به شیوه یا سببگونهسبکی مقبول نیست به
هایی از این دست . زباندهدنمیخود ریشۀ فعل نشان  اررویداد شود. در هر حال، همکاملًا حذف می

دهند. اند که حرکت را در امتداد مسیرهای مختلف نشان میدارای مجموعۀ کاملی از افعال روساختی
ای، رسد از این نوع باشند رومیایی، سامی، ژاپنی، کرههایی که به نظر میهای زبانی یا زبانخانواده

 (.60-49: همان. نک)اند و کادویی 3، نزپرسی2یی، پولینزیا1ترکی، تامیل

heva ŝu baye ke be jengel baresiye.  

هوا     شب بود    که به    جنگل   رسید  
 هوا تاریک بود که به جنگل رسید.

 کند.و هم مسیر )جنگل( را بازنمایی می«( او»، هم حرکت ) حرکت پیکر baresiyeدر جمله فوق، فعل 
 

 پیکر .حرک  + 3-4-3
کند. زبانپیکر را با هم بیان میشناختی اصلی برای بیان حرکت، حرکت و در سومین الگوی ردهفعل 

انواع متفاوت اشیا یا اند که هایی که دارای این الگو هستند دارای مجموعۀ کاملی از افعال روساختی
 کنند.شده بیان مییابیحال حرکت یا مکان عنوان درمواد را به

 (to)» اند. بنابراین فعل غیرکنشگرنطبقگلیسی دارای چندین صورت است که با این الگو مان     

rain » به باران در حال حرکت اشاره دارد و فعل کنشگر«(to) spit » به این نکته اشاره دارد که سبب
 شود:های زیر دیده میگونه که در مثال شود تف حرکت کند همانمی

It rained in through the bedroom window. (nonagentive) 

 اما، است؛ «یکرپ»نقش  یو هم دارا« حرکت»نقش  ی، هم داراrainedفوق، فعل  یسیانگل ۀدر جمل
 .شودنمی دیده یدر زبان مازندران یساختار ینحاضر، چن ۀپیکر اساس بر

I spit into the cuspidor. (agentive) 

با کاربرد « حرکت + پیکر»هاست، گروهی از افعال خاص آنهایی که این الگو اما در زبان       
کالیفرنیای شمالی، نمونۀ این نوع است. ریشۀ فعلی  4ای وجود دارند. آتسوگوی، زبان هوکیمحاوره

 ای از آن است:زیر نمونه

-lup- = for a small shiny spherical object (e.g., a round candy, an eyeball, a 

hailstone) to move/ be-located 

                                                 
1.Tamil 
2.Polynesian 
3.Nez Perce 
4.Hokan 
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عنوان اعضا و پوشش بدن گسترش می الگوی ادغام پیکر با زمینه در آتسوگوی به اشیای پیکری به
 یابد.

 (60شناختی اصلی برای افعال حرکتی )همان: :سه مقولۀ رده2جدول 
های خاصی از رویداد حرک  که در بخش

یشۀ فعل بازنمایی می  شودر
زبانیزبان/ خانوادۀ   

 + مسیرحرکت 
ادویی، رومیایی، سامی، پولینیزیایی، نزپرسی، ک

ایژاپنی، کره  

 رویدادحرکت + هم
هندواروپایی )بجز زومیایی(، چینی، فین و 

 اوگریایی، اجیبوا، وارلپری

 حرکت+ پیکر
های شمالی(، آتسوگوی )و ظاهراً بیشتر هوکی

 1ناواهویی
 

گوهای ترین الا اشاره شد، تاکنون ظاهراً اساسیهآنادغامی که برای افعال حرکتی به سه الگوی 
 .ها هستندشده در زبانیافت

 . تابع3-5
ای آزاد د یا واژهتواند وندی مقیّ شود. تابع که میتابع به عنوان وابستۀ هسته به ریشۀ فعل مربوط می

رت جدا از تی تا حد زیادی به صوشود که به طور سنّ های دستوری زیر را شامل میباشد، همۀ صورت
ها برخورد شده است: ادات/ جزء قیدی فعل در انگلیسی، پیشوندهای فعلی جداشدنی و هم با آن

های فعلی چینی، افعال چندشقی نشدنی آلمانی، پیشوندهای فعل لاتینی و روسی، متممجدا
شدۀ کادویی و وندهای چندترکیبی پیرامون ریشۀ فعل در های منضمای لاهویی، اسمغیرهسته

تواند در زبانی به عنوان تابع ایفای نقش کنند، اغلب با هایی که میای از صورتتسوگوی. مجموعهآ
ها در مقولۀ دستوری دیگر در آن زبان، به طور کلی مقولۀ حروف اضافه، افعال و ای از صورتمجموعه

زیادی با حروف های انگلیسی تا حد اسامی، به طور ناقص نه کامل، همپوشانی دارد. بنابراین تابع
 پوشانی دارند.اضافه هم

 

                                                 
1.Navaho 
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 .مسیر3-5-1
مسیر به وسیلۀ ترکیب تابع و حرف اضافه  ،کنند. به طور کلیها در انگلیسی مسیر را بیان میبیشتر تابع

(. حذف گروه حرف bتنهایی نیز ظاهر شود )مثال تواند بهمعمولًا می ،د. اما تابعشو( بیان میa)مثال 
اش یا اسم اشاره باشد یا ضمیر ارجاعی )یعنی شیء زمینه توسط است که اسمواره اضافه مستلزم این

 شنونده قابل شناسایی باشد(:
I ran out of the house. 

شود: نماد > پس از جا برای بازنمایی موقعیت دستوری و معنایی از نمادهای زیر استفاده میدر این      
 ←همراه با را کند. بنابراین این نماد اش اشاره میاسمیآید و در واقع به شیء حروف اضافه می

(. پرانتزها aکنند )مثال صورت روساختی )تابع + حرف اضافه( که بر مسیر دلالت دارد، محصور می
مکان  Gو  Fتواند به صورت اختیاری حذف شود و روند که میکردن بخشی به کار میبرای جدا

 کنند:ایفای نقش می هبه عنوان پیکر و زمیندهند که هایی را نشان میاسمواره
a. ← out of> G 

b.  F … ← out of > G) 

 یچبدون ه ینجااند، در اآمده یرز یهاها در جملهاز آن یدارد. برخ یکم یرنمایمس یهاتابع یسیانگل
 :یانیدار پاینهگروه زم

He ran across. 

She came forth. 

He went ahead. 

I went above. 

 ۀمقول یدارا یعنی ؛شوندیگونه شناخته نم یندارد که عموماً ا یرنماتابع مس یتعداد یسیانگل ،هعلاوبه
 :یستندها اشاره شد، نکه در بالا به آن ییهابا تابع یمشابه ییمعنا

F … ←loose             (from>G)         The bone pulled loose (from its socket). 

G … ←full        (of>F)         The tube quickly poured full (of hot water). 

های مسیری هستند که شبیه نظام مسیری های هندواروپایی دارای نظامها در بیشتر شاخهزبان
کنند که گروه حرف اضافه عموماً قابل ها هم از تابع و حرف اضافه استفاده مییعنی آن ؛انگلیسی است

 حذف است:
F …←v-v+ACC>into 

Javbežal      (v      dom) 

I in-ran   (into house (ACC)) 

I ran in (-to the house) 
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های هندواروپایی مشکلی در این زمینه ها باید از حروف اضافه متمایز شوند. در بیشتر زبانتابع      
ه عنوان مجزا هستند. ب 1های دستوری و موضعیآید در جایی که دو صورت دارای ویژگیپیش نمی

در لاتینی، یونانی کلاسیک و روسی از نظر پیشوندی به فعل وابسته است در حالی که حرف تابع مثال، 
که در جمله تابع و چرا ؛ساز استآید. با این حال، در انگلیسی این مسئله مشکلاضافه با اسم می

 ها از هم وجود دارد.کردن آنهایی برای متمایزبا این حال راهدهد. حرف اضافه را در کنار هم قرار می

 .مسیر + زمینه3-5-2
که به عنوان را و هم نوع شیئی  خاص یهمزمان هم مسیر ،در الگوی ادغامی مجزا از الگوی قبلی، تابع

هایی از این نوع تابعهای دنیا در زبانرسد کند. به نظر میکند، بیان میزمینه برای آن مسیر عمل می
تشکیل می خاص 2های سرخپوستی آمریکاییدر زبانرا ها نوعی اساسی آن نادر باشد. با این حال،

روند. یکی صورت دهند. انگلیسی دارای چندین نمونه است که برای معرفی این الگو به کار می
«home » در کاربردش به عنوان تابع است جایی که به معنی«to his/ her/ …home »یکی است .

 to (a position)»ر کاربردش به عنوان تابع است جایی که به معنی ، آن هم د«shut»دیگر صورت 

across its/ … associated opening »اند که های زیر نشان داده شدهها در جملهاست. این صورت
ها را تقویت آید که معانی قبلًا موجود در آنای میهای حرف اضافهها گروهبه طور اختیاری به دنبال آن

 کند:می

She drove home (to her cottage in the suburbs). 

The gate swang shut (across the entryway) 

این است که در رابطه با آن زمینه،  کنندمسیر، زمینه را هم منضم می هایی علاوه بردلیل اینکه چنین تابع
آسانی با کاربردشان تواند بهمیاند. بر طبق این، گفتمان ای، به لحاظ اطلاعی کاملیا اشاره 3نه ارجاعی

 :شروع شود، مانند

 The President awung the White House gate shut and drove home .)همان(   

 .شیوه3-5-3
هایی در نزپرسی، زبان کند. نظامی از چنین تابعنوع خاصی از تابع، تابعی است که شیوه را بیان می

های حرکتی، ریشۀ فعل در این زبان شبیه شود. در جملهت میچندترکیبی دیگری از شمال آمریکا، یاف

                                                 
1.positional 
2.Amerindian 
3.anaphoric 
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کند. اما در عین حال، پیشوندی که به را بیان می« حرکت + مسیر»ریشۀ فعل در اسپانیایی است: آن 
ای از این شود. نمونهکند که در آن حرکت انجام میشود، شیوۀ خاصی را مشخص میریشه وصل می

 در جملۀ زیر آمده است:

/hi-                       ququˊ.-la‘has                    -e/  

[hiqqola‘hsaya] 

3rd person               galloping                 go-up             PAST 

He/ she ascended galloping. 

"He galloped uphill." 

 . روش پژوهش4
ندرانی است. این پژوهش به صورت همزمانی صورت پیکرۀ پژوهش حاضر، افعال حرکتی در زبان ماز

است و گونۀ مورد بررسی ماهیت گفتاری دارد. یکی از نگارندگان، خود گویشور این زبان است، گرفته
ها استفاده شد. این داده سال 50بالای با سنین شور گوی پانزدههای زبانی اما برای دقت بیشتر، از داده

ها و جهت گفتگو و مصاحبه تلاش شد بر موقعیتآوری گردید. از طریق گفتگو و مصاحبه جمع
های گفتاری ها بیشتر باشد. سپس دادههایی تمرکز شود که امکان وقوع رویداد حرکت در آنبافت
 صورت مکتوب بازنمایی شد. شده، بهضبط

ها)خط اول(، ترجمه داده IPAها )گفتاری و نوشتاری( سه سطح ارائه شد: آوانگاری ادهبرای کل د      
طور ها )خط سوم(. از آن جایی که رویدادها بهها )خط دوم( و ترجمۀ اصطلاحی آناللفظی آنتحت

 (،70، 19، 4:2005 ،2و راپاپورت هواو 1ین)لوکلی و رویداد حرکت به طور خاص توسط افعال بازنمایی می شوند 
 (25ب: 2000)س تعریف تالمی از رویداد حرکت بر افعال حرکتی بر اسا ،هابنابراین در گردآوری داده

به لحاظ ساختمان شامل افعال  (193 -164:1392)است. این افعال بر اساس دیدگاه دبیرمقدم  تمرکز شده
در تحلیل معنای شوند.  یهای معنایی در نظر گرفته و تحلیل معنوان کلب هستند و بهساده و مرکّ 

کی تمرکز شد و به دیگر معانی پرداخته نشد. سپس، براساس افعال، تنها روی معنای صریح و فیزی
  ها پرداخته شد.(، به بررسی و تحلیل داده2000معیارهای تالمی )

تلاش شد  است. درواقعک زبانی خاصی اکتفا نشدهبه سب ،ذکر این نکته لازم است که در این انتخاب
نوع باشد. پس از آن، این افعال و اجزای ای که از این طریق تشکیل می گردد، از نظر سیاق متپیکره

 گفتارها و جملات، مورد بررسی و تحلیل کیفی قرار گرفت. ها در پارهآن
 
 

                                                 
1.Levin 
2.Rappaport Hovav 
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 های پژوهش. یافته5
ای در زبان مازندرانی شدگیچه الگوهای واژگانیکه  از این پژوهش پاسخ به این سؤال استهدف 

بر این باور است  (60، 27ب: 2000)تالمی  ب کدام است؟شوند و از میان این الگوها، الگوی غالیافت می
های فعل )افعال شدگی اصلی )سه الگوی ادغام( برای ریشهسه نوع واژگانی ،شناختیکه به لحاظ رده

کند. علاوه بر حرکتی( وجود دارند. در بیشتر موارد، یک زبان تنها از یکی از این سه نوع استفاده می
ها وجود داشته باشند یا یگری نیز وجود دارند که ممکن است در برخی زباناین سه الگو، الگوهای د

رکت + همالف( حرکت + مسیر، ب( ح امکان وقوع نداشته باشند. این سه الگوی اصلی عبارتند از:
رویداد )معمولًا شیوه یا سبب حرکت( و ج( حرکت + پیکر. در افعال حرکتی مازندرانی، علاوه بر 

 شوند.شدگی دیگری نیز یافت مییر و حرکت و شیوه، الگوهای واژگانیادغام حرکت و مس
شوند، )ب( گرفتن )الف( تعداد عناصر معنایی که در هر فعل واژگانی می افعال حرکتی با در نظر       

شده بودن به لحاظ کنند و ج( ساده یا غیرسادۀ واژگانیای که این افعال رمزگذاری میاطلاعات معنایی
بندی شدن عناصر معنایی در یک مجموعۀ واحد، دستهواژی و نیز ادغام و واژگانیساختهای ویژگی

 گیرند:دستۀ زیر قرار می سهشوند. بر اساس تعداد عناصر معنایی، افعال حرکتی در می
 ـ حرکت1
 جزء معنایی 1ـ حرکت + 2
 جزء معنایی 2ـ حرکت + 3

کنند، الگوهای زیر در پیکرۀ پژوهش دیده مزگذاری میای که افعال حرکتی ربرحسب اطلاعات معنایی
 شوند.می

 الف( حرکت
 ب( حرکت + مسیر
 ج( حرکت + شیوه

 د( حرکت + مسیر + شیوه
 ه( حرکت + مسیر + پیکر
 و( حرکت + شیوه + پیکر

 

 الف( حرک 
رۀ مسیر، کنند و اطلاعاتی درباافعالی که تنها جزء حرکت را رمزگذاری میبین در پیکرۀ پژوهش از 

این ویژگی را دارد. این « = حرکت کردن»کنند، تنها فعل سادۀ بیان نمی شیوه و دیگر مفاهیم معنایی
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فعل، یک فعل حرکتی عمومی است که هم تغییر وضع )حرکت وضعی( و هم تغییر مکان )حرکت 
 انتقالی( را در بر دارد.

 ب( حرک  + مسیر
آن( را  یر)هم حرکت و هم مس ییهمزمان دو عنصر معنا حرکت، فعل یانب یشناخترده یالگو یندر ا

 بیان جمله همان در سبب یا شیوه رویداد هم اگر. یندگویم یرنمارا مس یافعال ینکند. چنیم ییبازنما
کردن باشد. در ادامه به فهرست یاسم مصدر یا ییدمستقل، معمولًا ق یاسازه صورت به باید شود،
 د از:نافعال عبارت ینشود. ایاکتفا مهستند، الگو  ینا یکه دارا یافعال

 . افعال ساده1
teykerden پیمودن؛ =jabejsbayyen انتقال یافتن؛ =dorbazoen گشتن )از جایی به جایی رفتن(؛ =

čarxhedaen  ــردن(؛ ــارف ک ــردش درآوردن و تع ــه گ ــدن )ب ــهrahihakerden= گردان ــردن = روان ک
= tanekbayyeکـردن؛ = پخـشtanekhakerden= ریختن؛ ba𝛿enien= رفتن؛ borden)فرستادن(؛ 

غلتانـدن -2دادن )از پهلویی بـه پهلـویی دیگـر چرخانـدن(؛ غلت -palipalibayyen =1شدن؛ پخش
= غلتیـدن، غلـتmalegbazoen)کسی یا چیزی را در سطحی چرخاندن و به جلو یـا عقـب بـردن(؛ 

= رســــیدن؛ baresienشــــدن؛  = ردنradbayyen= بیــــرون کشــــیدن؛ darbiyardenخــــوردن؛ 
bareseniyen رساندن؛ =biyamoen آمدن؛ =biyarden آوردن؛ =baverden.بردن = 

 شده. افعال غیرسادۀ واژگانی2
Velhakerdenکردن؛ = ترکbiyamoborhakerden رفت و آمد )تردد( کـردن؛ =jabejaiجـا ه= جابـ

ــتن )خــارج darbordenکــردن؛  ــهxalibayen شــدن از جــای اصــلی خــود(؛= دررف شــدن؛ = تخلی
xalihakerdenکردن؛ = تخلیهvaftbaye جدا شـدن؛=kočka𝛿iکـردن؛ = کـوچsevarbayenسـوار =

= فـرود آمـدن؛ pain biyamoenشدن؛ = پیادهpiyadebayyenکردن؛ = سوارsevarhakerdenشدن؛ 
piyadehakerden  =1-  آمـدن/ یـرون= ب(؛ وردنکردن )پـایین آپیاده -2پیاده کردن )از وسیلۀ نقلیه(؛

 .رفتن

 ج( حرک  + هم رویداد )شیوه(
گوینـد. نمـا مـیکند. چنین افعالی را شـیوهدر این الگو، همزمان هم حرکت و هم شیوه را بیان میفعل 

کننـد زبانی از این نوع دارای مجموعۀ کاملی از افعال دارای کاربرد مشترک است که حرکتی را بیان مـی
افتد. همچنین ممکن است مجموعـهمیهای گوناگون اتفاق ناگون یا به وسیلۀ سببهای گوکه به شیوه

های گوناگون بیان کنند اما ظاهراً همیشـه ها یا سببای از افعال وجود داشته باشند که مکان را با شیوه
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)بجـز  هـای هنـدواروپاییهایی از این نوع، زبانهای زبانی یا زبانتعدادشان خیلی کمتر است. خانواده
انـد. انگلیسـی بهتـرین های رومیایی پسالاتینی(، فین و اوگریایی، چینـی، اوجیبـوایی و وارلبـریزبان

 شود:رویداد شیوه پرداخته میها است. در ادامه به بررسی همنمونۀ این زبان

 . افعال ساده1
valeg شلیدن )لنگیـدن(؛ =čarxhayten  =1- 2(؛ چرخیـدن )بـه دور خـود چـرخ زدن؛ چرخیـدن-

گردانـدن )چیـزی را بـه دور خـود بـه حرکـت  -3گرداندن )از جایی بـه جـایی بـردن؛ گـردش دادن(؛ 
= تکاندن؛ tekonheda= لرزیدن؛ = پارو زدن؛ =دویدن؛ =دواندن؛ larzbayteدرآوردن(؛ = پیچاندن؛ 

larze𝛿hakerde.لغزیدن = 

جـزء فعلـی حرکتـی و شـیوه را بـا هـم در افعال زیر )افعال غیرسادۀ متشکل از پیشوند و فعل سـاده(، 
واژگـانی شـده « = بیرون -»و « = بالا -»یعنی پیشوندهای  ؛کند. مسیر در جزء غیرفعلیواژگانی می

 اند.( از جزء فعلی جدا شده-است. این پیشوندها با خط تیره )

bironbazoen =بیرون زدن؛ bala bake𝛿ien =؛ بالا کشیدنbalademeda =.بالا انداختن 

 

 شده. افعال غیرسادۀ واژگانی2
le bordenکشیدن، = درازrah baverden = راندن )به حرکت درآوردن وسایل نقلیه؛ حرکت کردن و راه

کـردن = واژگـونkalepa= رقصـیدن؛ semahakerden= رقصاندن؛ raqshedaرفتن با وسایل نقلیه(؛ 
در زیـر قـرار گیـرد(؛ = زیـرو رو کـردن؛ ای که سر یا بخش فوقانی آن )انداختن کسی یا چیزی به گونه

pe𝛿tekbazoen واژگون شدن )قرار گرفتن بـه صـورت وارونـه(؛ =rah daketenکـردن )راه = حرکـت
= kajdaketen= کج شـدن؛ kajbayyeشدن؛ = خمlap bayyen=خم کردن؛ lap hakerdenافتادن(؛ 

راه-2، بـردنراه -rah borden =1خـوردن )مـداوم(؛ = تکـانtekonbaxerdenکج کردن؛ =لرزانـدن؛ 
= نشسـتن؛ heni𝛿ten= تـا کـردن؛ ta hakerden= جا ماندن؛ jabamoneseروی کردن(؛ رفتن )پیاده

rah demedaenگشـتن؛ = به گردش )حرکـت( در آوردن؛ = ولrasbayyen =1-از حالـت شـدنبلند(
 =ده به حالـت قـائم درآمـدن(؛ شدن )از حالت نشسته یا خوابیبلند -2نشسته به حالت قائم درآمدن(؛ 

 پاشدن.

اند یا غیرسـادۀ واژگـانییا ساده کنند،را واژگانی می« حرکت + شیوه»تقریباً همۀ افعالی که الگوی      
کنند، تمام اجزای غیرفعلی با فعـل، روی ایی میمای که این الگو را بازنه. در افعال غیرسادهستند شده
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 بـر یعنی امکان تفکیک بین اجزای فعلی و غیرفعلی وجود نـدارد و بنـا ؛سازندهم رفته یک معنی را می
 شود.بازنمایی می این شیوه به ندرت در تابع

نمـا، بایـد گفـت و دیگر پیشوندها و پسوندهای مسیرنما در افعال شیوه« بالا»=در رابطه با پیشوند       
نما از تـک تـک اجـزای فعـل بـه کل فعل شیوه زیرا معنی ؛اندشدهکه این گونه افعال غیرسادۀ واژگانی

تـک اجـزای آن بر اسـاس تـک« رقصیدن»=نمای آید. به عنوان نمونه، اگر معنی فعل شیوهدست نمی
آمـد، که فعل مسیرنما است، به دست مـی« = پریدنbaperredsn»و جزء فعلی « بالا»=یعنی پیشوند 
علاوه، در مواردی نیز جزء فعلی به تنهایی یعنی بـدون به«. رقصیدن»بود نه « بالا پریدن»باید به معنی 

دهـد کـه این نشـان مـی«. = واژگون شدنmalegbazoen»این پیشوند، هیچ معنایی ندارد، مانند فعل 
گونـه کـه در بـالا  نمای پیکرۀ پژوهش غیر از دو مورد که دارای پسوند هستند )همـانتقریباً افعال شیوه

واژگـانی ،کـردن عناصـر معنـاییاند اما به لحـاظ واژگـانییر سادهژی غوااشاره شد(، به لحاظ ساخت
بیانگر این نکته است که زبان مازندرانی گرایش دارد شـیوه را در  ،دار. این نیز به نوبۀ خوداند نه تابعشده

 فعل واژگانی کند نه در تابع.

 د(حرک  + مسیر + شیوه
هـا کند. این گونه فعـلت، مسیر و شیوه را واژگانی میدر این الگو، همزمان سه عنصر معنایی حرکفعل 

نمـا خوانـد. بنـابراین در نما هستند. از این رو، چنین افعالی را باید مسیر/ شیوههم مسیرنما و هم شیوه
گیرنـد. ایـن نما، دستۀ سومی نیز قرار مـیپیکرۀ افعال حرکتی مازندرانی علاوه بر افعال مسیرنما و شیوه

ی را افعـالی کـه ایـن عناصـر معنـای کننـد.های دوقطبی را تداعی میحرکتی ویژگی زبان دسته از افعال
 ند از:عبارت کنندبازنمایی می

 . افعال ساده1
Kaftelhakerden پرتاب کردن؛ ==dapite  گشتن )در مسـیری منحنـی یـا مـدور حرکـت کـردن؛ دور

آمدن )انسان و حالت افتاده )افقی( در )قائم( به= افتادن )از حالت ایستاده daketehakerdeneزدن(؛ 
دادن تعادل و افتادن بـر روی زمـین )معمـولًا بـه روی زمین افتادن و قرار گرفتن؛ از دست رحیوان( و ب

 تلوتلو خوردن. == کشیدن؛ =پراندن؛ =پریدن؛ bake𝛿ieدلیل برخورد با مانع(؛ 

 شده. افعال غیرسادۀ واژگانی2
Rahihakerdenتن واداشتن(؛= راندن )به رفdarborden = کردن(؛ دررفتن )فرارbelendکردن؛ = بلنـد

kaftelرفـتن؛ =جلو افتادن )سبقت گرفتن(؛ =بالاگرفتن؛ شدن؛ =بالا آمدن؛ =اوجکردن؛ =پرت= پرت
 کردن؛ = چکاندن؛ = چکیدن؛ = دنبال )تعقیب( کردن.= شنا
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 ه( حرک  + مسیر + پیکر
شدگی تالمی یعنی )حرکـت + پیکـر( گر سومین الگوی اصلی واژگانیفعلی یافت نشد که بیان ،در پیکره

کنـد. حرکت و پیکر را با هم بیـان مـی ،شناختی اصلی برای بیان حرکت؛ فعلباشد. در این الگوی رده
اند که انواع متفاوت اشـیا هایی که دارای این الگو هستند دارای مجموعۀ کاملی از افعال روساختیزبان

الگـوی  (57ب: 2000) کننـد. هـر چنـد تـالمیشده بیان مییابیعنوان در حال حرکت یا مکان یا مواد را به
داند، در عـین حـال معتقـد شناختی اصلی برای بیان حرکت میرا سومین الگوی رده« حرکت + پیکر»

 . اینکه در پیکرۀ این پژوهش فعلی یافت نشد که ایـن الگـو رااستاست که دارای کمترین امکان وقوع 
 تواند تأییدی بر ادعای وی باشد.نشان دهد، می

 (to)»انـد. بنـابراین فعـل غیرکنشـگر انگلیسی دارای چندین صورت است که با این الگو منطبـق       

rain » به باران در حال حرکت اشاره دارد و فعل کنشگر«(to) spit » به این نکته اشاره دارد کـه سـبب
 :(57)همان:  شودهای زیر دیده میکه در مثالگونه  شود تف حرکت کند همانمی

It rained in through the bedroom window. (nonagentive) 

I spit into the cuspidor. (agentive) 

ها پیکر همراه با دیگر عناصر معنـایی از جملـه مسـیر و شـیوه با این حال، افعالی وجود دارند که در آن
 موارد، )حرکت + مسیر + پیکر( است، مانند:شود. یکی از این واژگانی می

 . افعال ساده1
vare𝛿bazoenباریدن =  

varf/ tevis 

 شده. افعال غیرسادۀ واژگانی2
tofbazien (felikbazoen).تف کردن = 

توانـد بـاران، ای که در آن به کار رفته است، پیکر مـیباریدن(، با توجه به تعریف آن و جمله»= در فعل 
 رگ باشد.برف یا تگ

آمده است، باید « = زدنbazoen»، چون جزء فعلی «= تُف کردنfelik»شدۀ در فعل غیرسادۀ واژگانی
زیرا عناصر معنایی حرکت، مسیر و پیکر از طریق دو جـزء فعـل بـا  شده دانستۀ واژگانیآن را غیرساد

 .شوندهم بازنمایی می
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 و( حرک  + شیوه + پیکر
= پـا pa bazoen»شـدۀ یعنی فعل غیرسـادۀ واژگـانی ؛کندا بازنمایی میاین سه عنصر ر ،تنها یک فعل

 «.  زدن

د. الگوهـای شدگی وجود دارشش الگوی واژگانی دهد، در مازندرانیها نشان میگونه که تحلیلآن       
دو الگـو هسـتند و آن جـزء  ،کننـدرمزگـذاری مـی ای که حرکت و یک جـزء معنـایی راشدگیواژگانی
یا مسیر است یا شیوه. ایـن دو الگـو یعنـی )حرکـت + شـیوه( و )حرکـت + مسـیر( بـه ترتیـب معنایی 

پربسامدترین الگوها در میان همۀ الگوها هستند. الگوهایی که حرکت و دو جزء معنـایی را رمزگـذاری 
کنند، سه الگو هستند. آن اجزای معنـایی مسـیر و شـیوه، مسـیر و پیکـر و شـیوه و پیکـر هسـتند. می
شدگی )حرکت + مسیر + شـیوه(، )حرکـت + مسـیر + پیکـر( و )حرکـت + شـیوه + وهای واژگانیالگ

بسامدترین الگوها در میان الگوهایی هسـتند کـه حرکـت و دو جـزء پیکر( به ترتیب پربسامدترین و کم
شدگی وجود دارد که فقط یـک جـزء معنـایی را کنند. تنها یک الگوی واژگانیمعنایی را رمزگذاری می

بازنمایی کند و آن جزء معنایی هم، حرکت است. این الگـو یعنـی الگـوی )حرکـت( همـراه بـا الگـوی 
شـدگی در )حرکت + شیوه + پیکر( دارای کمترین بسامد وقوع هستند. به این ترتیب، الگوهای واژگانی

 اند از:ها عبارتبسامدترین آنزبان مازندرانی از پربسامدترین به کم

 ـ حرکت + شیوه1
 ـ حرکت + مسیر2
 ـ حرکت + مسیر + شیوه3
 ـ حرکت + مسیر + پیکر4
 ـ )حرکت( و )حرکت + شیوه + پیکر(.5

شد که آن را واژگانی کند. ایـن مـیای باعناصر معنایی زیکی ا ۀالگویی پیدا نشد که زمین ،در پیکره       
حرکـت + زمینـه( نظـام اصـلی هـیچ مبنی بر اینکه الگـوی ) (61، 60)همان: تواند تأییدی بر ادعای تالمی 

است نظامی فرعـی را هـم . چنین ادغامی حتی ممکن باشد دهدزبانی را برای بیان حرکت تشکیل نمی
رسـد انـواع مراتبی تبیین شود که بـه نظـر مـیدلیل این کار ممکن است با مفهوم سلسله. تشکیل ندهد

 بندی کرد:های دنیا به ترتیب زیر دستهها در زبانگوناگون ادغام را بتوان برحسب میزان وقوع آن
رویداد و پیکـر )دارای کمتـرین امکـان وقـوع(. ادغـام ادغام مسیر )دارای بیشترین امکان وقوع(، هم 

 کنون در هیچ زبانی مشاهده نشده است.قدر کم که تازمینه نیز یک احتمال است اما آن
بیشتری نسبت به برخـی دیگـر امکـان وقـوع  شدگی با بسامدبر این اساس، برخی از الگوهای واژگانی

تر از الگوهای دارای بسـامد کمتـر توان ادعا کرد که الگوهای دارای بسامد بیشتر، اساسییابند. میمی
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هستند و افعال زبان گرایش دارند بیشتر این الگوها را واژگـانی کننـد. ممکـن اسـت دلیـل ایـن امـر در 
کننـد. از سـویی دیگـر نیـز، دو عنصر معنایی را واژگـانی مـی دشواری پردازش افعالی باشد که بیش از

شوند زیرا طبق اصلی کـه کنند، در زبان ترجیح داده نمیافعالی که تنها یک عنصر معنایی را واژگانی می
سـازی و صـرفهل دارنـد در جهـت آسـانهای روساختی زبان تمایهمواره در زبان برقرار است، صورت

 ها بیشترین اطلاعات را ارائه دهند. قتصاد زبانی با کمترین صورتجویی و در راستای اصل ا
 

 گیرینتیجه. 6
هدف این پژوهش بررسی شناختی الگوها و نیز الگوی غالب برای توزیع اطلاعات مربوط به شیوه، 

های زبانی از طریق شناسی شناختی بود. دادهمسیر و حرکت در زبان مازندرانی از دیدگاه زبان
ال موجود در شدن، افعآوری گردید و پس از مکتوبنی جمعگویشور مازندرا پانزدهگفتگو با  مصاحبه و

پژوهش شامل  ۀلیل شد. شایان ذکر است که پیکر( تجزیه و تح2000تالمی ) ۀاساس نظری جملات، بر
ل م است، این است که در صورت افزودن هر فعمسلّ شود اما آنچه افعال حرکتی در مازندران نمی ۀهم

چگونگی بازنمایی رویداد حرکت در زبان  ۀتوان در زمیناصل از پژوهش را میدیگری، نتایج ح
 ثابت و قابل تعمیم دانست.  ،مازندرانی به طور کلی و افعال دیگر به طور خاص

وجود دارد. این الگوهای واژگانی شدگیزبان مازندرانی شش الگوی واژگانیکه در دیگر اینۀ نتیج
ـ 3؛ ـ حرکت + مسیر2؛ ـ حرکت + شیوه1ز: اند ها عبارتین به کم بسامدترین آنربسامدترشدگی از پ

 .حرکت  و حرکت + شیوه + پیکر-5؛ رحرکت + مسیر + پیک -4؛ حرکت + مسیر + شیوه
توان الگوی غالبی برای توزیع اطلاعات مربوط به شیوه نمی کهدهد نشان می پژوهش طور کلی، نتایجبه

یرا افعال حرکتی مازندرانی تقریباً به یک میزان این اطلاعات را  و مسیر در زبان مازندرانی تعیین کرد، ز
شدگی پربسامد نیز سومین الگوی واژگانی« + شیوهحرکت+ مسیر»کنند. به علاوه، الگوی واژگانی می
 ،با جزء حرکت شیوه رادهد که افعال حرکتی مازندرانی الزاماً تنها مسیر یا نشان میامر است. این 

این  ۀکنند. لازم به ذکر است که نتیجواردی هر دو را با هم واژگانی میکنند، بلکه در مواژگانی نمی
است، شاید به این دلیل که هر دو زبان، به  (1397)پژوهش، همسو با پژوهش سجادی و همکاران 

های ها و گویشدست، در زبان هایی از اینشود پژوهشهای ایرانی تعلق دارد. پیشنهاد میزبان ۀدست
آمده، به الگوهای کلی بازنمایی رویداد حرکت در دستگیرد تا بتوان بر اساس نتایج به ایرانی صورت

 های ایرانی دست یافت.زبان
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Investigation and Analysis of Information of "manner", 

"path" and "motion" in Mazandarani Language Based 

on Cognitive Linguistics 
 

Zahra Gholzadeh Geravi1 

Zahra Babasalari 2* 

Saeed Yazdani3 

Mohammad Hossein Sharafzadeh4  

Abstract 
The purpose of this research is cognitive study of patterns and the 

dominant one for distributing information about the manner, path, and 

motion in Mazandarani language. Through interviews and 

conversations with 15 native speakers over 50 years old. The data 

were collected and recorded. In order to conduct interviews, efforts 

were made to focus on situations and contexts in which the possibility 

of a motion event occurring was high. The recorded speech data were 

then represented in writing. In analyzing the meaning of verbs, the 

focus was only on the explicit and physical meaning, and the 

metaphorical and implicit meanings were avoided. Then, based on 

Talamy criteria (2000b), data were analyzed. The results show that 

there are six patterns of lexicography in Mazandarani language. The 

other one is mentioned as it is not possible to determine the dominant 

pattern for the distribution of information about manner and path in 

the Mazandarani language since, in this language, motor verbs render 

this information into words to the same extent. 

Keywords: cognitive linguistics, Mazandarani language, manner, 

path, motion. 
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Considering the common proverbs in the Saadi’s district of 

Shiraz and their equivalents 

Farzaneh Fahandej Saadi1 

Maryam Zibaeenejad 2 * 

Maryam Kohansal 3  

Abstract 

These proverbs were gathered through library-field method with descriptive 

approach. Since, in this method, in addition to identifying and classifying the 

proverbs, their etymology and how they formed are studied, likewise, to be 

sure of “speaker’s purpose” when saying the proverbs especially about their 

“second meaning” public opinion poll was done. The goal of this study is to 

introduce the proverbs of people in this historical place; moreover, the root, 

equivalent and the meaning of some proverbs are to be considered and the 

final goal is to register and to keep them. Similarly, the results of the study 

show that most of the proverbs of the people of this district are “satirical” 

and some of them are “irony” and people made most of the proverbs based 

on the daily life, experiences, events especially which happened to the elders 

and often use by them as an advice. Moreover, they changed some of these 

proverbs according to their thought, in a way that firstly, it seems to be no 

equivalents for them but after researching, it specified some of these 

proverbs are the same as those have also been existed in the statements of 

the notable in the Persian literature. Furthermore, some other proverbs, 

exclusively belong to the Saadi’s district of Shiraz and we can’t find any 

equivalent for them in the books or speeches of the other regions. 

Keywords: oral literature, proverbs, popular culture. Saadi’s district. 
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A study of mystical themes in the story of Asli and 

Karam based on the narratives of Iran and Turkey 

Sakineh Rasmi 1 

Atekeh Rasmi 2* 

 

Abstract 

Myth is a mysterious expression in connection with human arises in 

all eras of human history, assertions, changes, evolves, and it can 

be seen in a various forms. Myths -including temporal and 

transcendental themes- have various types as: myths of birth, 

heroism, creation, love and marriage, death, greed, goodness, as 

well as the nature ones. Myth of the hero is one of the most 

important myths that have appeared among different nations at 

different times.The stories of heroes, breaching their pride and ego 

and reach true love, are common content of world letter that created 

for quotation or telepathy. The story of «Asli and Karam» of 

Ašiglar Literature is the story of spiritual process evolution, in 

which the hero saw his beloved in dream and journey for reaching 

her but at the end of story with passing from virtual beloved 

achieved true love. This article based on American School of 

camprative, study the Motivation of mysticism in different 

narratives of «Asli and Karam» in Iran and Turkey. The Common 

themes of wine, Christian girl, old wise, journey, difficulty of love's 

pass, reaching to true beloved are common contents of different 

narratives of this story.  

Keywords: Asli and Karam, Myth, love, Mysticism, Iran, Turkey. 
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Investigating the weakening process in Sirjani dialect; Self-

unit phonology 

Sayed Farid Khalifehloo1
* 

Tahereh Ezzatabadipour 2 

Abstract 

In autosegmental phonology, Goldsmith (1976) expanded the 

phonological representation from linear to non-linear in frequent 

languages. Due to nonlinearity and the existence of layered structure in 

this approach, the present study with descriptive-analytical way define 

and analyze some of the phonological processes including spirantization, 

assimilation,, deletion and compensatory lengthening based on the 

principles of autosegmental phonology, i.e. spreading and delinking 

(McCarthy, 1988) in Sirjani dialect. To get the end, 40 speakers with 

different genders, ages, educations, jobs and from multiple areas of Sirjan 

city were selected randomly and data were collected by using free speech 

recording, interviewing and available library resources about Sirjani 

variety; then, the collected data were transcribed by using the "APA" and 

the existing phonological processes were extracted and classified based 

on the Kul division (2007). Consequently, the analysis of the used rules 

in linguistic corpus was done following principles of autosegmental 

phonology. The results of the research showed unlike the fortition 

process, there are many instances of lenition process in Sirjani variation 

and the spreading process is realized in the form of spirantization of stop 

consonants and assimilation of place of articulation and voicing  and the 

delinking process is manifested only in the form of consonant deletion.  

Keywords: autosegmental phonology, lenition, spreading, delinking,  

Sirjani variety. 
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Principles of sustainability literature on two different 

fronts against dictatorship Relying on the poems of 

Abdullah Pashiv and Qaisar Aminpour 

Yadollah Pashabadi 1  

 

Abstract 

Sustainability literature in Iraq and Iran have some similarities and 

harmonies. In Iraq, the Ba'athist regime launched an unequal war and 

takeover against the Kurds, resulting in countless destructions. A 

house-burning war against Iran also burst into flames, which led to 

many problems. In the meantime, poets in the field of sustainability 

played a significant role in representing and defending the national 

unity, homeland and human heritages. In Kurdistan of Iraq, Abdullah 

Pashiv and in Iran, Qaisar Aminpour, played significant roles in these 

issues, and both fought on two different fronts against a dictatorship 

and the regime with the poetry weapon. This article has examined the 

characteristics of sustainability in the poetry of these two poets in an 

analytical-descriptive way. Defending the homeland, human dignity, 

hope for the future, describing battle scenes and problems and 

sufferings caused by war, praising martyrs and troupers and warriors 

are among the themes have presented in the poetry of these two poets. 

Keywords: Sustainability literature, foundation, Abdullah Pashiv, 

Qaisar Aminpour, dictatorship. 

 

                                                 
1. Assistant Professor of Kurdish Language and Literature& faculty member of 

Kurdistan Studies Institute, University  of Kurdistan, Sanandaj, Iran. 

Email : y.pashabadi@uok.ac.ir 

 

Received: 6/ Apr/2021                    Accepted: 25/Jul/2021   

 



Journal of Iranian  Regional Languages and Literature، no:35، spring 2022  
 

 

Letters and some of their characteristics and usages 

in Targhy Accent of Rajy Dialect 

Mozhgan Asghary Targhy 1 

Abstract 

In this research, letters have been considered as a remarkable subject in 

Targhy Accent of Rajy Dialect, concentrating on Targhy special cases, and 

thus, numerous sentences have been selected in a completely random manner 

from the speeches of Targhrood (Natanz- Isfahan) speakers, and their letters 

have been analyzed. firstly, some prefaces have been stated and secondly, 

the researcher has presented the background of Rajy and Targhy. Then, the 

main subject has been discussed and some Targhy special prepositions have 

been introduced and explained. Afterwards, situation of letters, structure and 

omission have been considered in Targhy sentences and finally, it led to the 

conclusion of presented information. The research achievements are: using 

some simple and compound prepositions considerable because of their 

situation, structure, application, and specialities in Targhy sentences, and 

their entrance in Targhy speakers' speech; categorizing prepositions used in 

Targhy sentences, based on their situation in sentences (according to 

complement) to frontal and  latter, anterior and posterior, and mutual 

(separable by complement); remarkable similarity of Targhy and Farsi 

conjuctions, based on their type and application, and the vagueness of their 

situation in some sentences; categorizing letters used in Targhy sentences 

structurally to simple and compound (separable/ inseparable); noticeable 

frequency and variety of letters omission in Targhy sentences versus Farsi 

ones, and transferring this process to Farsi of Targhy speakers’ speech; 

omission of the object sign ‘rä’ in all of Targhy sentences; high-frequency 

omission of all or some parts of prepositions; remarkable similarity of 

conjuctions omission pattern between Targhy and Farsi sentences. 

Keywords: Dialect, Dialectology, Letters, Rajy, Targhy.
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